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نک( 
فرمودند: علی مع الحق و الحَودٌ مع(1 


غلی (علیه الساام) مرآ عق اشت وحم همرت فلن( علیه السلام. ]بو 
این سخن ملاک کلی حقانیت را به امت اسلامی معرفی فرمودند , تا امت 
اسلامی, با نگاه به امیر اآموروه (علیه السلام [ و شنیدن کلامشان و دیدن 
رفتارشان و قدم گذاشتن در مسیرشان خود را از ظلالت نجات دهند و 
طریق حق را برگزینند ,همان طریقی که انها را به رضای الهی و فردوس 
الفی منکضشاند رلدا حقیر کمترین. هم بر این شدم که حول این حمیعفت, 
مطالبی را جمع اوری کنم تا اولاه خود را در مسیر معرفت مولایم قرار دهم 
,وثانیا دور افتادگان از حقیقت ,و متعصبین و دشمنان ولایت راهدایتی باشد 
ان شاء الله .وامید است این عمل نا جیز مورد توجه خداوند متعال وحجج 
الهی بلاخص مولای مظلوممان امیر المومنین علی علیه السلام واقع شود و 
این کمترین را قرین لطف خویش قرار دهند و بانوی دو سرا فاطمه زهرا 
سلام الله عایها تید خفیر را ور هسیر دفاع از ولابت ایند 


1ات الشسمت الی لاسام العسه شنک قایه اسلا تاه 
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فرمایند و شهادت در این مسیر را برای این مدافع کوچک خود امضاء 
فرمایند ان شاء الله محمد حسین طغیانی یازدهم ذیقعده 1436 مصادف با 
ولادت امام رضاء (علیه السلام ) 


مگر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم علی علیه السلام و شیعیانشان را رستگاران معرفی 
نکردند 
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چگونه دشمنان ولایت امیر المومنین (علیه السلام ) , شیعیان و محبین امیر 
المومنین علی (علیه السلام) را مورد شماتت و ناسزا قرار میدهند و این 
گروه را مشرک يا کافر معرفی میکنند و مسلمانان جهان را بر علیه این 
فرقه ناجیه تحریک میکنند ,در حالیکه وجود نازنین رسول الله صلی الله 
علیه واله وسلمٍ [ همان پیغمبری که خداوند متعال,در وصفش , فرمودند: ۳ 
ما آناکم السُول قحْذدوه و ما هک رد عَنهٌ فانتهوا و انْفُوا اللة ان اللة شدید 
العقاب)(1)آنچه را رسول خدا برای شما 0 بگیرید(و اجرا کنید), و از 
آنچه نهی کرده خودداری نمایید؛ و از(مخالفت) خدا بپرهيزید که خداوند 
کیفرش شدید است اما را امر به پیروی از امیر المومنین (علیه السلام) 
کردند . مگر رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم ).طبق کتب اهل تسنن 
سفارش امیر المومنین علیه السلام و شیعیانشان را نکردند ,پس چرا اهل 
تسنن فراموش کردند ؟؟؟ مگر رسول الله (صلی الله علیه واله )تنها راه 
نجات را در پیروی از حضرت معرفی نکردند ؟؟؟ از ان جهت که برخی راه 
کتمان را پیش روی خود قرار داده اند در این فصل از 


1 کار 
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کتاب به کتب بزرگان اهل تسنن اشاره میکنیم تا راه کتمان را بسته باشیم 
و بی خبران را از این بی خبری خلاص کنیم . 1-عن جابر بن عبد الله قال 


کنا عند النبی صلی الله علیه و سلم, قأقبل علی بن آبی طالب؛ فقال النبی 
لین الله نع هسام «قد ناکم آخب# تم العنت الی ااگهیم قضرا یره 
ثم قال: «و الذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه», 
قم قال «انه آولکم لنهاا مفی, و اوفا کم بعهد الله و آقومکم بامر اللدنو 
اعدلکم فی لرعیت و آفسس کم بالسوته, و أعظمکم عند ال مزیه» قال: و 
نزلت: ان الْذین آمَبوا و عملوا الصَالحات آولنک هد ون 
االی ی ره ول له (صلی الله هگ اه اس ی انز 
امش ره ال م مار وم سا اللهرمی الم مسا 
)فرمودند :هر اینه برادرم بر شما وارد شد ,سپس رو به کعبه کردند و 
دست علی (علیه السلام ) را گرفتند و فرمودند : به ان خدائی جان من در 
دست قدرت اوست این علی (عیه السلام) و شیعیان او رستگارانند در روز 
قيامت .سپس فرمودند :بدرستیکه او (علی) اول از همه شما ایمان اورد و 
با وفاترین شما ها میباشد به عهد خدا و عادل ترین شما ها در میان رعییت 
و تقسیم کننده ترین از همه شما بالسویه و مرتبه اش از همه شما در نزد 
پروردگار بزر؟ 


ِ- 


تر است , ودر همان وقت ایه ان الّذِینَ آئوا و یلوا السّالحات أولیک هم 
خی الترع نان کردید 11) 


مش تن خر اخنل اتصار کاب حضرت اخور امین لین ن 


1- تاریخ مدینه دمشق, ج 42, ص: 372 
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آبی طالب ,گفت شنیدم از آن حضرت که فرمود؛ وقت رحلت خاتم الانبیاء 
صلی الله غلیه.ق آله پشت مار کیان یه من نود ق فرمو دنه با علی آ لم 
تسفم: ففل. الله فالی ان النیی امتها م.غملها الصالعات. اوانک ,هم.غیر 
البریه ی (هم شیعتی و موعدی و موعد کم الحوض اذا اجتمعت الامه 
با را هیا ما نا و هرا سا 
که امان. امردندی اما صالضانحام عاویه نترنن صفله‌فان, داد 
ایشان شیعیان تو هستند و وعدگاه من وشما در کنار حوض کوثر خواهد بود 
در وقتیکه جمع شوند خلایق برای حساب شما را بخوانند پیشوای سفید 
رویان ۱ 


3- جلال الدین سیوطی ,از جابر بن عبد اللّه انصاری که از کبار صحابه خاتم 
الانبیاء صلي الله علیه و آله و سلم بوده نقل می تماید که گفت در خدمت 
تون خرم‌ ای الم عنم و اه خیم که ایب ای لت (رعله 
را ای را وا اف تن 
الذی نفسی بیده آن هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیمه فنزل ان الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه(قسم به کسیکه جان من در 
قبضه قدرت اوست این مرد و شیعه او روز قیامت رستگارانند .انگاه ابه 
ات این اخضها و قملوا ااضااحات اولنکه هم خیر الدیه تال نو 


و همچنین او در تفسیرش از ابن عدی از ابن عباس (حبر امت) روایت 
و لا ۱ 
به امیرالمومنین علی ( علیه السلام ) فرمودند: تالف انت و شیعتی بوم 


1- ابو الموید موفق بن احمد خوارزمی در فصل هفدهم مناقب و حاکم ابو 
العاسم نید الله بن عیو الله السای. کاب شواهد ال نی قراعه 
التفصیل و محمد بن یوسف گنجی شافعی در ص 119 کفایت الطالب و 
سبط آابن جوزی در ص 1 تذکره خواص الامه فی معرفه الائمه 
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تو و رد شیعیان تو روز قیامت ,در حاأ لیکه از خداوند را ضی هستید و خداوند از 
بسا رای ات 


4خوارزمی در فصل نهم مناقبش, مسند| از جابر بن عبد الله تقل تمودح 
که و وا سای اه واه ی و ی 
(علیه السْلام) رو بما اف خضزت: قرمه‌دتدد فد انا کم. اخی. (رو بشما اهذ 
برادر من (علی) آنگاه ملتفت شدند بسمت کعبه و دست علی علیه السلام 
را گرفتند و فرمودند : و الذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم 
روز قیامت رستگارانند) 


لازم به تدکر است قریب به این مضامین ,در کتب متعدد اهل تسنن موجود 
میباشد که تنها به بخشی کوچکی از ان اشاره میکنیم . 


آنت و شیعتک فی الجنه»(1) 
«یا علث آنت و شیعتک فی الجئه 
قال رتنول الله (ضلی, الله. علیه. و سلم) با غلمع انت و شیعنک فی 


الجنه(2) 
فتفدم غلی الله ات وی راضین مرضتوه و فده علیت و یضار 
مفمچین,(3) 


فانکب علی ساجدا(4) 


1- تاریخ بغداد, ج 12, ص: 285 
2- تاریخ مدینه دمشق, ج 42, ص: 336 
4- المناقب. ص: 114 
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حال با وجود این همه اسناد و کتب اهل تسنن ,که حدیث ( يا علی آنت و 
شیعیدعی آلجته) را فل مکنتم بازی کید شعهر سم باظل است و 
میگویند به دست عبد الله سباء ملعون ایجاد شده است و يا میگویند در 
زمان صفویه به دست ایرانیان اختراع شده است ؟؟؟ عجب از این همه 
جهل ؟؟عجب از این همه تعصب.مذهبی که در زمان رسول الله (صلی الله 
شده ایرانیان میدانند .ایا تشیع ساخته ایرانیان است ؟؟ اينکه گفتند تشیع 
ساخته ایرانیان است, کلامی باطل و مفغرضانه است وحمایت بسیار 
ایراتیان ار احل: ینت (علهم السلام) و قشیم: آنها ريت معنای. انجاد این 
مذهب نیست ,و علت تشیع ایرانیان و توجه انها به مکتب اهل البیت علیهم 
السلام و حمایت انها از ذوی القربی رسول الله( صلی الله علیه واله وسلم 
) چند چیز است 


مانع آنها نگردد حق و حقیقت را زود درک نموده و بجان و دل بیپذیرند؛ 
چنانچه بعد از فتح ایران بدست اعراب مسلمین ,با ازادی کاملی که 
مسلمانان بانها داده بودند و اجبار و اکراهی هم در قبول دین مقذس اسلام 
نداشتند همین که در آثر معاشرت با مسلمانان و کنجکاوی های دقیق پی 
بحقیقت اسلام بردند دین ان پرستی و مجوسیت چندین هزارساله را 
باطل تشخیص داده و با یک دنیا شوق و میل و علاقه قلبی از عقیده به دو 
مبدء (اهریمن) و (یزدان) روی گرداندند و دین توحیدی اسلام را اختیار 
نمودند 


حضرت علی( علیه السلام )دیدنداز روی خرد و دانش تابع اهل بیت 
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و بر خلاف قول یاوه سرایان ,نتوجه ایرانیان بمقام ولایت و علاقه مندی آنها 

به. آمثر المومنین( علیه السلام ( در زمان خلافت هارون و ماضون نبوده بلکه 
اد تمان مد سل اللهر سای الاه لت هم ال این عفد وت دول 
ایرانیان ريشه دوانید 


چه آنکه هر ایرانی وقتی بمدینه هد زد و مسلمان میشد. روی هوش و 
ذکاوت خاصه ایرانیت ,«حق و حقیقت را در حضرت علی (علیه السلام) 
میدید؛ لذا بحبل متين و ریسمان محکم ولایت ان حضرت ,بامر و راهنمائی 
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله )چنگ میزد 


سر سلسله ایرانیان ,سلمان فارسی بوده که واجد جمیع درجات و مراتب 
ایمان گردید تا انجا که خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بنابر آنچه علمای 
فریقین نوشته اند, درباره او فرمودند: سلمان منا اهل البیت(سلمان از ما 
اهل بیت است) از همان ابتداء معروف شد, بسلمان محمّدی و این سلمان 
از شیعیان خالص و علاقه مند به ولایت آن حضرت و از مخالفین جذی 


از جهت آنکه آیات قرآن مجید و بیانات رسول اللف(صان الله علیه واله 
وسلم ) را درباره آن حضرت شنیده بود و بعین الیقین. فهمیده بود که 
اطاعت حضرت علی (علیه السلام)اطاعت خدا و پیغمبر(صلی الله علیه 
واله وسلم) است زیرا که معرر از رسول اکرم ( صلی الله علیه واله 
ميشنید که میفرمودند : من اطاع علیا فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد 
اطاع اللّه و من خالف علیا فقد خالفنی و من خالفنی فقد خالف اللّه 


(هرکه از علی (علیه السلام ) اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر که با 
علی( علیه السلام) مخالفت کند با من مخالفت کرده و هرکه با من 
مخالفت کند به تحقیق با 
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خدا مخالفت کرده است ) ,لذا هر ایرانی که بمدینه میرفت و مسلمان 
اطاعت و سلک ان حضرت وارد می شد 


بهمین جهت غاصب خلافت ,عمر سخت عصبانی شده و برای آنها 
محدودیتهائی قائل میشد! که همان محدودیتها و فشارها تولید کینه و 
عداوت در دل آنها نموده, و بسیا وان شدند. که چرا عمر بر خلاف 
1 
اسلامی منع نموده است . 


و علاوه بر اینها آن چیزی که بیش از همه, ایرانیان را بمقام مقذس حضرت 
علی (علیه السلام آو عترت طاهرین آن حضرت متوجه نمود, که در مورد 
ان حضرت تحقیقات کامله نمودند و محبتش در دل انها قرار گرفت. 
طرای کافای ود که ام ال شین لیا ود الا از ماه دای 


چه آنکه وقتی اسراء مدائن (تیسفون) را بمدینه وارد نمودند غاصب خلافت 
المومنین (علیه السلام ) مانع شدند و فرمودند: شاهزادگان. مستثنی و 
محترمند, دو دختر پزدجرد.یادشاه ایران میان اسراء هستند.نميیشود انها را 
بکنیزی داد؛عمر گفت پس چه باید کرد حضرت فرمودند: امر کن برخیزند و 
هر فردی از مسلمانان: را طالب: شدندم ازادانه. پشوهری «بیدمزنده فلذا 
بدستوو ان حضرت برخاستند در میان صحابه نظر کردند شاه زنان؛ محمد 
بن آبی بکر را (که تربیت شده و ربیب آن حضرت بود) و شهربانو حضرت 
امام حسین(علیه السلام) , سبط رسول الله را انتخاب نمودند و به 
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عقد: شزعی: بخانه. آنها رفتندکه از شاه زنان خداوند فرزندی بمحمد داد 
(قاسم فقبه) پبدر ام فر وه, مادر امام ششم صادق آل محمد( سلام الله 
علیه) 


4 اما اش فان رالاس زونه 


وقتی این خبر و طرفداری آن حضرت از شاهزادگان ایرانی به ایرانیان 
9 9 و و بان با پیدا تمودند «فین: قصلبت و 9 مندی 


مخصوصا بعد از فتح ایران بدست مسلمانان ی پید | 
نمودند بدلائثل حفه, به ولایت و امامت و خلافت بلا فصل ان حضرت پی 
بردند وهمین که مانع بر طرف شد ,عقاید و علاقه قلبی خود را علنی و 
مذهب خود را ظاهر نمودند. 


پس این ظهور عقیده و ازادی مذهب ربطی بزمان خلافت هارون و مامون 
و پا دوره سلطنت صفویه نداشته بلکه از هفتصد سال قبل از ظهور 

نت صفویه ,مذهب حق تشیع در ایران جلوه گر گردید (یعنی در قرن 
چهارم هجری) که زمام امور در ایران بدیالمه آل بویه واگذار شد پرده از 
روی این حقیقت برداشته و ایرانیان ازادی کامل پید | نمودند. بی پرده 
اظمار عاقه موه وحگنویات قاه هو راطاه اه 


و همچنین در سال 694 هجری که سلطنت ایران ,بغازان خان مفول که 
(نام اسلامی او محمود بود) رسید چون توجه خاصی به اهل پیت مت و 
طهارت(علیهم السلام) پیدا نمود. مذهب حق تشیع, ظاهر تر گردید و بعد 
از وفات او در سال 707 که سلطنت به (محمد شاه خدابنده) 
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برادر غازان خان رسید ,بنا بر آنچه حافظ ابو نعیم , عالم و موژخ شافعی 
همدانی در تاریخ خود اورده است , در اثر مباحثات و,مناظراتی که در 
کبیر ,حسن بن یوسف بن علی بن مطهّر حلی, که از نوابغ دهر و مفاخر 
علماء شیعه ,در آن عصر بوده است با خواجه نظام الدین عبد الملک 
فراغی قاضی الفضاه شاخعفی که. اقضان .و اعلم علماء اهل. نت در ان 
زمان بوده واقع گردید 


و در آن محضر مبحث امامت مورد گفتگو قرار گرفت 
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1 قزر 0 علی: (عانه ۳ "1 دعوی ی ۳11 ّ 
شکلی ظاهر نمود که راه تشکیک برایر احدی از حاضران نماند, تا جائی که 
خواجه نظام الدین گفت ادله جناب علامه بسیار ظاهر و قوی است ولی 
حون کدشتکان ماراهی زا رفته آند‌ها هم باید براخ اسکات (سکوت:)نعوام 
3 جلوگیری از تفرقه کلمه اسلام آن راه را برویم و پرده از اين راز 


ذر ان فان مج من اهر تعصیی: ند آشت: ها وش عقاانی. بولاتن 
طرفین را استماع مینمود بعد از خاتمه مباحثات ,حقیقت تشیع بر او ظاهر 
و هویدا گردید, لذا مذهب حق امامیه را اختیار واعلان آزادی مذهب شیعه 
را به تمام بلاد ایران صادر نمود 


و از همان مجلس, به تمام حکام و فرمانداران 9 ,اعلام 1 
اللّه علیهم اجمعین) تختاننه ۳ داد, روی دنانیر ام ام لا 2 الا 
اد سح و ای ری ی الم وس سم اس نت 


و جناب علامه حلّی را که از حله برای حل مسأله محلّل ,احضار نموده بود 
و بهمین جهت در آن مجلس باب مناظره باز و حقیقت تشیع ظاهر گردید, 
در نزد خود نگاهداشت و برای او مدرسه سیاره تهیّه و طلاب علوم اطراف 
ایشان را گرفتند ودر اثر تبلیغات بسیاری که بی پرده و علنی, حقایق را 
بیان می نمودند بی خبران هم پی بحقیقت طریقه حقه امامیه بردند 
وخورشید درخشنده ولایت از زیر ابر تقیه بیرون آمد از همان زمان , مذهب 
حق تشیع ,خورشیدوار از زیر ابر جهل و نادانی ظاهر و هویدا گردید 


و بعد از هفتصد سال ,بتقویت سلاطین با اقتدار صفویه و تبلیغات کامله آن 
زمان؛ ابرهای تبیره و تار تکلی پراکنده و خورشید ولایت و امامت جهانتاب 


شد 


پس اگر روزی ایرانیان مجوسی و معتقد به دو مبدء یزدان و اهریمن بودند 
لکن بمحض انکه دلائل و براهین منطقی اسلامیان را شنیدند بجان و دل 


شیعیان معتقد به خدائی امیر المومنین (علیه السلام) نیستند اما در جواب 
این شخن که ایراتبان»عشیعیان: اهان علوهستنه عفد به خدانین اهل بت 
(علیهم السلام ) هستند باید ۹ . اگر افرادی در مبان ایرانیان پید | شوند 
که مجوسی يا یهودی باشند و معتقد به عقیده صحیحی نباشند يا در سلسله 
غلات درد ه علی رغایه لام ارا هام موی هروه ی مره 
الوهیت وارد کنند ما معتقد بحلول و اتحاد و وحدت وجود باشند ,ربطی به 
اصل جامعه و جمعیت ایرانیان وشیعیان , پاک دل ندارد 


ص: 17 


اکثریت ملت نجیب و دانشمند, شیعه و ایرانی ,دارای عقیده و ایمان ثابت, 
به وخدانیت عق تعالی خلت عطمته وتبوت: خاتم الاتبیاء (صلی الله غلیه و 


ال )وامامت. امیر الموفین و بازده فرر ند -مظمرسان( علیهم الشلام ارم 
کت الا ول له رصلی ال علیه ء مات 


تانیا اهل عناد ,غلات ایرانی را بی تناسب و بی دلیل و برهان با شیعیان 
خالص و موخد ,مخلوط نمودند 


ِِ و ۳ 4( ِِ_ و محمّد ِ الله علیه و آلم) بنده و 
رسول او میباشند و درباره علی نن انی‌ظالتی (غلیه السلام )زمیجوید و 
عفیده: تذاز ند:مکر آنچه 1 وسلم ) درباره 
ایشان فرمودند , علی(علیه السلام ) را عبد صالح پروردگار و وصیٌ و 
خلیته توص رصوان الاق هی الله قلیم ۵ الق شدای واه کم ماد 
این عقیده را داشته باشد ,او را مردود و از خود دور میدانند 


عموم شیعیان از آنها بری هستند و آنها را کافر و مرتد و نجس میدانند و در 
تمام کتب فقهیه و رسائل عملیه فقهاء امامیه غلات را در شمار کفار اورده 
ات ها ای ی اه 


از قبیل آنکه میگویند چون ظهور روحانی در هیکل جسمانی محال نیست 
چنانچه جبرئیل بصورت دحیه کلبی بر پیغمبر(صلی الله علیه واله وسلم ) 
ظاهر میگردید, لذا حکمت حکیمانه حق اقتضا کرد که ذات اقدسش در 
هیکل بشر آشکار گردد, فلذا بصورت و جسم علی(علیه السلام) ظاهر 
کر ۱ 


په هفیحص فا خی ای ار تلا تا ما نی 
انم ی اه ای ماما سا سس سا 
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و ان حضرت (علی علیه السلام)جمعی از اهل هند و سودان را که امدند و 
اقرار بالوهیت آن حضرت نمودند و حضرت هر چند انها را پند دادند فایده 
نبخشید وعاقبت امر فرمودند آنها را در چاههای دود ,بطریقی که در کتب 
اخبار ثبت شده است هلا نمایند ,چنانچه شرح این قضیه تفصیلا در مجلد 
هفتم بحار الانوار تالیف علامتة جلیل القدر مرحوم علا محمّد باقر مجلسی 
قذس سزه القذوسی مسطور استو حضرت امیر المومنین و ائمه 
معصومین( سلام اللّه علیهم اجمعین )آنها را لعن نمودند و از آنها بیزاری 


جلسند . 


و همچنین در کتب معتبره ما از مولانا امیر المومنین (علیه السّلام) نقل 
شده که فرمودند: (اللهم انی بری ء من الفلاه کبراءه عیسی بن مریم من 
النصاری اللهم اخذلهم ابدا و لا تتصر منهم احدا )(خدایا من بیزارم از غلو 
کنندگان ربه مانند برائت وبیزاری عیسی بن مریم از نصاری (که قائل به 
خدائی عیسی بودند) خدایا انها را خوار گردان و احدی از انها را یاری نفرما 
) و در خبر دیگر است که آن حضرت فرمودند: یهلک فی اثنان و لا ذنب لی 
فته فحوط ۵ شخ عف ط نا شرا الی لاه ممقخ انا خسا فوی وه 
کبراءء عیسی ابن مریم من النصاری 


و نیز فرمودند: یهلک فی آثنان محب غال و مبغعض قال( هلاک میشوند 
درباره من دو طایفه ,یکی دوستی که غلو کند و دیگری دشمنی که مرا از 
حد خودم پائین می اورد )(1) 


21 زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ) ترجمه جلد 24 بحار 
الأنوار), ص: 291 [ثبات الهداه بالتصوص و المعجزات ؛ ج 5 ؛ ص403 نهج 
البلاغه (للصبحی صالح) ؛ ؛ ص 558 
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به همین جهت جامعه شیعه امامیه اثناعشربه. بیزاری میجویند از هر کس 
که نظما و نثرا درباره انز المومنین (علیه السلام )و اهل بیت اطهارش 
غلو بنمایند و در مقام تعریف ,آنها را از مقامی که خدا و رسولش , برای 
انها معین نموده اند بالاتر ببرند و از عبودیت به ربوبیت برسانند و کسانی 
که چنین عقیده ای داشته باشند از ما نیستند بلکه از غلاتند و باید حساب 
جامعه شیعه امامیه اثناعشریه را از آنها جدا نمود . 


چه آنکه اجماع علماء امامیه بر کفر و نجاست غلات میباشد و اگر مراجعه 
نمائید بکتب استدلالیه فقهاء شیعه مانند جواهر الکلام و مسالک و غیره و 
رسائل عملیه مانند عروه الوئقی مرحوم آیه اللّه یزدی قدّس سژّه و وسیله 
النجاه ایه الله العظمی اصفهانی مد ظله العالی علی ر ءوس الانام در باب 
طهارت و باب زکاه و باب ازدواج و باب ارت فتاوای فقهاء شیعه را بر کفر 
و نجاست آنها می بینید و مشاهده میکنید که همگی فتوا داده اند که جایز 
نیست مداخله در غسل و دفن آنها و حرام است مزاوجت با آنها (با آنکه 
بطریق منتعه مزاوجت اهل کتاب را جایز میدانند) و حق الارت مسلمان 
بانها داده نمیشود و حتی از دادن صدقات و زکاه بانها منع شده است 3 
کتب کلامیه و عقاید فرقه ناجیه شیعه مبسوطا و مستدلا بیان گردیده که 
اين فرقه فاسد و کافر و تبرّی و بیزاری از آنها بر هر مسلمانی خاصه 
شیعیان خالص العقیده لازم و واجب استو دلائل کامله محکمه از ایات و 
اخبار بر منع و رد غلات وارد است که ببعض از انها اشاره می نماییم 


در آیه 81 سوره 5 (مائده) صریحا میفرماید فُلْ با أمْلَ الکتاب لا لوا فی 
دییکم عَیْر الحَوهٌ و لا نیوا مُواء وم قَدٌ ضَلوا من بل و َضَلوا کثیرا و 


ِِِ 


صَلّوا عن تسوا الیل (بگو: «ای اهل کتاب ! در دین خود, غلو(و زیاده 
روی) نکنید ! و غیر از حق نگویید ! و از هوسهای جمعیّتی که پیشتر گمراه 
شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند, پیروی 
ننمایید ». 


مرحوم علامه مجلسی قذس سره القدوسی در جلد سیم بحار الانوار (که 
داثره المعارف شیعه امامیه میباشد) اخبار بسیاری در مذمت انها و دور 
با ار سا ار ام اه ای ار دا 
سح ای کاشت اسوانسعی انا جعفر بن عحنم اضادور اه 
الفلام اک فرموضوو ما نحن الا ید الذی‌هاقا و اضعا ورالله جا ۱۱ 
علی, اه من وه لامعا چم الله براعه ه انا تون و عون و 
مسئولون من احب الغلاه فقد ابفضنا و من ابغضهم فقد احبنا الغلاه کقار و 


امسر کین لعن الله الفلرج 


خلاصه معنی آنکه ما بندگان خدائی هستیم که ما را آفریده و از میان خلق 
تر کزنده مبدزنستی که .مین میریم هدر زد تروزدکار ایستاده و ستذال 
کرده میشویم کسی که دوست بدارد غلات را, دشمن ما میباشد و کسی 
که آنها را دشمن بدارد دوست ما میباشد غلات کافر و مفواضه مشرکند, 
لعن خدا بر غلات باد(1) 


و نیز از آن حضرت نقل کرده اند که فرمودند : لعن اللّه عبد الله بن سیاء 
ه ادکی الرپویه فی آمیز المقمنین و کان و له امیر المقمتین عید ال 
طایئعا الوبل لمن کذب علینا و ان قوما یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا 
تیآ الم اااه‌هتیص تب االی اللهممم آعشت اس ند اه سا که 


1- شبهای پیشاور سلطان الواعظین 
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ادعا نمود ربوبیت وخدائی را در حق امیر المومنین (علیه السلام) به خدا 
قسم آن حضرت بنده مطیع خدا بود و وای بر کسانیکه دروغ گفتند بر ما 
ایا ی ۱ 
انگاه دو مرتبه فرمودند :ما بیزاری میجوئیم به سوی خدا از ایشان 


و در کتاب عقاید صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن 
بابویه قَمّی قذس سره القدوسی که از مفاخر فقهاء شیعه امامیه است 
,خبری از زراره بن آعین که از موثقین روات شیعه و حافظ علم اهل البیت 
و از اصحاب حضرت باقر العلوم و صادق 1 محمد (سلام اللّه علیهم 
اف بوده است نقل نموده است که گفت خدمت حضرت صادق (علیه 
السلام) امام ششم عرض کردم مردی از اولاد عبد ال بن سبا قائل 
بتفویض است فرمودند: تفوبض چیست عرض کردم میگوید ان اللّه عز و 
جل خلق محمدا و علیا ثم فوْض الامر الیهما فخلقا و رزقا و آحیا و آماتا 
حضرت فرمودند کذب عدو الله دروغ گفته دشمن خدا, زماني که_بر گشتی 
بسوی او ,بخوان این آبه پر که از سوره, رعد اسب مْ جَعلوا| لِله سر کاء 
حَلَفُوا کحَلقه قتشابة م الق عَلبهِمْ فُلٍ الهُ خالق کل شی ء و هو الْواید 
القَهَارْ آیه 16 رعد (بگو: اجه کسی بر ورد کار اسمانها وتزهتره است۱»* بکو؛ 
«الله »٩‏ (سپس) بگو: «آیا اولیا(و خدایانی) غیر از او برای خود برگزیده اید 
که(حتّی) مالک سود و زیان خود نیستند(تا چه رسد به شما؟ !)» بگو: «آیا 
نابینا و بینا یکسانند؟ ! يا ظلمتها و نور برابرند؟ ! آیا آنها همتایانی برای خدا 
ی بخاطر اينکه آتان همانند خدا آفرینشی داشتند, و این آفرینشها 

بر آنها تشه شام است؟ » بگو؛ «خدا خالق همه چیز است ؛ و اوست یکت 
و پیروز ») 


ص22۰ 


این آیه شریفه خود صراحت دارد بر توحید خدای تعالی, زراره گفت وقتی 
نزد او رفتم و این ایه را که امام فرموده بود بر او خواندم کائه سنگ بر 
دهانش افکندم لال شد 


اد ای فسل ان خر کش سره ها آن اتمه هریز لام آلاف غلنمم 
اجمعین) و پیشوایان بحق شیعه در طعن و لعن و سب طایفه غلات بسیار 


وارد شده است 


طایفه غلات بکلی ازشیعیان بر کنار و ما از آنها بیزار هستیم و لو ظاهرا 
,دعوی تشیع نمایند خدا و پیغمبر و علی و آل علی (علیهم السْلام) همگی 
ار وا ای تا ی ار وا مب ارت 


عباتحه مولای ها امین اتضمتين اعلیه لام اس لاه و لاه اه 
ملعون را تا سه روز حبس نمود و امر بتوبه فرمود چون قبول نکرد لاجرم 
او را باتش سوزانید(1) 


مگر رسول الله( صلی الله علیه واله) علی( علیه السلام ) را یکی از دو ثقل و امانت معرفی 
نکردند 
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و جود نازنین رسول اکرم (صلی الله علیه واله و سلم ) همان رسول 
رئوف و مهربانی, که خداوند متعال در وصفش میفرماید : 


مد جاک سول و من أفْسِکُم عزیژ عَلَیّه ما عنشم حریص عَلَیِکُم بالمومنین 
روف رَحیمٌّ)به یقین, و از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شما بر 
او سخت است ؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ . و تنسبت به مقمنان رئوف و 
مهربان است(1) 


در اواخر عمر شریفشان . همگان را جمع کردند تا بعد از 23 سال خون 
جگری که برای مسلمین خوردند ,خلاصه این دین و تنها وسیله نجات اپن 
امت را به انهاء گوشزد کنند ,لذا با صوت. رسا کرعوونة غانی. تارک نکم 
لین کِتاب الله و عنْرتی هل به یی قَتَمَس‌کوا بهقا ن تضلوا قَانْ اللطیت 
الحَبیر أحْبَنی و عهد ال لَُما آن یَفترٍقا حلّی بردا عَلَیّ الْحَوض(2) 


(من دو امانت ما بین شما میگذارم , کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را پس 
به ان دو چنگ زنید ...) حدیثی که به شکل متواتر از شیعه وسنی نقل 
شده است گر چه در بعضی از عبارات متفاوت بااشد همانگونه که در 
تذکرت الخواص ,که متعلق به علماء اهل تسنن است به ان اینگونه اشاره 
شندم انشسته: آنا اری فیکم التعلمن املففا کنات الله فده ار ود امد 


1 
2 کات انم ین فشن الملاتی ۶ 2 قض 627 
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فخذوا بکتاب اللّه و استمسکوا به فحث علی کتاب اللّه و رغب فیه, ثم قال 
د.اهل نی اذکر کم الله قی: اهل ی قالیا مر ۱ 


توا رش الصا اه واه سا ای امس ی 
فهماندند قران بی عترت و عترت بی قران معنا و مفهومی ندارد و تنها راه 
نجات پیروی از این دو ثقل است همان دو ثقلی که همان به ان اذعان 
میکنند همانگونه کم ای ره ی اه 


نی تارک فیکم خَلیقتین کِتاتِ ال حیلِ ممْدوذ ما ین السَمَاء و الأرْضٍ َو ما 
تن الشفاء الی اارص و عرتی. دل یو اععا ند قا علی یرد لو 

لو ض(من دوعیان شما وحن گرا ها ها میگذارم ,کتاب 9 و اهل بت من 

,کتاب خدا ریسمانی است اویزان از اسمان به زمین ,و عترت و اهل بیتم 

و خدای اگاه ,به من خبر داد که این دو از هم جدا نمیشوند تا ۱[ 

من وارد شوند.(2) 


اک رو اللت کدا (صلی هلت له فرموونی رام ات فان و ال 
شت توص نس اه الست امه سا اسر رید و 
کرو هراد از احل ااست علی فا یه سین مکخستو زر سم ام 


)هستند .. 


همانگونه که در تفاسیر اهل تسنن به ان اشاره شده است که ابن عباس 
وید زا رصول. اللهر صلی الله علیه واله مصسلم ) دز هورة قریای انشان 
,که واجب است دوستیشان , پرسیدم و يشان فرمودند :؛علي و فاطمه و 
فرزندان انها هستند .( لما نزلت فُلّ لا أسْتلکم عََیّه جرا الا المَوَدَع فی 
الق یف الوا با وضول الا هن فراینی. هفولع آلذین وخبت: سا مودنهم؟ 
فال: علی: و فاظمه و 


[- تذکره الخواص. ص: 291 
ند احمد لد دص 1۳911 


ص25 
آبناءهما(1) 


پس با وجود این همه دلسوزی رسول الله (صلی الله علیه واله ) نسبت به 
اه ما ام ان و 
ای را اس وا ار 
و اهل البیت (علیهم السلام ) دور میکنند و پیروی از ایشان را خطا و اشتباه 


مر سول الا (صی ]لاه ای ارسوی حل علی (عات اسلا اد 
اهل صته ا ان هل ضرنی فوه اه کر اس رول اکیم اضلی. ۱اه 
یه واله ول با عام عای فطل کر امت اسان عد ار انشانمججان 
تزلزل و انحراف میشوند و در دریای شک و تردید غرق میشوند و عده ای 
با مود وان مه رل آلله خلی الله کاب باه مس ار ان 
پیروی نکنند و به مانند پسر و همسر حضرت نوح (علیه السلام) راه 
مخالفت را پیش میگیرند ؛ در تمثیلی پر ففنا «فرمونو ال احل بیتی 
ی ی تا را ی 
ات و ی ی وه ی 
1[ 


تل أهل بییی فيك مَتل بت سفیته توج(مثل اهل بیت من چون کشتی نوح 


است(3) 


1- الکشف و البیان عن تفسیر القرآن, ج 8, ص: 311 
2- مفاتیح الغیب, ج 27, ص‌59. 
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آهل نی فیکم مت شسفتته توح من رکنها نها و من خلف نها هلک (مل 
اهلبیت من چون کشتی نوح است که هرکه بران نشست نجات یابد وهرکه 
ازان واماندهلاک شد)(1) 


ی تا ای اه هو له و فم بل مت 
فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجاء و من تخلف عنها هلک»(2) 


اما افسوس که با وجود این همه سفارش رسول الله (صلی الله علیه واله 
وسلم ) ,عد ه ای راه دیگری پیش گرفتند ,و فراموش کردند امیر المومنین 
(علیه السلام ) و فرزندان مطهرشان همان اهل بیتی هستند که به مانند 
کشتی ,نجات دهنده امتتند از غرق شدن . همان افرادی که حتی عايشه نیز 
اذعان به اهل بیت کردن انها میکند ,همانگونه که سیوطی در تفسیرش از 
قول او مینویسد :و آخرج ابن آبی شیبه و آحمد و مسلم و اين جریر و این 
آبی حاتم و الحاکم عن عائشه رضی الله عنها قالت خرج رسول الله صلی 
الله علیه و سلم غداه و علیه مرط مرجل من شعر و آخرج ابن آبی شیبه و 
احمد و مسلم و ابن جریر و ابن ابی حاتم و الحاکم عن عائشه رضی الله 
عنها قالت خرح رسول الله صلی الله علیه و سلم غداه و علیه مرط مرجل 
من شعر اسود فجاء الحسن و الحسین برضی الله عنهما فآدخلهها معه ثم 
جاء علی فادخله معه ثم قال نما ُریة ال هت عتکم الاسن احل الفت 
یُطَهِرَکُمَ تطهیر 0 )(3آیس چه شد که این همه سفارشات نبی 
مرسل به فراموشی سپرده شد و اطاعت ازاهل البیت (علیهم السلام) 
شرک و کفر معرفی شد ,چه شد که 


1- تیسیر المطالب فی آمالی آبی طالب. ص: 201 
2- تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر), ج 7. ص: 187 
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پیروان پیفمبر اخر الزمان (علیه السلام )کلام رسولشان را فراموش کردند 
و عوض پیروی از امیر المومنین (علیه السلام ) و اهل بیت طاهرینش راه 
پیروی از جبت وطاغوت را انتخاب کردند . 


مگرخدا و رسول خدا (صلی الله علیه و الله وسلم) علی (علیه السلام) را 


وجو نازنین رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم ) همان , پیفمبری که 
خداوند متعال ,در وصفشر در قران کریم میفرماید: لقد من الله علی 
المومنین . ۰ خداوند منت گذاشت بر مومنین ,زمانی که رسولی از جنس 
خدا انها را هه رسولی که ایات را تلاوت کند و انها را تذکیه 
تبین قران و اجرای احکام اسلامی و از بين بردن اداب و رسوم جاهلیت 
,«چه سختیهایی بر رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم ) وارد شد, ولی با 
همه این سختیها سر انجام ,اسلام در کل عالم منتشر شد و به مرور زمان 
مردم با این حقیقت ناب اشنا شدند و طالب پیروی از دستورات ان شدند 
بو از این جهت هم ,دشمنان قسم خورده اسلام ارام ننشستند و به طرق 
مختلف قلب اسلام را هدف قرار دادند ؛یکی از طرق آنها ورود به اسلام و 
رخنه در جامعه اسلامی و تغییر دستورات و احکام اسلامی در لباس بزرگان 
اسلام بود . لذا خداوند حکیم برای جلوگیری از این فتنه و مصونیت احکام 
الهی و بیداری افراد جامعه ,مسلمین را امر به پیروی از رسول الله(صلی 
الله علیه واله ) و اولی الامر نمودند .همان اولی الامری که در کلام رسول 
الله (صلی الله علیه واله وسلم )به امير المومنین و اوصیای کرامش تعبیر 
شده است .و رسول الله (صلی الله علیه واله ) برای جلو 


1- ال عمران 164 
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گیری از فتنه ها و تحریف احکام, مردم را به سوی اولی الامر ,یعنی 
خر ای اه ای اه ی وه ون اب ال 
الدین و تمام النعمه امده است «لما نزلت هذم الایه قلت: پا رسول الله 
عرفنا الله و رسوله فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک فقال: 
ای اما و ایا الا بت یر رسد له 
شناختیم خدا و رسول او پس کیست اولی الامر ی که قرین کرد خداوند 
ال اس با ها و و ای له 
لت واه وسلم اما هام اسان من مسند ای اس واه هی 
است که علماء اهل تسنن نیز به آن اذعان کرده باند و در کتب خود بو به ان 

پرداخته اند ,که ذیلا به انها اشاره میکنیم یا أیهّا الدین وا أطیفُوا ال 
اطیُوا الرّشُول 5 ولج ذفر ملگة قاٍن 9" ش ردو ای ال 
و سول ان کم نون بالله و الوم الأخر دک حَیَرٌ و أَحسَن تأویلاً (1) 


ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر 
خدا و اولی الأمررا و هر گاه در چیزی نزاع داشتید, آن را به خدا و پیامبر 
با زگرد انید(و از آنها داوری 0 اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید ! 

بن الحسین قال: خبرنا علی : بت آخبرتا محمد بن عبید اه 
0 حدثنا ان یم ال دکین قال: 0[ 
عن مجاهد [فی قوله تعالی ]: یا بهّا الذین 


1- نساء 59 
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انوا بفتی (الین صذقوا بالتوخیی اطیگها اللغزیتی قیفر اکشه و آطغو| 
الرَسُول یعنی فی سنته و5 اولی ار منک قال: ترلت ی امیر ال ی 
له رسول الله بات فعال: | ای کلف انساء و السان 
فقال: آ ما ترضی آن تکون منی بمنزله پهارون ,من موسی حین قال له: 
احْلفْیی فی قوّمی و أصْلخْ. فقال الله: و آولی الاک مِنْکم قال: [هو] علی 

۳ 
ی و اه 


) 8 مخاهد در تسیر اب شریفه. گفته. است: یا ائها الذین آمنوا یعنی ای 
کسانی که تصدیق به توحید دارید اطیعوا| اللّه, اطاعت کنید خدا را در 


قرانض و واصنانس و اظیعوا الرشول اطاعت نید رسول ضلی الله علیمو 
الفرا سس سم ایلی آلاتر کم و اظاعت 


کقو تین الم مس نی ره انا کت فلت ام سای ات 


ذردخی کوک مظن (صلین الم علیه و آله) مرنضین (غلیة السلام ار 
جانشین خویش در مدینه قرار داد و خود ان حضرت فرماندهی لشعکر را به 
عهده گرفت تا به سرزمین تبوک حرکت کند 


وقتی علی (علیه السّلام )یه خدمت نبی( صلی اللّه علیه و آله) رسید و 
که رها ابا ال مان ما اه 


حضرت فرمود: يا علی ! ایا راضی نمی شوی که برای من به منزله هارون 
قومی و اصلح و تو ولی امر و جانشین من هستی و (اولی الامر منکم) علی 
بن ابی طالب (علیه السّلام) است, که خدای سبحان او را ولایت امر در 
۹ علیه و آله )آزمانی که او را جانشین خویش 
در مدینه گذاشت عنایت فر مود و همچنین بندگانش را امر به اطاعت و 
تری مخالفت او فرمان داد و 
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همچنین ,ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس هلالی نقل کرده که علی 
(علیه السلام )فرمود: 


وتفول خدا رصلی الم لیم ه ال وراه اه اطعا الله و اطیخها ال تول 
و اولی الامر منکم به من فرمودند: اولی الامر که خدای تعالی او را در کنار 
نام خویش و رسولش در آیه يا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و آطیعوا 
الرُسول و آولی الأمر منکم قرار داده است و در منازعات ,مردم ۳ رجوع 
عه آنان.داد ابا عی,دانی جه کمانی. هشتد عرص کروم! با رشول. الم 
آنان چه کسانی هستند؟ 


فرمود: يا علی ! تو اولین نفر از آنان هستی (1) 


ی اولی الامر را ؛ و۱ 0 
خلاف مطالب عقلی نت همانگونه که اهام صادق (علیه السلام [ فرمودند 

۰ اظیقوا الله 5 اطیغوا ال سول ع اولی الانر کم ولو الامز هم الانمه .مق 
ال البت علیم السلام(اظاعت کید ار ها و سول دا و ادلی ار 
اولی الامر, انها امامان از اهل بیت علبهم السلام هستتد(2) 


و غیراز تفسیر امام صادق (علیه السلام ) ؛در رد قول کسانی که اين ایه را 
به پادشاه زمان تفسیر میکنند باید گفت , نمیشود کسی که خداوند متعال 
اطاعت اه را رین اظاعت. خمدش فبار -داده استت. مزا ار کنام. و 
معصیت نباشد چرا که اگر چنین نباشد در موردی امری میکند که خلاف امر 
خداوند است و نمیشود که من بین امر او و خدا را جمع کنم چرا که با توجه 
بالات بادشاهان دز آزفتة ملیف میم که,سیاری از آنما, 


1- شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل,ج 1,ص: 19159 
2- اثبات الهداه بالتصوص و المعجزات, ج 2 ص: 335 
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به قتل و خونریزی امر میکردند وباید گفت,رعییت انها مامور به پیروی از 
انها بودند ودر صورت تخلف باید گرفتار عذاب الهی شوند ,و این خود 
مطلب باطلی است که بر هیچ عاقلی پوشیده نیست همانگونه که در 
تفاسیر مختلف به ان اشاره شده است و جوابه های مختلفی به آن داده 
شده است وه ای از انها اشاره میکنیم . «اولی الامر» حاکم 
مطلق نیست زیرا که نزد عقلا جایز نیست که حق تعالی واجب گرداند 
اطاعت احدی را علی الاطلاق مگر آنکه بزیور عصمت آراسته باشد و 
رتم ایام نی می اص ارمس آنفت و ای مار 
تا دای و و سور وا ای ار اه 
به اطاعت خود و اطاعت رسول خود. پس هم چنان که حق تعالی از جمیع 
قبایج منزه است و رسول او نیز از همه معاصی معصوم و مطهر است 
اولی الامر نیز باید اپنچنین باشند و باتفاق همه علماء شیعه و سنی بعد از 
پیغمبراکرم (صلی الاه اه اد آغیر از ائمه اثنی عشر معصوم نبودند 
پس مراد از «اولی الامر» اهل بیت (علیهم السلام) هستند نه غير از ایشان 
همانگونه که در کتاب کمال الذتن از جابربن عید الله , نقل شده است «لما 
نزلت هذه الایه قلت: يا رسول الله عرفنا الله و رسوله فمن اولو الامر 
الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک فقال: هم "جلفانی: با - ج بر روز اتمه 
المتافتن هن بقدین آولهم علت ین ای طالبر نم الختسن: تم الحسین دنم 

علی بن الحسین؛ ۱ ۱ ۷۱۱۸8۱ ۱7 
یا جابر فاذا لقیته فاقراه منی السلام, ثم الصادق جعفر بن محمد. ثم 
موسی بن جعفر, ثم علی بن موسی, ثم محمد بن علی, ثم علی بن محمد- 


ثم الحسن ابن علی, ثم سمیی و کنیی حجه 
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بقیته فی عباده م ح م د آبن الحسن بن علی- ذاک الذی یفتح الله علی یدیه 
فتایی ار مسا رهار د اک الای ری عن شیعه و اراد یه( پیت 
ها عای العول مامت الا من اشضی له فلیه للایسان: فال جایره حعات 
و اه ره ام سر ال اس 
بالنبوه انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الناس 
بالشمس, و آن تجلاها سحاب, يا جابر ادا مر کم راهم 
علم الله فاکتمه الا عن آهله 


(جایربن عید الله انصاری گوید که چون آیه «یا ی الذین آَثوا طِیغوا ال 

و آطیقوا الرَسول و آولی الأْمَر مِلْکٌُ» نازل شد گفتم: یا رسول اللّه ,خدا و 
0 خدا را دانسته و شناخته ام آما اولی الامری که حق تعالی طاعت 
را تس و , حضرت رسالت پناه ( 
صلی الله. علیه و آله. )فزمودند: ای خابر این اولی الامر خلفاء منند. و 
امامان هل اسلام ,بعد از من آول ایشان علی بن آبی طالب است. بعد از 
آ ترا آن گاه حسین, پس علی بن الحسین. پس محمد بن علی که در 
توراه معروف به باقر است و زود باشد که : نو او را ببینی پس چون او را 
ببینی سلام من باو برسان. 4 
آیکه بهعت فا (عله شام وستد نه فورمووی آمشخصی آاشت. که 
نام او, نام من و کنیت او کنیت من است و آن شخصی 


کسی است که از شیعه خود و دوستان خود غایب گردد بر وجهی که از 
غایت درازی غیبت. ثابت نمیماند در میان شیعیان او. کسی که قائل 
بامامت او باشد. مگر مومنی که حق تعالی دل او را به 
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ایفان امتحان کرون باشند, جایر کمید که کفتم: با رشول الله (صلی اه 
علیه واله )آیا شیعیان او انتفاع میبرند در زمان غیبت او؟ حضرت فرمود: 
ای ی را ات که ام 
بنور آو و نفع میبرند بولایت او در زمان غیبت او مانند انتفاعی که مردم 
بنور آفتاب میبرند اگر چه, ابر آن آفتاب را پوشانیده باشد و فرمود که: آی 
جابر ! این از آسرار خداست آن را پوشیده دار و به هیچ کس اظهار مکن. 
مگر کسانی را که از اهل او باشند(1) 


مگر رسول الله(صلی الله علیه واله ) نفرمودند اهل بیت من امانی برای اهل زمین هستند 
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از ان جهت که خداوند متعال انسانها را جهت بندگی و طاعت خود خلق 
کرده است ؛همان طاعتی که سبب تقرب بندگان و حفظ شدن آنها از 
ظلالت و گمراهی بوده و نیازهای روحی و جسمی انها را مرتفع میکند , اگر 
کسی در مسیر تخطی و گناه و تخلف از اوامر الهی قرار گیرد مستحق 
عذاب الهی شده و خود را در گروه معذبین قرار میدهد رولی در این بین 
خداوند متعال به برکت افراد یا گروهی این عذاب را به تاخیر می اندازد 
همانگونه که در قران کریم میفرماید : (و ما کان اللةْ لعَذبَهُم و آلت فیهم 
و ما کان الله معد تم و هر سر ون ولی(ای ار تا بو در هیا آنها 
هستی: خذامته آها را ارات واه کرو ورس تا اسفقارمی کت یا 
عذابشان نمی کند.(1) 


اساسا رل اه صلی اه ات او ی با و 
فا میا اس را ات مه اه ای ها 
ی ادا ال ی و اه ساسا فاص 


1- انفال 33 
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الم شون وه نم اه ارات امن سس ۱ ات تام 
ول اراس اه ای ارس اسوا ین ات سا 
ه رات اهل لس یمالسا م انا سای احل ستت حس. ‏ 
این مطلبی ایست که علمای اهل تسنن نیز به ان اشاره کرده اند که ذیلا 


قال رَشولٌ له صلّی ال یه و شلم: لحم مان لَملٍ السَماء دا دب 
جوم دَهب ال السَعاء و هل بیّیی مان لاه الأرّض فلا دَهت هل یی 
تق أق و 
برونداهل آسمان" هم فانی شوندواهلبیت من.امان برای اهل زمینند» پس آن 
گاه که اهلبیت من نباشند.اهل زمین هم تخواهدبود)(1) 


الجوم ان ال لمات هت سوم نی آهایالساعها دون و 
افتخا یوت آمان هن فاذا ذهب اضتخابین آتی آمتی ما یوعدون» آقم پا بلال ! 


قال سلیمان: لم پروه عن ابن سوقه الا عبد اللّه بن عمرو بن مره. تفرد به 
القاسم ابن الحکم(2) 


النجوم آمان لاأهل السماء فاذا ذهب النجوم ذهب آهل السماء و هل بیتی 
آمان لاهل الأرض فاذا ذهب آهل بیتی ذهب آهل الأرض 


تذکره الخواص, ص: 292محشّد بن علی بن الحسن, آبو بکر المقری 


1- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ؛ ج 1 ؛ ص425 (1) حاکم 
مستدر کالصحیحین,ج 3.ص 149 (2) ابنحجر صواعقالمحرقه.ص 140 (3) 
حاکم, مستد رکالصحیحین,ج 3.ص 458 (4) متقیهندی, کنزالعمال.ج 60.ص 
6 وج 7ص 217 [(5) ابنحجر صواعقالمحرقه.ص 111 6( 
هیثمی, مجمعالزوائد.ج 9.ص 174 (7) مناوی, فیضالقدیر.ج 60.ص 297 

2- تاریخ بفداد, ج 3, ص: 282 
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آخیرن انقالقانتخ الخضر بن الحسین ین عبدان- بقراتی علیه- عن عبد 
معروف. قال: قرأت علی یی عثمان بن القاسم, تال قری ء علی آبی عبد 
۳ ی 
نا موسی بن عبیدم الربذی. عن یاس بن سلمه پن الاکوع, عن آبیه, قال: 
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم: «النجوم آمان لأْهل السماء. و أهل 


شتف آمان لاس۱۱۱ 


عگر رها ال هی اللي اه )ای هه اسلام با بان ام صرق رید 


1- تاریخ مدینه دمشق, ج 40, ص: 21کتاب فرهنگ عقاید و مذاهب 
اسلامی جلد یک به نقل از مستدرک حاکم جلد 3 ص 141 
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از ان جهت که لازمه پیشوائی و امامت بعلم و دانش است, بر خداوند 
متعال است که رسولان خود را به این نعمت الهی مجهز فرماید ,چرا که 
خدایی که ماخ سر امته و برا‌هدایت اقا سول وس سفستد باه 
علمی که نیاز پیغمبر و امام است را به انها عطا فرماید , که اگر چنین 
نباشد نقض غرض پیش می اید ,از جهتی رسول و امام بفرستد و از جهتی 
رسول و امامش جوابگوی نیازهای غلصی و معنوی بندگانش نباشد / لذ| بر 
خداست که رسول و امام را مجهز به اين موهبت الهی نماید همانگونه که 
به طالوت طا کرده است ,همانگونه درقران کریم میفرماید, ۰( قال لهُم 
تلهم ان ال قَذٌ بَعت لک طالوت ملکا قالوا ی کون له المْلک عَلینا, و 
تکن َحْ بالغلي مه ول نت سعة من الما قال ان ال اضطفاة عم 
و زادَه بَسَطةٌ فی العلم و الجسم و اللهُ نوتت. ملحه مَن پشاء و اللةْ واسع 
عَلیمْ(1) 


و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند(طالوت) را برای زمامداری شما 
مبعوث(و انتخاب) کرده است.» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند. با 


ود 
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اينکه ما از او شایسته تریم. و او ثروت زیادی ندارد؟ » گفت: «خدا او را 
بر شما برگزیده, و او را در علم و(قدرت) جسم, وسعت بخشیده است. 
خداوند, ملکش را به هر کس بخواهد, می بخشد: و احسان خداوند, و سیع 
است؛ و(از لیاقت افراد برای منصب ها) آگاه است.»و با توجه به این ابه 
او و ای ام 
مجهز به علم و قدرت باشد ,تا امت اخر الزمان دچار خطاء و انحراف 
نشوند. لذ| برای شناخت این وصی و جانشین به سراغ کلام رسول الله 
ایا وه ی ی وا او 
اه 
اس اس سم و و یا 
خدمت ایشان شرفیاب شوند و از دریای بیکران ایشان بهر مند شوند و این 
کلامی است که در کتب اهل تسنن, به کرار دیده میشود که ذیلا به ان 
اشاره میکنیم ی از رس اه 

علیه و سلم بوم الحدیبیه هو آخرسد علی نمول» « هذا] آمیر البرره, و قاتل 
الک منصور من نصره. مخذول فن خذله( یمد با ضوته) آنا مدیتة القلم 
و ع ها تا و ات ات الاب یه ار را لاه صلی 1 

را که ایا 
بودند ومیفر مودند :علی امیر نیکوکاران و قاتل تبهکاران است و پاری کرده 
شده است کسی که به او کمک کند, و سر افکنده است کسی که او را سر 
افکنده سازد 1 شهر علم و دانش منم و علیث دروازه ان است. و کسیکه 
بخواهد به شهری بیاید بایستی از دروازه ان وارد شود)(1) 
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ار ارس ای ای ی ای یساس امه 
غیر مره فاله کان این الیتی بط بدیشی ام الیه وجل خعال ابا 
الست با تفول فی قول. یی ضلی الم .له و سا مه اعلم و 
علوخ بابهاقال: فأطرق لحظه ثم رفع رأسه و قال: نعم لا یعرف هذا الحدیث 
علی التمام الا من کان ضدرا قی اسلا ابا قال الب صلی الله علیم و 
سلم: «آنا مدینه العلم ,۰ علی بابها» (. ..آبن مثنی در سرزمین دمشق 
موعظه میکرد ,پس مردی به سوی او رفت و و گفت ای شیخ چه میگوئی 
رن سل ار ام نا ما 
و علی بابها ,پس لحظه ای درنگ کرد سپس سرش را بلند کرد و گفت بله 
فا ای را کل ار کم ری انش و 
ات که رس اس لوا واه ارف ها مت ار 
۰ و علی بابها(1) 


و مناقیه رضی اللّه تعالی عنه کثیره جدا و یکفی منها قوله صلی اللّه علیه و 
تلم« نا مویته العلم.و علی بایها 


(و مناقب او (علی علیه السلام ) زیاد است حقیقتا و کفایت میکند از آنها 
کلام سول الله (هلی الله.علیه وال )که مدید آا موسه اعلم و علی 
بابها(2) 


آنا مدینه العلم و علی بابها(3) 

.۰ قد قال فیه یوم بنی النضیر: علی امام البرره و قاتل الفجره. منصور 
من نصره. را و قد قال فیه: علیْ ولیکم بعدی. واکد القول 
علیْ و علیک و علی جمیع المسلمین و قال: انی مخلف فیکم الثقلین 
کتاب اللّه نید ه فد فال» ارا مفته العلم و وه بانها زسو کفت ور 

1- تاریخ مدینه دمشق, ج 9, ص: 21 


3- مطالب السوول فی مناقب ال الرسول. ص: 70 
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مورد او (...رسول الله (صلی الله علیه واله ) در روز بنی النضیر :علی 
,امیر نیکوکاران و قاتل تبهکاران است و پاری کرده شده است کسی که به 
او کمک کند. و سر افکنده است کسی که او را سر افکنده سازد و همچنین 
فرمودند در مورد او ؛علی (علیه السلام ) ولی شماست بعد از من .و تاکید 
کرد این قول را بر من و شما وجمیع مسلمین و فرمودند :من دو شیی 
گرانبها ما بین شما میگذارم ,کتاب خدا و اهل بیتم ,و همچنین فرمودند :انا 
هدینه العلم ورعلی بابهانن 


و روی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «آأنا مدینه العلم, و علیت 
بابهاء فمن اراد العلم فلیاته من بابه(2) 


اقا بکتی از کید اهل تفن بود که به حفیی رانا مدیته القلم.و علی بانب 
) اشاره کرده بودند» ولی از ان جهت که اهل تسنن ,پیرو غاصب خلافت و 
ولایت «یعنی عمر شدند و نیازهای علمی ومعنوی پیشوا و امام را ندید 
گرفتند . مناسب دیدم در این فصل به اقرار عمر درمورد علم حضرت علی 
(عیه السلام )اشاره ای کنم تا بر همگان معلوم شود ,که علم حضرت و 
فضائل ایشان تنها بوسیله شیعیان و محبین حضرت بیان نشده است و حتی 
غاصب ولایت نیز «زبان به بیان فضائل حضرت و عجز و ناتوانی علمی خود 
بگشوده است که ذیلا به ان اشاره میکنیم .و قال احمد فی (الفضائل) و 
المسند آیضا: حدئنا عفان. حدثنا حماد حفتنا عطا ین الشایب: عن. ان ظبیان 
ان عمر (رض) آتی بامرآه قد زنت فامر برجمها فذهبوا لیرجموها فرآهم 
علی (ع) فی الطریق فقال ما شان هذه فاخبروه فخلی سبیلها ثم جاء الی 
عفر فقال له لم وددما فقال لانما معن‌هه آل 


1- المناقب, ص: 201 _ 
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فلان و قد قال رسول الله (ص) رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی 
یستیقظ و الصبی حتی یحتلم و المجنون حتی یفیق فقال عمر لو لا علی 
لهلک عمر(احمد حنبل در مسندش نقل میکند ...عبور کرد عمر, از زنی که 
زنا کرده بود .پس دستور داد عمر به سنگسار کردن ان زن ؛لذا بردند آن 
زن را تا سنکسار کنند . دیدند علی (علیه السلام)انها را در راه و فرمودند, 
شان این زن چیست ؟ پس انها ایشان را با خبر کردند .حضرت ان زن را 
رها کردند و امدند به سوی عمر ,و عمر به حضرت گفت چرا رها کردید او 
را ؟ حضرت فرمودند :او دیوانه ای از ال فلان است و هر اینه رسول الله 
(صلی الله علیه واله ) فرمودند :تکلیف از سه گروه برداشته شده: دیوانه 
تا هنگامی که بهبودی يابد, خوابیده تا بیدار شود و کودک تا به حذ بلوغ 
برسد. عمر در پاسخ گفت: اگر علی نبود, هلاک می شدم(1) 


خال بابه ما ال کستن کفت ۲ انن اقا عاصت خلافت با سا 
ای هت ابا سور ی ون اسر لش رات السا دا 
میشود پیرو عمر و اتباع او شد ؟؟ ایا پسنده ای است امام و پیشوائی که 
بوجود نازنین رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم ) در شان ایشیان 7 
وصف ایشان فرمودند: معاشیزالتاس. جلب, (قصلوة). مامن عم الا و 
تصاق الله فی, و کل علم غلمْث فقَد ات فی ٍمام امین وما مه 
علم الا وقذ عَلمثة علیاء و هو 


[- (تذکره الخواص, ص: 139( (طالب السوول فی مناقب آل الرسول, 
ضر 71 مایت اارب.قی, فنون اوه 7 79 افول. غمر زین الخطاب 
:لو لا علی لهلی عمر المناقب, , ص-: : 81) 
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الما الَغبین (الذی کر الله فی شوه یس: (و کل شیء أَمْصَیْناة فی 


آمام مبین) 

معاشر الا لاتص ون ولاتلفژوا منة, ولاتسشتلیفور غْن ولابته, قهْوالذی 

بهدی ول به» یرمق الباطِل ویلهی عَنة, لخد فیٍ الله 
۳ ور من آمن بالله و تَشوله ام یَسیقة ای الایمان بی أذ), 

0 ق تشول الله عکسه. والدی کان نع دول الله ولا ات بقنو اه 

مَع رشوله من الرّجال عََرّد 

ول الا س ضلاة و أَوَلْ من عَتدالله معی. مره عَنِ الله أنْ ینام فی 

۳ فادیا لی بِتفْسه 


روا نیست,؛ مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند ؛ و ناروا نیست 
مگر آن چه آنان ناروا دانند. خداوند عزوجل, هم روا و هم ناروا را برای من 
بیان فرموده و آن چه بروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرامش به من 
آسخته به یار غلی تیاده اد 


هان مردمان ! او را برتر بدانید. چرا که هی دانشی بیست مگر اينکه 
خداوند آن را در سینه من جمه اوری کرده و من نیز آن را در جان پیشوای 
پرهی ز کاران. قلی: ضبط کرده ام . او (علی) پیشوای روشنگر است که 
و0 و 9 که: «و دانش هر چیز را در امام 
روشنگر برشمرده ایم... 


هان مردمان ! از علی رو برنتابید. و از امامتش نگريزید. و از سرپرستی 
اش رو برنگردانید. او [شما را] به درستی و راستی خوانده و [آخود نیزا 
بدان عمل نماید. او نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد. در راه خدا 
نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد. او نخستین موّمن به خدا و 
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رسول اوست و کسی در ایمان, به او سبقت نجسته. و همو جان خود را 
فدای رسول الله نموده و با او همراه بوده است تنها اوست که همراه 
رسول خدا عبادت خداوند می کرد و جز او کسی چنین نبود 


اولین نما زگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوی خداوند به او 
فرمان دادم تا [در شب هجرت ] در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده, 
پذیرفت که جان خود را فدای من کند 


معانشرالانن: قصلمه فقذ له الله, وافبلوی فقو تضیه الا 


معاشر الثاس. له ٍمامُ من الله وَلنْ یوت الله علی أحد نگ ولایتة وَلن 
عفر له خنما علی الله ان یفعل دک بِمَن خالفت وأن یعذبة عذابا 
5 | آبدا الاباد و هر الدهور. فاد وا 11 تخالفوه. فتَصلوا نار وَقوذُها 
الناس والحجارة اعدث للکافرین 


هان مردمان ! او را برتر دانید, که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را 
بیذیرید, که خداوند او را برپا کرده است 


هان مردمان ! او از سوی خدا| امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را 
نپذیرد و او را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند درباره ناساز کار علی 
و هرآینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. از مخالفت او بهراسید و 
گرنه در آتشی درخواهید شد که آنش گیری آن مردمانند؛ و سنگ. که برای 
حق ستیزان اماده شده است . حال با وجود این همه فضیلت, شیعیان 
خصرت رام خی سا ار ام امش سای سامت 
میکنید ؟؟ 


رل ی شتا ار یر شالت اه 
ای ات ات ای ای ای ها ی 
که 23 سال از عمر شریفشان را صرف اموزش و تبین و اجرای احکام 
با و 
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درختی تنومند مبدل کردند و نسبت به این درخت بسیار دلسوز و مهربان 
بودند ,وقتی که آثار مفارقت را در وجود خود میبینند و همچنین امر خداي 
تعالی را مشنوند امری که مبنی بر ابلاغ رپسالت استزیا ها ال ول بل 
ما أنزٍل ایک من زبک و ان لَمْ تفعل قما بلغت رسالتَة و اللة بَعَصمّک من 

الّاس له لا بقدی اْقَوَّ الکافرین) 


(ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است, کاملا(به 
مردم) برسان ! و اگر نکنی, رسالت او را انجام نداده ای ! خداوند تو را 
از(خطرات احتمالی) مردم. نگاه می دارد؛ و خداوند. جمعیّت 
وا را ی و 


امت افتلاهی را از این ععارفت آکاه کردم مه رسالت مورا که.همان ولایت 
ام العف (غلیه شام 


بود ابلاغ نمودند ؛ و مردم را از اين امر مهم با خبر کردند و این مطلبی 
است که مورد نظر همه مذاهب است همانگونه که علماء اهل تسنن به آن 


ضحه. کدانش رنه و در کتب خود به آن اشاره کردنده اند , که ذیلا به بخشی از 
این کب وفطالیش اشاره شنم ی ی 


علیه و آله) نقل می کند که آن حضرت فرمود: در شب معراج آن هنگام که 
به آسمان سیر کردم, ندایی جذاب از زیر عرش بگوشم رسید که چنین می 
گفت 

ان علیّا رایه الهدی و حبیب من یوّمن بی بلّغ یا محشد 

به درستی که علی (علیه السلام )علم هدایت و حبیب و محبوب مومن به 


من است ای محمد ! پيیامت را ابلاغ کن 
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چون مصطفی (صلی اللّه علیه و آله) به زمین بازگشت این پیام را سّی 
نگه داشت و کتمان کرد 


تا این کمدای شبحان اه تناها اتتسول ها اترل الک امن و مر 
درباره علی بن ابی طالب (علیه السلام) نازل فرمود. 


قتز اد امه گرسان فرهوت الم تفعان قما بات را له مرااله دی هم 
ات 


و همچنین ابی سعید خدری روایت کرد که آیه یا ها سول بلغا ال 


ااتن.غبانتن می گهید: این کلام شتحان نا آبها التسول:بلغ ما اتژل الیک من 
ری شان علی. اغلیم ااسلام هر 
این فرمان را شنید برخاست و دست علی (علیه السلام )را گرفت و در 
میان جمعیت ایستاد و فرمود 


مت کت ولا قعلزت -مولان: اللمم چال من والاه و شاه من فاداو 


اي هرز اه آی فتمانان اهر کشسی که من عهلای. آف کستم غلی. .هم 
مولای اوست 


خدابا دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن باش.(1) 


(2-حدثنا آبی ثنا عنمان بن حرزاد, ثنا اسماعیل بن ‏ زکریا, ثنا علی بن عابس 
عن الأعمش ابنی الحجاب, عن عطیه العوفی عن آبی سعید الخدری 
قالنزلت هذه الأیه یا یا ال شول بل ما الزل الک مج زکک فی علی بن 
این طالب (بتارل"شد آیه:. ,۱ ۱ الیل بل ما انز ال من دور عوره 
علی (علیه السلام)(2) 


[- ترجمه شواهد, ص : 998 
2 فستر القرآن العظیم (ابن آبی حاتم), ج 4 ص: 1173 
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3- و آخرج ابن آبی حاتم و ابن مردویم و ابرم عساکر عن آبی سعید الخدری 
قال نزلت هذه الایه یا با الاسول بلِعٌ ما اترل ای من زین علین. زنشه ل 
الله صلی الله علیه و سلم یوم غذیر خم فی علی بن آیی طالب من کنت 
مولاه فعلیث مولاه, للم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نلصره و 
اخذل من خذله)( . .نازل شد ايه یا ها سول بل ما آلزل الک من ریک 
بر رسول الله ۳ الله علیه واله )در روز غدیر خم در مورد علی بن 
ابیطالب (علیه السلام) و رسول الله (صلی الله علیه واله ) در موردشان 
فرمودند : هر که من مولای اویم این طلین مولای اوست : خداپا دوست 
بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنان او را و پاری کن یاوران او را و 
خوار کن خوار کنندگان او را(1) 


4- عن, ابن عباس رضی اللّه تعالی عنهما قال: نزلت هذه الأأیه فی علی 
کرم الم تعالی وجهه حبت آمر سبحانه آن یخبر الناس بولایته فتخوف 
سول الله:صلی الاه عانه الم آنتقو لوا سانی: این مهو آن بطلعقوا فن 
ذلی علیه, قاوحون اللّه تعالی الیه هدذه الاابه فقام بولایته تم عدیر مه و آخد 
تون فعال. غلبم الضاامو. اسر من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, ج 3, ص 
9 من معانی کتاب الله تعالی) 5- و از لسان ابی هریره این روایت 1 
شده است: هر کسی روز هجدهم ذی الحجّه روزه بگیرد خداوند روزه 
اک وت و آن روز, روز غدیر خم است, روزی 
ار 
جمعیت ایستاد و فرمود 


( آلست ولیخ الممنین؟) 


کال ارف سید الا سر عرص 205 
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سپس فرمود 
رسفا سول ۱0 
کی ات ام کیب ای طالت‌عان انس ای اروت 


عمر بن خطاب برای تهنیت برخاست و گفت: بح بخ یابن ابی طالب. 
اصبحت مولای و مولا کل موّمن ! ای پسر ابو طالب این ولایت بر تو مبارک 
باد ! مولای من و مولای هر مومنی هستی 


سعید بن جیپر می گوید: ابن عباس گفت, , روزی در طواف کعبه, رسول 
خدا ضلیم الله. فلیه و آله فرموت: آبا علی بن ابی ظالت دن نان قعاسنت: 
عرض کردیم بلی يا رسول الله ! آن حضرت او را به خود نزدیک کرد و 
دستش را بر کتف او زد و فرمود: طوبی لک, يا علی ! هم اکنون آیه ای 
برایم نازل شد که نام من و تو در ان به طور ار 


6دعا رتنول اللة صلی الله غلمم وسلم قلبا کرج الله تعالی-وجهد و آخا 
نیده و آقاهه عن بفیتهر فغال ‏ | لبنت اولی بکل اهر من نفسه ؟ فالوا 


بلی: قال* فان هذا مولین هن آزا مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, 
فلقیه عمر بن الخطاب فقال رضی اللّه تعالی عنه: هنیا لک اصبحت و 
آمسیت مولی کل موّمن و موّمنه(نبخ صلی الله علیه و آله دست علی علیه 
السلام را گرفتند , واو را در سمت راست خود قرار داد و فرمودند :ایا من 
سزاوار تر از شما به شما 
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اد مرول ات سای اه غاه ات ام وود دورتشه 
این (علی) مولای گنف است که من مولای او هستم .خد ]با دوست بدار 
دوستان او را و دشمن بدار دشمنان او رپس ملاقات کرد یروش ۲ 
عمر بن خطاب ایشان را و گفت: اصبحت مولای و مولا کل مومن ! مولای 
من و مولای هر مومنی هستی(1) 


7-روی آبو محمد عبد اللّه بن محمد القائنث نا آبو الحسن محمد بن عثمان 
ااتضییی ۲ او بکز,عجمد این انسسن ااسیعی .لین مجعد ال 9 :و 
ن‌جیان غن الکلیی عن اس صالم‌عن این عباس فی قوله با آها ال سول 
بلع قال: نزلت فی علی (رضی الله عنه) امر النبی صلی الله علیه و سلم 
آن یباغ فیه فأخذ (علیه السلام) بید علی. و قال: «من کنت مولاه فعلی 
مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»(نازل شد این ایه در مورد علی 
(علیه السلام). امر شد رسول الله (صلی الله علیه واله) که ابلاغ کند 
(ولایت و امامت ایشان ) انچه در مورد ایشان است ؛ پس گرفتند رسول 
الله (صلی الله علیه واله ) دست حضرت علی (علیه السلام) را و فرمودند 
: هر که من مولای اویم این علی مولای اوست ؛خدایا دوست بدار دوستان 
او را و دشمن بدار دشمنان او را!)(2) 


اما پس از بیان اسناد و مدارک حدیث (من کنت مولی فهذاعلی مولا) باید 
گفت .برخی از بزرگان اهل تسنن .وقتی دیدند نمیتوانند منکر این حدیث 
شوند ؛برای فرار ازاین حقیقت, متمسک به شبهه دیگری شدند و گفتند ؛ 
ولی در( من کنت مولی)به معنای دوست است و به معنای 
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یمراط اس سا ال ات رفت ۰ 
قرائن متعدد را دید تا حقیقت مطلب واضح شود . 


موب عم مایت 2۱۲ 
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لفظ ((مولا)) به حسب لفت برشانزده معنا دلالت دارد 


مالک رب معتق (آزاد کننده ) .غتق (ازاد شده ).همسایه ‏ خلف و قدام 
(یعنی پشت سر و پیش رو) تابع , ضامن جریره (یعنی هم سوگند که پیمان 
با او بسته باشند) ,داماد , آبن عم , منعم , منعم علیه (انعام کرده شده بر 
,محب و دوست , ناصر و معین , - مطاع و سید , اولی به تصرف در 
مور 


ه لفظی مانند ((مولا)) که معانی متعددی دارد در جمله ای استعمال 
| 
دانستن ویر و ی خدا( 
ی اللّه علیه و آله ) فرمودند:((من کنت مولاه فهذا علی مولاه )) هیچ 
شکی نیست که معنای مولا در این حدیث با دوازده معنای اولیه که برای 
مولا ذکر گردید غیر مرتبط و هیچ مناسبت نداد بلکه اکن آن کذت و غیر 
صحیح است چنانچه واضح است و معانی سیزدهم و چهاردهم که دوست و 
یاور باشد اولا قرینه لفظیه يا عقلیه موجود نیست که این معنا را تعیین کند 
سا این دم مها اخصاضی جهسصت سر صول [ لین الاه عیسو ال 
حضرت ار اه رت اس ی یر ارو 


منین دوست یکدیگرند چنانچه در آیه شریفه می فرماید: 
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(والمَو مئون و الْموٍ مناث بَعْصْهَم آولیاء بَقَض...)( توبه | 71) 
بلکه ملائکه هم دوست و یاور موّ منین اند چنانچه می فرماید: 
(تَخْن آَوَلیائْکم فی الحیوه الظّْیا ‏ هی الأْخْرَه...)(فصلت / 31) 


و ثالثا: قراین قطعیه عقلیه و لفظیه موجود ,دلالت بر عدم اراده این دو 
معناست و این که مراد همان معنای شانزدهم است و معنای پانزدهم با 
شانزدهم متقارب المفاد می باشد و از جمله. قرائن لفظیه. که شاهد است 
بر اینکه مراد به مولا, ی ی ی ی 
ای اشته که دصول دار لاله له له فا زر کنت مولاه )) 
فر مودند, 


نت اولی یکم من انسکم ی ی یم هی اسان 
شما)), بعد فرمود: ((من کنت مولاه ...؛ هر کس من اولی به تصرف هستم 
نسبت به او, پس علی است اولی به تصرف نسبت به او)) 


این جمله قرینه لفظیه صریحه است بر اراده معنای شانزدهمی, به طوری 


تانیا: قول عمر است که گفت : ((بخ بخ لک یا علی (! اصبحت مولای و 
مولی کل موّ من و موّ منه 


و ((ابن اثیر)) در کتاب ((نهایه )) گفته مولا در کلام عمر در این مقام به 


تالنا: قصیده ((حسان بن ثابت )) در ((غدیرخم )) است که بین خاصه و 
عامه مشهوراست و محل شاهد این بیت است 


رضیتک من بعدی اماما و هادیا 
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پس معلوم می شود که بر حسان که یکی از حاضرین مجلس غدیر خم بود 
ظاهر بوده که مولا به معنای اولی به تصرف که همان معنای ((امام )) 


است بوده 


رابعا: , قول النبی ( صلی الله علیه و اله ) : ((انت امام کل مو من و موّ 
منه بعدی و ولی کل موّ من و موّ منه بعدی )) این جمله را خوارزمی از 
زیدبن ارقم و عبدالرحمان بن ابی لیلی و ابن عباس در اخبار حدیث غدیر 
خم نقل نموده و نیز احمدبن حنبل و ابن مغازلی شافعی و ابن مردویه به 
چندین روایت ت از بریدم نقل, نموده اند که گفت از سفر یمن برگشتم و به 
خدمت رسول خدا( صلی الله علیه و آله ) رفتم و خواستم شکایت از علی 
بن ابی طالب نمایم , رسول خدا( صلی الله علیه و اله ) متغفیر شدند و 
فرمودند: 


[(با پرید الست اولی یال مین من انقسهم ؟)) 

عرض کردم بلی یا رسول اللّه ! پس فرمود 

(زمن کنت با فعلی میاه ان غلبا اولی آلنانسن بکم بعدی )۱ 
و از جمله قرائن , آیه مبارکه 

ها را ری 


و آیه شریفه 


(... یوم أَحْمَلتْ لک دیتکُم...).(2 
و آیه شریعفه 


(ستّل سائّل یعذاب واقع)(3) 
کار مان انم اوه م فان ول اه ان میت 


1- مائده / 67 


2- مائده / 3 
3- معارج / 1 
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رات املی مه تصرف ات که زر رسفا امه تفت یه 


و از جمله قرائن عقلیه, این است که بر هیچ عاقلی مخفی نیست که با 
غدیر خم که زیاده از صد هزار, عدد مسلمین بوده است 
و متفرق بودند واقلا اول و اخر انها زیاده از چهار فرسخ بوده امر رسول 
خدا( صلی الله علیه و اله ) که همه را جمع نمایند خصوص در وقت ظهر و 
در عین شدت گرما که مردم عباهای خود را به پاهای خود پیچیدند و ردا را 
و و و ی ی 
منبری از سنگ و جهاز شتر ترتیب دهند و نیز نزول قافله در مکانی که هیچ 
فت موی تدم سیرک در ال داز ضلی آلله علبه و ال خطرت آمیر( 
علیه السلام ) را همراه خود بالای منبر و بلند نمودن او را به طوری که 
همه جمعیت او را ببینند و فرمودن اینکه : ((الست ادلی سس من انفسکم 
6 و پس از جواب بلی , فرمودند: ((فلیبلغ الشاهد ات ان مت 
مولاه فعلی مولاه 6 بعنی حاضرین به غایبین برسانند که هر که من مولای 
اویم پس علی مولای اوست و بعد از ان دعا فرمودند: ((اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه) 


این همه قرائن عقلیه دلیل واضحند که مقصود رشول خدا( صلی الله علیه 
ای یی ی ای اه مت 
خلافت نبوده و از شخص عاقل این همه تکلفات صادر نمی شود در بیان 
امری که واضح است و معقول نیست که این عده را جمع فرماید که فقط 
به مردم بگویند هر که من دوست او هستم فلانی هم دوست اوست 


فک فشین اللهاصل ال ای والی افتصوضد ای عنم السام ادلی الم اس ار رت 


ست 
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ازان جهت که در عصر جاهلیت افرادی چون ابوجهل وابوسفیان خود را 
صاحب اختیار و ولی مردم معرفی میکردند وخود را مالک مال مردم 
میدانستند و مردم مامور به اطاعت انها بودند , پس از اسلام و ريیشه کن 
شدن رسوم جاهلیت و حاکم شدن دستورات اسلام ,خداوند حکیم متعال 
ببرای جلوگیری از انشقاق و انحراف اسلام و امت اسلامی, انها را به 
پیروی از رسول الله (صلی الله علیه واله )و وصی ایشان ,امر میکند و 
برای این وصی و حجت الله صفاتی را بیان میکند, تا امت اسلامی او را 
شتا سید و ا او پیروی کنند ,لذا خداوند متعال "میفرماید : (اما 1 ال 

| الذین منوا الذین یِقیمُون الصْلاح و بُونونَ ار کاح و هم راکعون) 
سریرر ست و ولیث شما,؛ تنها خداست ۵ بیامتز اه و آنها که ایمان آورده اند؛ 
همانها که نماز را برپا می دارند, و در حال رکوع, زکات می دهند.(1) 
خداوند متعال ,بوسیله نزول این ایه مردم را به پیروی از ولی,دعوت میکند 
,تا مردم بدانند بعد از وجود نازنین رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم 
)باید از چه کسی پیروی کنند و صاحب اختیارشان چه کسی است .اما از 
ان جهت که تبین و تفسیر قران با وجود 


1- مائده 55 


ص:5 5 


ازه شلن الق خی له ال از ات سس سس سرت 
رفتند تا ایشان مصداق این ایه را معرفی نمایند ,در این هنگام حضرت ,به 
امسر الضومتین (علیه سارت اشار و اسا اه وان فا ه ات 
اختیار مردم معرفی فرمودند و این مطلبی است که علماء اهل تسنن نیز 
به ان اذعان نموده اند که ذیلا به ان اشاره میکنیم . 


1- آبو الحسن محمد بن القاسم بن آحمد, آبو محمد عبد اللّه بن آحمد 
انشتیر نی آیو علی آحمد بن علی بن زرین, الخطین ین سس لانصاری, 
غن الا عمن غن عبادم:ین: الر بعی: قال: بینا عبد اللّه ان الم ای 
شفیر زمزم اذ ال مر اف ار ول قال 
رسول الله: ال قال الرجل: قال رسول الله؟ فقال ابن عباس: سبالتک:بالله 
من آنت؟ قال:فکشف العمامه عن وجهه, و قال: یا ایها الناس من عرفنی 
فقد عرفنی و من لم پعرفنی فآنا جندپ بن جناده البدری, ابو ذر الغفاری: 
سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم بهاتین و الا صفتا و رأیته بهاتین و 
الا فعمیتا یقول: علی قائد البرره, و قاتل الکفره. منصور من نصره. مخذول 
من خذله آما نی صلیت مع رسول اللّه یوما من الأیام صلاه الظهر فدخل 
سائل فی المسجد فلم یعطه آحد فرفع السائل یده الی السماء و قال: 
اللهم اشهد نی شالت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی آحد 2 
) ۳ اعف از نابه ون یل ی کید کمعه الم بن عباس در کنار 
چاه زمزم نشسته بود, و احادیث نبوی را برای ۳ 
گفت: فا ول الله(صاف لاه انم و ال ) 


ِ زمانی که مردی عمامه دار را می دید در نقل حدیث توقف می کرد. 
ر همین هنگام, مردی ژنده پوش نزدیک آمد و گفت: قال رسول الله 
ای 


ص :56 


آبن عباس متعجب شد, از او پرسید, تو را به خدا سوگند می دهم کیستی؟ 
آن تاشتاس غمامه: را ان‌ضووت یو طرقت: و کفت: من ابوذر غفاری هستم 


به این دو رکن سفارش می کنم و همچنین آن حضرت فرمودند: 


«علی قائد البرره و قاتل الکفره. منصور من نصره و مخذول من خذله» 


ای دوستان ! گوش کنید تا از علی (علیه السّلام )بگویم. روزی با رسول اللّه 
(صلی الله غلیه ه اله) :یه نماز ظهر ایستاده بودیم. در پایان نماز, سائلی در 
اه یی و ارات کی سائل دست به آسمان 
بلند کرد و گفت: خدایا ! شاهد باش در مسجد رسول اللّه (صلی الله علیه 
واله )کسی حاجت مرا برآورده نکرد و چیزی به من عطا نکرد. علی (علیه 
السٌلام) که در حال رکوع بود, چون صدای او را شنید. با دست اشاره کرد 
با اتخستی راز اتکشت وی‌نیتزون آورن و آن سائل چنین کرد. اين ایثارگری 
غلی (علیه الشلاه) دز حضور نبی (ضلی الله.علیه و آله) نود پس دست را 
به آسمان بلند کرد و فرمود 


خدایا ! برادرم موسی (علیه السّلام )از تو درخواست کرد. رت اشرح لی 
صدری و یر لی امری و احلل عقده من لسانی و اجعل لی وزیرا من 
اهلی هارون اخی. اشدد به ازری. و اش رکه فی امری « 


و تو در پاسخ او فرمودی سنشد عضدک باخیک و خواسته او را برآورده 
کردی 
خدایا من نبیْ و برگزیده توام و از تو چنین درخواست می کنم 


«اللهمٌ فاشرح لی صدری و یشر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیا 
اخی اشدد به ازری» 


ص: 537 


به خدا سوگند. هنوز کلام مصطفی صلی ال علیه و آله پایان نیافته بود که 
جبرئیل به زمین هبوط کرد و به نزد آن حضرت حاضر شد و گفت: پا 

محمد ! گوارا باد بر تو به آنچه خدا درباره برادرت علی (علیه السلام )به تو 
عطا کرد 


تضطافی, (صلی الله علیه و آلدا پوسیده ای یرتیل ان وید کیت ؟ 


جبرئیل گفت: خدای تعالی امُتت زرا به ولایت برادرت_تا روز قيیامت امر 
فرموده است و آیه انما ولیکم اللّه و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون 
الصا مت ال کام‌وهم رفن را سات‌فازل رز 


2- جابر بن عبد اللّه گفت: اين آیه([تما یم ال و رَسُولَه ...) در شأن 
که رسول خدا (صلی الله علیه واله )ایشان را فرموده بود که با جهودان و 
تیان دوس ترشید مر این فبل عداو ال است که در وود 
( ۱ تتخذوا یود و التّصاری اولباءاسن نی فرساه و تضیر انتان بر آندسمن 
گشتند, و سوگند یاد کردند که با اهل دین محمد نه نشینیم, و نه سخن 

گوئیم. و نه مبایعت(خرید وفروش ) و مناکحت(ازدواج ) کنیم 


عبد ی سلام برخاست.؛ و اصحاب وی؛ بمسجد رسول خدا (صلی الله علیه 
واله ادن وقت نماز پیشین» و آن قصه باز گفتند, و از قوم خوبش 
شکایت کردند که چنین سوگندان با 


کردند بهجرت ما, و اکنون نه با ایشان می توانیم نشست, و نه با یاران تو 
یا رسول الله(صلی الله علیه واله ), که خانه های ما بس دور است از 
مسجد, و پیوسته اینجا نمی توانیم بود. اکنون تدبیر چیست, که ما در 
رنجیم. همان ساعت جبرئیل امد, و اين ایه را اورد. رسول 


1- الکشف و البیان عن تفسیر القرآن, ج 4, ص:.81 


ص :58 


خدا(صلی الله علیه واله ) بر ایشان خواندند. ایشان گفتند: رضینا بالله و 
برسوله و بالمومنین اولیاء گفته اند که: ان ساعت که این ایت فرو امد 
یاران همه در نماز بودند, قومی نماز تمام کرده بودند, قومی در رکوع 
بودند. قومی در سجود, و در میانه فقیری را دیدند که در مسجد طواف 
میکرد. و سوال میکرد. رسول خدا(صلی الله علیه واله ) او را بخود 
خواندند و فرمودند :هل اعطاک احد شیئا» ؟ هیج کس هیچ چیزی بتو داد؟ 

گفت: آری آن جوانمرد که در نماز است انگشتری ,سیمین بمن داد حضرت 
فرمودند: در چه حال بود آنکه بتو داد. گفت, در رکوع بود, اندر نماز اشاره 
کرد به انگشت, و انگشتری از انگشت وی بیرون کردم. چون نظاره کردند 
۱ 


رسول خدا (صلی الله علیه واله )اين آیه را خواندند, و اشاره به ایشان 
کردند: و یُوْونَ الرَّكاة و هم راکِعَونَ, و رای وجه ,آیه از روی لفظ اگر چه 
عام است,ولی از جهت معنی خاص است, که مقمنان را بر عموم گفت, ۰ و 
علی بدان مخصوص است.(1) 


3- حدثنا آبی_عن آبیه عن جده عن علی بن آبی چالب قال پزلت هذه الایه. 
انشا .ولنکم الله؛ شاه ات ححخل رصئل الاضضای اللت هروه دام 
المسجد و الناس یصلون, بین قائم و راکع و ساجد. و اذا سائل فقال له 
زنتول. الله صلی الله علیه و سلم. آعطای آخد:شننا. قال لا الا هذا الراکع 
بفتی: علیا. اعطظانی خانمه(....قومی نماز تمام کرده بودند. قومی در رکوع 
بودند, قومی در ار وان در خواست کمک کرد , رسول 
خدا(صلی الله علیه واله ) او را بخود خواندند و فرمودند :هل اعطاک احد 
شیا» ؟ 


1- کشف الاسرار و عده الأبرار, ج 3, ص: 153 


ص :59 
هیچ کس هیچ چیزی بتو داد؟ گفت: نه جزء ان رکوع کننده یعنی علی 
.«خاتمی به من عطا کرد(1) 


ور و ی ما ی یم رای 
ان حضرت در رکوع بو ایستاد و درخواست کمک کرد. علی (علیه السلام 
)انگشتري خود را از انگشت خارج کرد و به سائل بینوا عطا کرد. وقتی 
رسول الله( صلی الله علپه و آله )از ماجرای ایثار علی( علیه السْلام )آگاه 


شدند ایو الخین آمنوا آلخین,سمیمون الطلام تون ال گام و هم را وت 
و سا ای اه ۱2 


تازل.شند ۵ آن خضرت فرجووزده 
مین کت مولای فعل هه لام الامم مال عم عالام ه عا مت عاداه 


مقداه نن: آشود کندی.می کید روزی :در کناز سول الله: رصلی. آلله. غایه 
و اله) در مسجد نشسته بودیم, یک عرب بدوی وارد شد 


علی (علیه السّلام) در بین نماز ظهر و عصر در وسط مسجد به نماز 
ایستاده بود آن حضرت به درخواست سائل, انگشتری خود را به وی اهدا 


کرد 

تبی ا گرم ضلی الله غلبه و آله) فرح 

یا علی ! بخ بخ بخ و جبت الغرفات 

یعنی ای علی ! مبارک باد مبارک باد مبارک باد بر تو غرفه های بهشت 


توت انا رال رصن اجه و ات تا وا اه مس هو ان 
امتها الاست يا بر فصفی (ضای امه ود له خمانند 


ینعی از عبانه بس ریعت فقل .هی کته که ین آلله ین ای ور 
کنار چاه زمزم نشسته بود, و احادیث نبوی را برای مردم نقل می کرد و 


1- الکشاف عن حقائثق غوامض التنزیل, ج 1, ص: 650 


ص60 
ف کف فال ول اللی ضلی الم عضو الم 


اما زمانی که مردی عمامه دار را می دید در نقل حدیث توقف می کرد. 
در همین هنگام, مردی ژنده پوش نزدیک آمد و گفت: قال رسول الله 
(ضلی. اللم علبه .و اآله) ابن.عباس متعجب شنتء از آو. پترشنیده ثو,را به: خدا 
سوگند می دهم کیستی؟ 


ای مردم ! از رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) شنیدم فرمودند: شما را به 
این دو رکن سفارش می کنم و همچنین ان حضرت فرمود 


«علی قائد البرره و قاتل الکفره. منصور من نصره و مخذول من خذله» 


ای دوستان ! گوش کنید تا از علی (علیه السّلام )بگویم. روزی با رسول اللّه 
(ضلی الله یه و آله) به نماز ظهر ایستاده بودیم. در پایان نماز, سائلی در 
ای ات سائل دست به آسمان 
بلند کرد و گفت: خدایا ! شاهد باش در مسجد رسول الله(صلی الله علیه 
واله) کسی حاجت مرا بر آوردم نکر .که در اين هنگام علی (علیه 
السلام )انگشتر خود را در حال رکوع به او عطا کردند......ورسول الله 
(صلی تا اه شدند 1 


صدری و یر لی امری و احلل عقده من لسانی و اجعل لی وزیرا من 
اهلی هارون اخی. اشدد به ازری. و اش رکه فی امری « 


و تو در پاسخ او فرمودی سنشد عضدک باخیی و خواسته او را برآورده 


کردی 
خدایا من نبیْ و برگزیده توام و از تو چنین درخواست می کنم 


#الامک فا شیر ی .یریس لو امری ال لب شاف ایغ 


اخی اشدد به ازری» 


به خدا سوگند. هنوز کلام مصطفی صلی اللّه علیه و آله پایان نیافته بود که 
جبرئیل به زمین هبوط کرد و به نزد آن حضرت حاضر شد و گفت: پا 

محمد ! گوارا باد بر تونه انجة خدا درباره برادرت علی علیه السلام به تو 
عطا کرد 


مضطافی. اعیلی الله‌علت و اله) پر میدید اضرلا ان توید یوت ؟ 


خنرئیل کفت: خدایعالی. افتت را به ولایت براذرند ها روز قیامت آمر 
فرموده است و آیه انما ولیکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون 
الطلاه و یوّتون الژکاه و هم راکعون را برایت نازل کرد (1) 


5<-اما اين آیه, که خدای عرٌ و جل فرمودند: نها لک نله و بلق تا آخر 
آیة: به شان امیر المومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام )فرود آمد رو 
خلیفتی او تخت ان اه آزنوت کنو ان وفت که عامن ( صای اه 
علیه و اله ) هنوز در حال حیات بودند,. روزی اندر مسجد نمازمیخواندند . 
سائلی وارد مسجد شد و سوالی می کرد, و چیزی می خواست, و علی 
(علیه السلام )مشغول نماز و در رکوع بودند 


و در رکوع انگشتر از دست بیرون کردند و بدان سائل دادند. و ایزد تعالی 
این ایه را فرستاد: اما لیم ال و رَسولة. و صدق الله و رسوله و ما 
رادقم لا اتمانا منیا ار 
که خداأیم, و پیغامبر منست و آن مومنان که نماز کردند, و زکاه دادند, و 
صدقه دادند اندر رکوع. یعنی علی بن ابی طالب 


پس بدین آیت خلیفتی علیث(علیه السلام) نصْ گشت(2) 


1- ترجمه شواهد, ص :96 


ص62۰ 


حال خود قضاوت کنید ,پیروی از امیرالمومنین (علیه السلام)شرک است 
۴ افضل و برتر دانستند حضرت و محبت به ایشان خطا ء است ؟؟؟ اگر 
کسی زره ای انصاف به خرج دهد خواهد گفت بهترین مذهب , .مذهب 


تس الصا اه هو ال اش ی تسا ار 


یکین از احاذیتی که کوبای: ولایت و خلافت تلا قضل. امترالموشتین. (عایه 
السلام ) است, حدیتث منزلت است ؛حدیثی که گویای جانشینی امیر 
المومنین (علیه السلام )است. و وجود نازنین رسول الله (صلی الله علیه 
واله ) به طریق بیان این حدیث , به | متشان فهماندند که برای ایشام وصی 
و جانشینی است که آنها مامور به پیروی از ایشان هستند و همانگونه که 
برای حضرت موسی (علیه السلام ) وصی و جانشینی بوده است برای 
ایشان هم وصی و جانشینی است و این حدیت ,مورد نظر فریقین است 
,وعلماء اهل نستن به کرار به ان اشاره کرده اند, که ذیلا به ان اشاره 
میکنیم .1-وقتی علی (علیه السٌلام )به خدمت نبی( صلی اللّه علیه و آله) 
نف کید ترا ول الله ابا ما و اطفال سا نامع دار 


حضرت فرمودند. ۶ با :.غلی:1 با راضی نمی شوی که برای من به منزله 
هارون برای موسی باشی, زمانی که موسی به برادرش هارون گفت : 
اخلفنی فی قومی و اصلح و تو ولی امر و جانشین من هستی و (اولی الامر 
نکم قلیین این طالب علیه الساام استه ک اسان ان رالات 
امر در زمان حیات محمد صلی اللّه علیه و آله زمانی که او را جانشین 
خویش در مدینه گذاشت عنایت فرمود, و همچنین بندگانش را امر به 
اظاعتنه ترک مخالنت :اه 


ص:63 
فرمان داد(1) 
فهل تعلمون آن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم قال أنت منی منزله 


هارون من موسی الا انه لا تبی بعدی» 2 


(ایا میدانید رسول الله (صلی الله علیه واله فرمودند تو (يا علی) برای من 
به منزل هارون برای موسی باشی)(2) 


3-«آنت منی بمنزله هارون من موسی». اعلم بصرک اللّه بخفایا الانتزاد. و 
غوافض الحکم آن رشول الله (ضلی اللهعلیه و آله و شلم) لها وضف: عاا 
ام ام مک مه ماه دارمن هن سسی ی اهنا زا 
توف کشت سر عن .بان الجترله آلتی 


کانت لهارون من موسی(3) 


امان از دشمنان ولایت ,که وقتی چشمان خود را بر حقیقت میبندند ,ایات و 
روایات متعدد را تفسیر به رای میکنند وبی توجه به حقایق میشوند و قدری 
در کتب خود سیر نمیکنند تا ببینند ,رسول الله (صلی الله علیه واله )به 
طرق مختلف و با کلمات متعدد عظمت حضرت علی (علیه السلام )را 
گوشزد کردند و از بین مردم به حسب ظاهر نرفتند الا اينکه وجود نازنین 
امیر المومنین (علیه السلام) را به مردم معرفی کردند . 


تون اللت اصای له نت ماه امد و وتات متس 
حظرت ی اعابه السلامه )انیت 


تدهمان: واخضه استه که وجود نا زین رصول. اکرم (رصلی الله غالبه واه ) 
به کرار به عظمت حضرت تام (علیه السلام)و اهل بیت معصومشان 
(علیهم السلام ) اشاره 


1- ترجمه شواهد. ص: 83 
2- تاریخ مدینه دمشق, ج 39 ص: 202 
3- مطالب السوول فی مناقب ال الرسول. ص: 91 


ص :64 


کردند و مردم را امر یه محبت انها نمودند محبتی که وقتی در در اثار ان 
سیر ۱ میبینیم دارای فوائد و ثمرات وت است ,فوائدی چون 
هر که ,اطاعت پدیری ءاز خود کر سکن 9.. 


لد خامتی خیم فا سول ال لیا لهس وله ترا انش کرد که 
امت اسلامی را مامور به این محبت کننج و به انها اين | یه را ابلاغ کنند: 
«فْل لا استلکم علثه ار الا العَوَدح فی القزبی ,و بگو من هیچ پاداشی از 
شما بر رسالتم درخواست. نمی کنم جز دوست داشتن اهل بیتم .اما به 
تاسشگی احل سته سول الله صلی الله علیه وال ده کسانی خسن : 
مگر افرادی غیراز امیر المومنین (علیه السلام )و صدیقه طاهر( سلام الله 
علیها اه حضدا فتاه الیت: (غلمم لام هستند-) ۱۱۲ با فر آشعهه به 
کفتب: آهل تشن در ابید کمعقیفت هفان اشت که رکش و اهل الست 
(علیهم السلام )همان ذوی القربی رسول الله (صلی الله علیه واله) هستند 
که ذیلا به ان اشاره میشود ,تا بر همگان معلوم شود که شیعیان حضرت در 
فخنت و دمستیشان یرو فران هشتتد و-اين مخنت همان طاعت: ونند کی 
خداوند. متعال است 1-وینقل (آحمد بن ستیل) فیر فضائل الصحایه پسنده 
عن سعید بن جبیر عن عامر: لما نزلت: قُلْ لا أسُْْمْ عَلیه أجراً لا المَوَدَه 
فی, الق نن فالها با رسمل اللها سین قزاینی؟ منت هولاء الخین مجبت لیا 
مودتهم؟ قال: «علی و فاطمه هد بت یز از 
عامر ازمانی که اين ابه نازل شد( قُلْ ۷ اس له ار [ الا الْمَوََة فی 
القیی. اکفتید با رسول. الله کیانند قرباع تما کسانن. که واخت است: تر 


ما محبت 


ص65۰ 
به انها ؟*حضرت فرمودند :علی و فاطمه و فرزندان انها)(1) 


2-و بروایه سعید بن جبیر, بروایه حسین الأشقر عن قیس بن الربیع عن 
الأعمش عنه عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت (الایه) قالوا: پا رسول الله من 
قرابتک هوّلاء الذین وجبت علینا موذتهم؟ قال (صلّی الله علیه و آله و 
ِِ علی و فاطمه و ابناهما علیهم السلام(.. 1 ای ها 

ی ی و الا الْمَوَدَء فی الفَرّبی )گفتند یا رسول الله 
۳/۳ قرباء شما؟ کسانی که واجب است بر ما محبت به آنها ؟حضرت 


1 الامثل فی تقسیر کناب الله المتزل:.ج 15 .ض: 513 

آورده الامام. احمد بن سفا, فی .الفضانل 106۳ | تخریقف. ترا 
۳ و نقله عنه فی العمده (ف 9 ص 24) و الینابیع (ب 2 ص 123) و 
قال: ها ی اس ای اف وروی و ااحا تم که 
المناقب و الواحدیٌ فی الوسیط و آبو نعیم الحافظ فی الحلیه و الثعلبیٌ فی 
ی وگن احمو اف دشاتر. آلفنین کر 
(25). آقول: آخرجه الطبرانن فی المعجم الکبیر (ج 1 ص 126/ ب) و (ج 
3 ص 155/ و- 156/ و) و عنه قی کفایه الطالب (ب 11 ص 91) و عنه 
فی مجمع الزوائد (9/ 168) و آورده آیضا بالسند فی (ج 7 ص 103) و 
آورده ابن المغازلین فی المناقب (ص 307 ح 352), و عن الواحدق فی 
الینابیع (ب 65 ص 442) و ارشنله فی. الکساف. کضا افی سعد السنود. ‏ 
(140) تفسیر الحیری. ص: 3 3-عن سعید بن جبیر: لما نزلت هذه الاابه 
قالوا: يا رسول اللّه من هولاء الذین وجبت علینا مودتهم لقرابتک؟ فقال: 
که اين ایه نازل شد ,گفتند یا رسول الله ,کیانند کسانی که واجب است بر 
ما مودت انها به خاطر قرابت شما ؟پس رسول الله ,فرمودند علی و 
فاطمه وفرزندان انها .و شکی نیست که این افتخاری نز و شرافتی 
کاسل,. اتنتت سین عر اب القرآنه رغاتت الفر فان ورض 75 


ص :606 


4و حدثنی آبو عبد الله الدینوری حدثنا برهان بن علی الصوفی حدثنا محمد 
بن ِِ الله ِ حدثنا ِِّ بن ِِِ 1 حدثنا حسین 7 


قل الک علئه آخر ۷ الوم ی آللزی فال: اه 
قرابتک الذین وجبت علینا مودتهم قال: علی و فاطمه و ابناهما. (.....زمانی 


که ان یه ازل ش قل اک هرا 1 اوه فی یی )گفند 
یا رسول الله ,کیانند قرباء شما؟ کسانی که واجب است بر ما محبت به انها 
و فرمودند :علی و فاطمه و فرزندان انها)(1) 


و با و ۱۳ 0 
آلکسم الصحان: 7 عن قیس, عن الأعمیش, عن ,سعید 
بن جبپر. عن این عیاس, قال: لما نزلت فُل لا أسئلْکَمْ علیّه جرا الا المَوَدّ 
فی مر قاله با رفتول الله: من فرانتک. هولاء الذین. وجبت. .علینا 
مودتهم؟ 


قال: «علی و فاطمه و آبناء‌هما (..زمانی که اين ايه نازل شد( فُلّ لا 
َسئلْکَمٌ عَلیّه جرا الا مود فی الْفَربی )گفتند يا رسول الله ,کیانند قرباء 
شما؟ کسانی 1۳۳۳ :علی و 
ناطفهه فرندان ۱2۱ 


6لما نزلت هذه الایه قیل یا رسول اللّه من قرابتک هولاء الذین وجبت علینا 
مودنفم؟ فقال غلی و فاطمة وا ساهماءکیتران فغلاء الشفه امارب 


1- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, ج 2, ص: 197 


ص67۰ 


النبی صلی اللّه علیه و سلّم و ذا ثبت هذا وچب آن یکونوا مخصوصین 
بمزید التعظیم(. زماني که اين آیه تازل شدا قلْ لاتم علیّه را ا 
الْمَوَح فی الْفْتّبی )گفتند یا رسول الله ,کیانتد قرباء شما؟کسانی که 
واجب است بر ما محبت به انها ؟حضرت فرمودند ؛علی و فاطمه و 
فرزندان انها و زمانی که ثابت شد این امر(محبت و قرابت ) واجب است 
که سا جانت سا نویه عطعت و برر ی 1 


7لما نزلت, قیل يا رسول الله: من قرابتک هقلاء الذین وجبت علینا 


شک سول اللف( ضل الله عله ده الا فرمد لی. لیم ااسلام ۱ 


یکی از خواستهای هائی انسانهای حق جو ,قرار گرفتن در صراط مستقیم 
است ,همان صراطی که در شبانه روز ده مرتبه در نمازهای واجب از 
خداوند متعال مسئّلت میکنیم ,ومیگویيم ,خدایا ما را در صراط مستقیم 
گرا حور افدتا ال اظ العستفع اه این مد کیان آن ات که هر 
صراطی که به ما معرفی میشود صراط مستقیم نیست ,اگر چه , ظاهری 
ار ی ی ۱ ار وا ان مت اهم ها را خر سرا 
مستقیم قرار دهد ,اما صراط مستقیم چه صراطی است ؟؟؟با توجه به 
کلام رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم ) ان صراط ,همان صراط امیر 
ای لاسام ات ها وه که علماء احل سص تس مان 
اذعان نموده اند ,که ذیلا به ان اشاره میکنیم . 1-سعید بن جبیر از آبن 
عباس نقل کرده که رسول 


ص :60 
الله اضلن االه غلیه ی الم اف هوو ند 


پا ات .رن الواکض ه نت الطراظ المتتفم مات توت 
المومنین 
پا علی تو طریق آشکار و صراط مستقیم و سرکرده مژمنان هستی» جابر 


رنه الله اصاصی کسام کرافید اسلام(ضاین اه غلیه و آلد) 
فرمودند: 


لاه ها و مهم ایا تمه الام‌عای اف مهم او اا فا 


خدایسشان علی:(غلیه اسلا او هتسار رو فررتدا مس را کت سای خره 
بر مردم قرار داده است و آنان باب های علم برای امقّت من هستند. هر 
می یابد. 


اابی جعفر الباقر (علیه السّلام )از پدر و او از جدش نقل کرده است که 
وال آلاه ضای اه لت وا کر ند 


من ستّه (من اراد) ان یجوز علی الضّراط کالژیج العاصف و بلج الجثّه بغیر 
4 ی 
طالت عله لسع ارام ان بام ار 


هر کسی مشتاق است که از پل صراط مثل باد تند پاییزی بگذرد و خود را 
بدون حساب به بهشت جاویدان برساند, ولایت ولیث و وصی و مصاحب و 
خلیفه من؛ لین بن ی طالب (علیه السْلام )را بیذیرد و بر دل بسیارد. و 

هر کسی می خواهد در آتتتن جهنم سرنگون شود ولایت لو ی 
طالب (علیه السّلام )را رها کند,به عرّت و جلال پروردگارم ی ن 
(علیه السلام )باب الله استة فرح کسی واردنمن. شود مر از آن بات و 
اخضراظا فیم اسسم علی اعلیه ا لام ان کسن ات که اه ند ِ 
روز قیامت از ولایت او سوّال خواهد کرد 


ص :69 


سلام بن مستنیر جعفی می گوید. روزی در منزل امام باقر (علیه السّلام 


به خدمت آن بزرگوار رسیدم و عرض کردم, فدایت شوم. سوالی دارم 
اگر مشقت ندارد جواب دهید 


حضرت فرمود: از هر چه دوست داری سوال کن 


گفتم: اجازه می فرمایی از مسائل قرآن بیرسم ! فرمود: سوال کن ! 


فرصم اضر اظ علیق انم ظالب یه لام آزیت 
مک آنا ضراظ علی اس ظالت نت ال ام ونان است 


مات سای صه لته انح اظ غلی بم آنی الب (غانه شام 
)است.(1) 


عن اآبن عباس قال قال رسول 


الله ص تنل بن این طالب: ِ الظیيق. الخاه و انت. الضراظ 


لازم به تذکر است ,این مطلب (صراط حضرت ,صراط مستقیم است )را 
میشود ازدرون ایات قران هم کشف کرد ,همانگونه که بعضی از مفسرین 
فرموده اند اگر حروف مقطعه قرانی را کنار هم قرار دهیم این جمله 
دس شی آنهه سرا خن هس اصواط‌ی اعلت لسام ) 
حق است ,به ان متمسک میشوم )(أنوار العرفان فی تفسیر القرآن, ج 5, 
ص: 35 حال شما بگویید ,ایا قرار گرفتن در زمره شیعیان حضرت و محبت 
ظا ام اس اه ای سای اضرا ای ات 
کارا مها ای و و ی ی ی اه 
وسلم )علی( علیه السلام ) را حبل الله معرفی نکردند 


1- ترجمه شواهد, ص 43 


2 شواهد السریل لقواعد اتفصیلر 1 77 
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اد اسمنت که مه ارس بصن اه اسای ات یه وال مها ۲ 
میدانند, امت اسلامی بعد از ایشان ,مورد ازار و اذیت بدخواهان قرار 
میگیرند. و چاه های متعددی برای هلاکت مسلمان کنده میشود ,برای حفظ 
شدن آنها از این خطر بزرگ, انها را به اعتصام به حبل الله دعوت کردند و 
تما ران تحت از باکت در سام اون را مش هل للع عقوان 
تس هر هاگ ماش ا ع الا که ما ام ی 
یمالسا اه راک اون الست: علهم الفلای باه را ی 
فرمودند , تا امتشان بعد از ایشان دچار خطاء و اشتباه نشوند و این 
مطلبی نیست که تنها شیعیان حضرت بیان کرده باشند ,بلکه علماء اهل 
تسنن نیز به ان اذعان نموده اند ,که ذیلا به ان اشاره میکنیم . (و اعتصموا 
تال اه ها ره هی رسای اه ۱ 


1-یا رسول ال انی سمعت اللّه عر و جلّ یقول فیما آنزل: اعْتَصمُوا 
یحیّلِ الله جمیعاً و لا 7 لّوا فما هذا الحبل الذی آمرنا اللّه بالاعتصام به و 
الا تفری عنه؟ قاطظزق رمول اللم.(صای الله علیه. .و اله) هبار نم رف 
راستی اشار صحم الی لین مات له الا زو فال, 


هد سل الله آلدق من تما یه عضم به قی مامت و آم سل بهفی آخرنه: 
فوئثب الرجل الی علی (علیه السّلام )فاحتضنه من وراء ظهره و هو یقول: 
اعتصمت بحبل الله و حبل رسوله, ثم قام فولی و خرج(یا رسول الله(صلی 
الله علیه واله )بدرستیکه شنیدیم که خداوند متعال در ایه نازل 
میفرماید و اعَتَصموا بحبل اللّه جَمهیعاً و لا تقَاقوا,+چیست ان ریسمانی که 
خداوند متعال ما را آمر.نه اعتضام به آن فرموده . 


1- آل عمران/ 103 
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شک اد ان شم موس اللی رصلی اراه علی الق ار شاه 
را پائین انداختند .سپس سر بلند کردند و با دستشان به علی بن ابیطالب 
رعلته لام ااشاوی کرد منت این بل الافن اتفت که اير کست 

به ان متمسک شود محافظت میشود بواسطه او در دنیایش و گمراه 
تفا ود بواسطه او در اخرتش .بسن پرید ان مرد به طرف فلین (علیه 
السلام)و او را از پشت سر گرفت و گفت متمسک شم به ریسمان خدا و 
ریسمان رسولش ,سپس بلند شد و خارج شد از مجلس ) 


تفسیر القران الکریم (الثمالی). ص: 139 تفسیر کنز الدقائق و بحر 
الغرائب. ج 3. ص: 188 2-و اخرج احمد عن زید بن ثابت قال قال رسول 
لاوما اف خن کات له عرویل جیل 
مشوفه فا هرن اامتها ی مار ره نی اه نی ها همان مرها ی 
یردا علی الحوض 


0 


ما آن ریسمان , محکمی هفتتيم. که دا ونده معا ندز فران: فرمود: و 
اجه لاحم یت لت علیسن ای طالت (غلنه ااسلام 
)تمشک به بر و نیکی است. هر بنده ای که تمسک به ولایت علی (علیه 
السلام )کند. مومن است. و هر کسی ولایت او را تری کند. در حقیقت 
ایمان را ترک کرده است. و خارج از دایره ایمان شده است حسین بن 
خالد از علی بن موسی الرضاً (علیه السَلام او آن حضرت از پدران خور ت] 
قرو ار رسول حها رصان اه شاه ه اله اسهم فر موی 


من احب ان رکب سفینه الثجاه و پستمسک بالعروه الوثقی و یعتصم 


ص :72 

بحبل اللّه المتین فلیوال علیّاٌ و لیأُ بالهداه من ولده 

هر کی دوسنت: درخ به. کشتین تحات در ایده و یه دستگیرم محکم درآ وید 
و به ریسمان محکم الهی اعتصام جوید, ولایت علی (علیه السّلام) و امامت 
0 ۳ و لا تفقوا فرمود: 
اس اش خی ام وا حیل موی کس عصاه ها 


واجب است.(1) 


هگ رتضواي ات از ای الق یه اه اصلی یه اقسام زا ی خه و ری خر 


شرمع توا حور 7462۶ 
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یکی از تعابیری که دلالت بر عظمت و شان بالای افراد میکند ؛,تعبیر نفس و 
جان است و اگر انسان ,به افراد خاصی اطمینان کامل و محبت کثیری 
داشته باشد بواسطه بکار بردن این الفاظ به دیگران میفماند که شخص 
مورد نظر تائید شده اوست و بین کلام و دستوراو. و شخص مورد نظر 
تفأوتی وجود ندارد . وجود نازنین رسول الله (صلی الله علیه واله ) هم 
طبق فرمان حداوند حکیم .امیرالمومنین (علیه السلام ) را به عنوان نفس 
خود معرفی میکنند تا بر همگان معلوم شود که اطاعت ایشان ,اطاعت 
رسول الله (صلی الله علیه واله ) است و این معرفی در تحت ایه ای از 
ایات سوره ال عمران ,یعنی آیه مباهله بوده است و این مطلبی است که 
در کتب اهل تسنن به کثرت ذکر شده است که ذیلا به ان اشاره میشود . 
قمَن خاک فیه من بَعد ما جاعک من العلم قَفْل تعالَوا تدغ نان و ناکم 

نساعنا و یساءکُمْ و للْفْسَنا و ألفُسَکم نم تبتهل قَتَجْعل لغتت اللّه عَلّی 
الکاذبیت ) وال عمران اه بعد از علم و دأتشی که(در باره مسیح) به 
تو رسیده, (باز) کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند, به 0 ح 
ما فرزندان خود را دعوت کنیم. شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش 
را دعوت نماییم, شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم, شما 
هم از نفوس خود؛ ان گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 
دهیم.) 1-جابر بن عبد الله انصاری نقل 
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کرده است: دو تن از علمای مسیحی به نام های عاقب و سید در مدینه به 
خدمت مصطفی (صلی الله غلیت و الم) رسیدند, آن حضرت یره 
اسلام دعوت کرد, آن دو نپذیرفتند. تب ( صلی»ا له یه و آله) سب طرود 
فرمان خدای سبحان در آیه فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءءکم و نساءنا و 
نساءکم و انفسنا و انفسکم آنان را , به مباهله دعوت 


کرد, و در روز موعود به همراه علی( علیه السّلام )و فاطمه (علیها السّلام 
)و حسن (علیه السْلام) و حسین (علیه السّلام) در جایگاه مباهله حاضر 
شدند. اما آن دو حاضر به مباهله نشدند, بلکه به خراج و جزیه راضی 
ند ند مططفی ۰ (ضلی:. ازلد علیه و آله) فرمودند: به خدایی که مرا به 
زتتالت: فراستاد: کر به سا هله‌ تن می دادندندو این بنابان بر. آنان ات هی 
بارید) 


کلیی از ای" ضالم تقل .مینکن ابرم عیاش دز نفستن انه: فقل, تعالوا بدع 
ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم نم نبتهل فنجعل 
لعتة الله علی الکادیبین 


تا کرت انیت اه مشش وشن اللت (رضلی. الله علیه ق ال ام لت 
(علیة التتلام )با لفط انفشنا ع فاطمه( غلیها السلام ابا غبارت: نساعنا و 
حسن و حسین علیهما السلام با کلمه ابناءنا است. و دعا بر ضد کاذبین از 
علمای تصرانه تناها اف هم ده شتا لس و اضحات. نان اسدت 


حذیفه بن یمان می گوید: در مدینه حضور داشتم, دو تن از اسقف های 
اص ی سا ای ی 
و آن حضرت را به مباهله و ملاعنه دعوت کردند ,چون پیامبر( صلی اللّه 
ها ار ماه وی ات ی ی ای سید ! اگر 
محمد (صلی اللّه علیه و آله) با اصحاب و یاران برای ملاعنه حاضر شود, او 
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اگر با اهل بیت و خاندانش حاضر شودند. پیامبری راستین و فرستاده 


خداست 


روز دیگر وقتی پیامبر برای ملاعته مین آهدند: دیدند علی (علیه السلام )در 
عم اس عیانص سس ی تن غایه السام 
)در سمت راست غلی, (غلبه السلام اه فاظمه (علمما لام ادز بشستا سر 


با 1 
مباهله اعراض کردند 


فسامیر صلی الله‌عليه هم لها قرو اک انان کر یه لاه مس دزی 
به یک چشم به هم زدن, هیچ مسیحی در نجران باقی نمی ماند 


ال نو نک بن کر ذوبه: عفننا مایمان سس امد حون آحمد_بن داود 
المکی, حدثتا بشر بن مهران حدثتا محمد بن دینا عن داود بن آبی هند, 
عن الشعبی, عن جابر.. .. قال جابر سنا لاه رات 2 
علیه و سلم و علی ی ۳۳۳ 7۳1۳ 
فاطمه.(. 8 و انفسکم رسول الله و علی بن ابی 
طالب (علیم السلام ) وابنائنا حسن وحسین (علیهم السلام) و نسائنا فاطمه 
(سلام الله علیها ) هستند(1) 


3-حدئنا آبی, ثنا آیوب بن عروه الکوفی یعنی: نزیل الری, ثنا المطلب بن 
زیاد عن جابر. عن 


1- تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر), ج 2, ص: 48 
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اف هه ام او فان ای معا سار آنی عفر تاد ان 
ایا اس ی ی لته یی اس حت ۱ 


4 قال جابر فیهم نزلت تعالوا تذغ آناعنا و ناكم الأیه قال جابر آفْسَنا و 
اْشَکم رسول الله صلی الله ملیه و تیلم و علي و ثناعنا آلحسن ۶ 
الحسین و نساءنا فاطم...(2) 


5-قد آخرج مسلم, و الترمذی, و غیرهما عن سعد بن آبی وقاص قال: «لما 
نزلت هذه الایه قَفْل تعالَا علخ دعا رسول له صلی له تعالی علیه و 
شام ی اطع سا فقال: اللهم هلاء آهلی)(زمانی که 
اين ایه نازل شد( قفْل تعالةا تغ..) رسول الله (صلی الله علیه واله )علی 
وفاطمه وحسن وحسین ۱ السلام )را فراخواند ند و فرمودند: خداپا 
نها احل من هد )51 


اشلین الم له وال ات بخداا صا سا سم و مایا 2 مالفا 
ولایت مولایمان امیرالمومنین (علیه السلام) قرار ندادی 


مگر رسول الله ( صلی الله علیه واله ),علی (علیه السلام ) رابه عنوان 
اهل بیت خود معرفی نکردند 


ای سا ار وان او ایا 
دوست دارند و در پیروی از انسانهای وارسته ,پیش قدم و در پیروی از 
اه ای ای ات اس 


1- تفسیر القرآن العظیم (ابن آبی حاتم), ج 2 ص: 668 
3- روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, ج 2, ص:183 


ص :77 


کنخ ای از دسان اسام وی فان فضانل هصاعت: ادا 
ماه له رل االه له دای سارت سا ای سس ماه 
برای افراد نا لایق بودند ,تا مردم را از پیروی افراد شایسته دور کنند و انها 
زا مره فاسفان دار ها کننده لوا خداوید هعال بزای اظال انن قمل و 
از بین بردن این دسیسه ایه تطهیر را نازل کردند و وجود نازنین رسول الله 
(صلی لاه اه ایا کم رود را مسحص و ما هلت 
ول اللتاصای الله علیه وله یی ای سید زا که از مد 
جهات پاک و منزه اند و مبرای از هر خطاء و عصیانی هستند و این 

ایست که توسط علماء اهل تسنن نیز , نقل شده است که ذیلا به ان 
اشاره میکنیم تا مشخص شود که چرا شیعه, تنها پیرو اهل بیت رسول الله 
(صلی الله علیه واله )آشده است و چرا احدی غبر از ايشان را به. عنوان 
امام وپیشوا نمی پذیرد. [تما رید اللةٌ لیذهتِ عَلْکم الزخس ح أَمْل ابیت و5 

مش رک ترا زاين است یر انن ست کم امد ال اراد رم 
است کم.رجس و بلیفی و گناه را از ما اهل بیت: دور کند و اما ما زا 
پاک.شازد.)اجزاب (33) 1- آنسن یبن مالک نقل کرده است. که. رستول الله 
اصای: ماه الم ای ای خصین در مار ضح ار در سانه 
فاطمه (علیها السلام )عبور می کردند. وقتی به در خانه دخترشان می 


رسیدند. می فرمودند: 
«الطلاه پا اهل البیت» 


سپس آیه کریمه: تما پرید اللّه لیذهب عنکم الاجس آهل البیت و یط رکم 
تظهتر از اقفر اتف کردند 


یعنی اراده خدای سبحان , بر این است که رجس و نایاکی را از اهل بیت 
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من دور کند و شما را طاهر و مطفر گرداند. 
علی بن زید از آنس بن مالک نقل کرد 


شیر امه اللد غلنه: اوه ال هیفاق مر اف ات یه ار در حا ود 
فاطمه( علیها السلام )عبور می کرد چون به نزدیک خانه می رسید ند 


«الصلاه پا اهل البیت» 


یعنی «ای اهل منزل ! برای نماز برخيزید و بدانید» انا پرید اللّه لیذهب 


عنکم الژجس آهل. الیتت وربظتر کم تطفیر ‏ درشان تقتما ناز ل.شذه استت 
ژعات از ایو پوعند الله اضاره نف کروته 


فضطافی صلی: آلله علیه رف الم علیو فاطمه و تن وشن عیم 
الساام را و انو هام و رای وه ادا هم رت و 


«الَه هوّلاء اهلی هولاء اهلی» 
ایا اما ابیت من سنه 
محشّد بن منکدر از جابر بن عبد الله نقل کرد وقتی آیه کریمه أثما پرید الله 
لیذهب عنکم الْجس آهل البیت و بطهّرکم تطهیرا بر رسول الله (صلی 


الله-علیه. ۵ اله) نازل شد, در سرای نوات لی فاطیه: مس 


یی ی اللی یه ی زو و 
«اللَه هولاء آهلی» 


. خدایا این چهار تن اهل بیت من هستند که مورد لطف بیکران تو قرار 


عامر بن سعد حکایت کرد. پدرم سعد در مدینه به معاویه گفت 
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ای معاویه ! از رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله )در حقْ علی (علیه السّلام 
اه لت دص کم اک ار شا ایس هیارا رس وت ور 
نزدم محبوب تر و با ارزش تر بود 

ها اه او اف توف که شنت ری الله, غلیهری ال اتزت 


فرزندانش حسن و حسین (علیهما السلام )و فاطمه (علیها السلام) را 
گرفته, و خدای خویش را صدا زد و فرمود 


خوایا اش اه بت وه رو مه وا ار انا و کم ان 


پاک و پاکیزه گردان 


د ار رهاط تین ا ۱ معا ازرعطیه موب از ابو شید درگ 
تعل کر رسشول اللذر صلن الله علیه و الم ات چهل زور هنکا م سحر به 
در خانه علی (علیه الشلام )می آمد و وقتی فاطمه (علیها السّلام )را می 


دیدند , می فرمودند : 
شیک نا اهنت ناسمه الله هب کایه 
وقت نماز و زمان اقامه نماز است. خدایتان رحمت کند 


سپس آیه کریمه ما پرید اللّه لیذهب عنکم الجس آهل البیت و یط رکم 
تظهتر | زا قرانت هن کرد 


و شود فف فر ود 
آنا حرب لمن حاریکم و سلم لمن سالمتم 
من دشمنم با دشمنان شما و در صلح و دوستیم با دوستان شما 


نرجمه شواهد, ص. 234 [2- قال الامام آحمد آیضا: حدثنا محمد بن 
مصعب. حدثئنا الأْوزاعی, خدننا نداد آبو عمار قال: دخلت علی وائله بن 
الأسقع رضی ال عنه. و عنده قوم, فذک وا علیا رضی ال عنه فشتموه, 
فشتمه معهم, فلما قاموا قال لی: شتمت هذا الرجل؟ قلت: قد شتموه 
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فشتمته معه: آلا آخبرکم بما رایت من زسول الله صلی الله علیه و سلم؟ 
قلت: بلی, قال: آتیت فاطمه رضی الله عنها اسالها عن علی رضي الله 
عنه. فقالت: توجه الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فجلست انتظره 
حتی جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم و معه علي و حسن و حسین 
رضی الله عنهم. آخذ کل واحد منهما بیده حتی دخل فأدنی علیا و فاطمه 
رصن الا غعمما: اما کین دنم و آجلس حسنا 1 
عنهما کل واحد منها علی فخذه, تم لف علیهم توبه و قال کساعه. ثم تلا 
صلی اللّه علیه و سلم هذه الأیه لما بُرِیدٌ ال لیذْمتَ عَتکم الاخس اهل 
لت و یرم تطهیراً و قال: «اللهم هولاء 


اف نیو آهلنبتی اعق( ای ی ان 
تا سم تر خالی که وهی را وه و انا آمعلی اعلیه الا 
را بردند و اورا مورد دشنام قرار دادند و من نیز اورا همراه ان جمع مورد 
دشنام قرار دادم .وقتی آن جماعت رفتند او به من گفت ایا تو هم علی 
(علیه السلام )را مورد دشنام قرار دادی ؟ گفتم بله ان جماعت دشنام دادند 
من هم دشنام دادم .او گفت ایا تورا با خبر کنم از انچه از رسول الله (صل 
الله علیه واله وسلم) دیدم ,گفتم بله ؛گفت وارد بر فاطمه(علیه السلام ) 
شدم و از فاطمه(سلام الله علیها ) سراغ علی (علیه السلام) را گرفتم 
«پس فاطمه گفت علی به نزد رسول الله رفته است .پس نشستم منتطر 
استن اهتا اگم ات رل الله رصل امعم اه مسلی هیام اه 
علی وحسن و حسین (علیهم السلام )بودند و دست هر کدام انها را بدست 
گرفته بودند وداخل شد ند و نزدیک کرد رسول الله علی و فاطمه (علیهم 
السلام ) را ونشاند انها را در مقابل خود و نشاند حسن وحسین را .هر 
کدام را بر ران ,سپس پیچاند لباسش را ,(پا گفت 
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کساعاسپس تلاوت کرد(صل الله علیه واله وسلم). این ایه را تما ره 
اللغٍ لیدْجت عَتکمْ الاچس أَهْلّ البّت و رک تطهیرا ۵ افت رای 


اخل سس وا عفن سا 


دز ایس ال دزی ری اااه که 1۶ فال یتنعل الله.ضای الاه 
علیه و سلم «نزلت هذه الاأیه فی خمسه: فی, و فی علی و فاطمه و حسن 
و حسین اّما ری ال لدب عَنْکُمْ الرجس أَهلّ الببّتِ و ور کم تطهیر » 


مسرشطل الله (ضلن الله نم چاله آفرممفند از این آبه در سای 
پنج نفر ,در شان علی ,فاطمه. حسن و حسین (علیهم السلام)(2) 


ات دیکز کت اف ششن کف این مطلت اشاره کروه اند احام القر ان 
ابن عربی ج 3. ص: 1538 


(آحکام القرآن (الجصاص), ج 5, ص: 230 


با وجود این همه فضائل ,چرا نام امامان دوازده گانه در قرآن نیامده 


است؟ 


1- تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر), ج 6 ص: 368 
مسر آلفرانااعایر زاین اش عنم اج 9 :3133 
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اولا در چواب کسانی که میگویند چرا نام اهل بیت (علبهم السلام) در قران 
تمد یم ای راوس اعق اروت اسان مسر و 
ی کاس ی 
قران کسی تاویل ان را نمیداند جز خداوند متعال و راسخون در علم ,پ 
این قرانی که از بیان هیچ رو ی 
ار و ره که 
راون در علخ نهودم است زرا کم کی جز نها مطللع از زین عفایق 
نیستند همانگونه که خداوند متعللم در قران فرمودند : ,و الذی ال یک 
الکتات مه آیاث مَحکماث نم لناپ و از فتشابها فا الذیت افی 
لویهم رن فتتیفون ما تضابة مه لفاغ لته و ابتَغاء تأوبله و 
وله لا ال و الراسخون فی العلم َفولون آعتا به به کل مش عد 3 
در لا ولوا الالباب(1) 


(اه کی اس که این کناب( اسجانی اراس وال کر که قشیمتی, از 
ان ایات«محکم» [ صریح و روشن ] است ؛ که اساس این کتاب می بااشد؛ 
وه کوتة کید کی در آبات دیکن,با حراعفه بد انهاء برطرف صی کرد ) 
و قسمتی از «متشابه» است [ نات که به خاطر بالا بودن سطح 


5 ۷ 


ٍِِ 


1- ال عمران 7 


ص:03 


جهات دیگر, در نگاه اول, احتمالات مختلفی در آن می رود ؛ ولی با توجه به 
آیات محکم, تفسیر آنها آشکار می گردد. ] اما آنها که در قلوبشان انحراف 
اشتوبه یال مت اماتص ات اگیری دام فوتم را کمراه سار 22 
تفسیر(نادرستی) برای ان می طلبند ؛ در حالی که تفسیر انها راء جز خدا و 
راسخان در علم, نمی دانند. (آنها که به دنبال فهم و دري اسرار همه آیات 
قرآن در پرتو علم و دانش الهی) می گویند: «ما به همه آن انضان ودره( 
همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل, متذکر نمی شوند(و 
ان خقیفت را در نمی کنید):) 


و ثانیا ذروش اموزشی قران بیان کلیات و اصول عمومی است. تشریح 
مصادیق و جزئیات غالباً برعهده پیامبر گرامی می باشد.و رسول خدا(صلی 
بوده اند ,همانگونه که خداوند متعال میفرماید : 


واترلتا الک ال لین تلا ما پل لیم دعایم ی رون 


قرآن ر بر تو فرستادیم تا آنچه برای مردم نازل شده است. برای آنها بیان 
کته خ اشکار سار تا ند آنانستد نت 


با دقت ۳ ایه هی بینید که خداوند متعال می فرماید:«لنَبین» و نمی گوید: 
«لتفر » ب با «لبنلُو» و این نشانه آن است که پیامبراکرم (صلی الله علیه 
واله [ علاوه بر و باید حقایق فان را روشن کنند. بنابراین, انتظار 
این که مصادیق و جزئیات در قران بیاید. همانند این است که انتظار داشته 
باشم همه جزئیات در قانون اساسی کشور ذکر شود. تالا :معرفی افراد 
در قران به چند طریق است و هميشه بوسیله اشاره به نام نبوده است که 
به برخی از آن روش های قرانی اشاره میکنیم 


ص :04 
1- معرفی بوسیله نام 


گاهی وضعیت ایجاب می کند که فردی را به نام معرفی کند. چنان که می 
فرماید: 


وَمْیش |[ سول تأنی من بعدی اسمة سمه آممد»(الصف 6( 


من می اید و نامش احمد است 


در این آیه, حضرت مسیح, پیامبر پس از خویش را به نام معرفی می کند و 
فران نیز اندرا از حضرتش نقل می نماید 


2-معرفی بوسیله عدد 


کافی موقففیت ایجاب من. کند که اقرادی را با غدد مغرفی. کند, چنان: که 
می فرماید 


وق أحَدّ اللّه میثاق بَنی اسرائیل وَبعتنا منم ای عَسَر تقیبا. .(ِ) 


کا ار نان سا اسان نت مرن ان انم مس رود 
برانگيختیم» 


3-معرفی بوسیله صفت 

بعضی اوقات وضعیت به گونه ای است که فرد مورد نظر را با اوصاف 
معرفی کند؛ چنان که پیامبر خاتم (صلی الله علیه واله )را در تورات و 
انجیل, با صفاتی معرفی کرده است 

«الذین یعون الرسمول الثبت ای الذیر يَجدُوتَة 2 مکنُوباً عندهم فی التّوراه 
والاتجیل یَامَرْهَمٌ بالْمَعژوف ویْهاهْمٌ عَن الْمْنَرِ وبْجل لهُمْ 


1- المائده 21 


ص: 05 


الطیبات ویْحیم عیهغ الحبایث وَیَصَغ عَلفِم رهم والأعْلال النی کاتث 
عَليهمّ. ۰( 


(کسانی که از رسول و نبی درس ناخوانده ای پیروی می کنند که نام و 
خصوصیات او را در تورات و انجیل نوشته می يیابند, که انان را به نیکی 
دعوت کرده و از بدی ها بازشان می دارد, پاکی ها را برای انان حلال کرده 
ای انس سس یی بت 
کند و‌بارهای گران و زنجیرهایی که بر آنان بو از ایشان برمی دارد) 


با تنوجچه به این روش انتظار این که اسامی دوازده امام , با ذکر نام و 
اسامی پدر و مادر در قرآن بياید, انتظاری بی جا است؛ زیرا گاهی 
مصلحت در معرفی به نام است و گاهی معرفی به عدد و احیاناً معرفی با 
وصف 


ازایت اصا راتس تاه ای وه شا لا ار 
در قرآن ذکر کند, تا مسلمانان دچار تفرقه نشود: در این صورت باید صدها 
فستاله کلامی و عقیدتی ور ققفی. و تشریعی. در قران. دکر شندم بباشد, 
مسائلی که قرن ها مایه جنگ و جدل و خونریزی در میان مسلمانان شده 
است. ولی قرآن درباره آنها به طور صریح و قاطع ,که ريشه کن کننده 
تراغ باشدمسن کم اشت: ماد 


صفات خدا عین ذات اوست پا زاید بر ذات؟ 
حقیقت صفات خبری مانند استوای بر عرش چیست؟ 
قدیم يا حادث بودن کلام خدا 


جبر و اختیار 


1- الاعراف 157 


ص :06 


اين مسایل و امثال آنها هر چند از قرآن قابل استفاده است, ولی آن چنان 
شفاف و قاطع که نزاع را یک سره از میان بردارد. در قران وارد نشده 
است و حکمت آن در این است که قرآن مردم را به تفکر و دقت در مفاد 
آنانت نوت مین کید بیان قاطع همه مسائل, , بش کون ام که همه هر که را 
راضی سازد. بر خلاف این اصل استو رابعا :از ان جهت که دشمنان اهل 

بیت (علیهم السلام) از ابتدا ء در جستجوی موقعیتی برای از بین بردن 
اوصیاء رسول الله (صلی الله علیه واله ) بودند اگر اين معرفی صورت 
میگرفت ,این دشمنان از ابتدا و در زمان ولادت .انها را از بین میبردند . 
خامسا :اگر نام افراد و نام ِ انها هم ذکر میشد ,دشمنان اسلام در نام 
ایشان تشکیک میکردند و گروه ها و افراد هم نامی را پیدا میکردند تا مردم 
میا را ار 
السلام ) با نام بر طرف کننده اختلاف میشد ؟؟؟؟ 


الافات ار رف مر ای از اصا تا ای 
موردی ,تصریح به نام شده ولی اختلافات مرتفع نشده است 


بنی: اسر اتیل. از مامبن شود خواشتند فرمانروایی, رامق انان ار خانت: خدا 
تعیین کند تا تحت امر او به جهاد بپردازند و زمین های غصب شده خود را 
بازستانند و اسیران خود را آزاد سازند.همانگونه که در قران ذکر شده 


است 
اد قالوا لتبی لَهمْ ابَعث آنا مَلکاً تال فی سبیل اللّه». 


چنگ در راه خدا بپردازیم... 


ص: 07 


پیامبر آنان, به امر الهی فرمانروا را به نام معرفی کرد و گفت 


ِنّ ال قَدٌ بَعت لَکَمْ طالوت لکا...»(1) 
«به را ستی که خدا طالوت را به فرمانروایی شما بر گزیده است» 


با این که نام فرمانروا با صراحت گفته شد, آنان زیر بار نرفتند و به اشکال 
1 رم ی زو راومه اه + 0 3.1 ۱و۲ و [آه و ۳ 
آنی یِکونْ له الملک علینا وحن احخق بالملي منة ولمم بوّت سعءه من 
المال...» 


از کجا می تواند فرمانروای ما باشد, حال آن که ما به فرمانروایی از او 
شایسته تریم, و او توانمندی مالی ندارد؟... 


اين امر, دلالت بر آن دارد که ذکر نام برای رفع اختلاف کافی نیست., بلکه 
باید موقعیت جامعه, اماده پذیرایی باشد 


چه بسا ذکر اسامی پیشوایان دوازده گانه, سبب می شد که آزمندان 
حکومت و ریاست به نسل کشی پپردازند تا از تولد ان امامان جلوگیری 
کنند, چنان که این مساله درباره حضرت موسی (علیه السلام)رخ داد و به 
قول معروف 


درباره حضرت مهدی(علیه السلام ) که اشاره ای به نسب و خاندان ایشان 
شد. حساسیت های فراوانی پدید امد و خانه حضرت عسکری(علیه السلام 
) مدتها تحت نظر و مراقبت بود تا فرزندی از او به دنیا نیاید و در صورت 
تولد, هر چه 
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ص :00 
زودتر به حیات او خاتمه دهند 
و در آخر باید گفت : 


اگر در هیچ کجای قرآن کریم به نام امام اشاره ای نشده باشد, اما ده ها 
بار تاکید شده , که در همه ی موارد از خدا و رسول اطاعت کنید و یکی از 
موارد ,همین معرفی «ولایت و امامت» باشد که در غدیر خم انجام 


«با نها اذین آمئوا آطیغوا ال و آطیُوا الرْشول و أولی الأمر متکُم قان 
تَارَعْثْمٌ فی شی_ ء ردو ٍلي ال و الَسول اِنْ کم توْمنُونَ بالله و الوم 
الاخر ذلک خی 5 آ 0 تأویلا» (النساء - 59 


ام 


«هان ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید. و رسول و والیان 
امر خود را فرمان ببرید, و هر گاه در امری اختلافتان شد برای حل آن به 
خدا و رشول مراخمه کنیق اکربم‌ شا قرو سرا اسان دارند این برانتان 
بهتر, و سرانجامش نیکوتر است». 


اها لازم است ندانید که در قدان کریم 12 مرتبه (به عدد ائمه اطهار علیهم 
السلام) وازه ی «امام» و مشتقاتش به کار رفته است که ذیلا به چند مورد 


ن اشاره می 


الف - امامان (پیشوایانر_ و رهبران بشریت) به دو دستنه ی امامان حق و 
امامان باطل تقسیم می گردند 


و جقلناهم أنمَة بهُذون بأفرنا و أَوحیْنا لبم فِعلّ الحَیُراتِ و اقا الصّلاه و 
ایتاء ال کاه و کائوا نا عابدین (الأنبیاء - 73) 


ناتسا بان مریم انیم آ مرا هدات کتض فانهام ارات 


ص :09 


تیک و تماز و کات دادن را به. آنان وحی کردیم و همه برستندکان: (عید) 
بودند. 


و جَعَلنا هم اه یعون ای الثّار و یوم القیاقه لا ر ینضرّو ۱1 


کردند و روز قیامت پاری نخواهند شد 


ب - و ذ اثتلی |ثراهيع ری یکلمات هَأتمَهُنَ قال نی جاعلْکَ للتّاس ماما 
قال و من دّتی قال لا بنال عَمّدی الطالمت انعر +۱۱2۵ 


و چون پروردگار ابراهیم, وی را با صحنه هایی بیازمود و آف-فخد. کامل. آن 
را 
گفت: از ذریه ام (نیز کسانی را بامامت برسان) فرمود: عهد من 
بستمگران نمی رسد 

پ - خداوند کریم می فرماید: اعمال بندگان و حتی آثار آن اعمال و همه 
چیز نزد امام آشکار است. پس معلوم می شود که در هر عصری امامی 
آشکا ر از جانب خدا وجود دارد. چنان چه می فرماید 


(گا تن ی الْمَوّتی و تکیْن ما قَدّموا و آثاَقم و کل شمه ء 
[مام مبین(2) 


۳ 
ء | 


حصیناة فی 


ماییم که مردگان را فدمفی. کلیض ه آن اجه کرژه اند و آن چه از آثارشان 
(بعد از مردن بروز می کند) همه را می نویسیم و ما همه چیز را نزد امام 
اسهم کر ارم 


ت - خداوند اراده کرده است که ضعیف نگاهداشته شدگان را وارث 


از اتقصض :11 
وی 12 


ص90۰ 


زمین و خلیفه ی خود گرداند. ) و این آیه به تصریح مفسرین همه ی 
قداهت اش مالس یمد اماص رها (عابة السام میات 


و ترید 13 تم" مق عَلی الذین اسْتصْعفو 3 ا فی الأض و تَجْعلَهُم آیقه ء و تَجْعَلهُم 
لوارئین(1) " 


و از اوه کردم انم قد نان که در زمیق. ضعیی شمردم شدند نت تهاده: 
ایشان را پیشوایان خلق کنیم و وارئین (دیگران) قرارشان دهیم 


تیور قامت هر اسان ور نا یتیامح وی ادا خهامد 
است که برای هر انسان و هر امتی امامان حق و باطلی وجود دارند و مهم 
است که او پیرو کدام بوده است: 


یوم ‌ 


حَدعوا 19 آناس بامامهم فمَنْ 9 کتابة بیمینه ولیک یِفروَ ون کتابهم و 
اون نید" 


(بیاد آور روزی را که هر قومی را با امامش می خوانیم, [پس ] هر کس که 
کتاب (نامه اعمال يا دعوتش) را به دست راستش دهند (خوشبخت خواهد 
بود), آنان نامه خود قرائت کنند و کمترین ستمی به ایشان نخواهد رسید 


مگر رسول الله (صلی الله علیه واله )در خطبه غدیر به امامت امیر المومنین (علیه السلام )اتصریح 
نکردند 


1- القصص -5 
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ص91۰ 


تک کی اه تا ها مرا ما ها اس اس ای 
(علیه السلام) ,خطبه غدیر است . همان خطبه ای ,که توسط حضرت 
هدعو ال اضر لداع در امس مر ارع وا 
الانبیاء رضلی الله علیه واله وسلم [ امت اسلامی را به دستور خداوند 
متعال به پیروی از مولا ,امیر المومنین (علیه السلام) امر فرمودند . و این 
خطبه ,که سندی برای ولایت و امامت حضرت است ,به کرار, توسط علماء 
اهل تفت متیر کت ما ماه فان ات که در آین فصل به شین 
این کتب اشاره میکنیم ,تا جای هیچ شبهه ای باقی نماند ,سپس به بخشی 
از این خطبه که بولایت حضرت پرداخته است ,اشاره میکنیم تا حقیقت 


مصادر خطبهاز کتباهلتسنن علامه امینی(رحمه الله علیه ) در الغدیر, 110 
سنت که از ابتدای قرن دوم تا قرن 14 به این حدیت اشاره کرده اند را 
ار ار مس 


ند دا لخمید | لوسن 


1 رقم 1643 


ص :92 


107 


میتی الفدین‌ض 127 به تغل او تور انستی العطالت سنن ۸9 


حافظ ابن مغفازلی در مناقب. ص 22, ح 31 و ابن کثیر دمشقی در البدایه 


رخا ار ال ی هو 0 101-109 100 
6 93 


5- ابویعلی, المسند, ج 11, ص 307 

6- طبرانی, المعجم الاوسط, ج 2 ص 369 275 

7- بغدادی, تاریخ بغداد, ج 8, ص 284 

8- حسکانی حنفی, شواهد التنزیل, ج 1, ص 201, ح 211 

9- ابن عساکر دمشقی, ترجمه الامام علی بن آبی طالب, ج 2, ص 70 
0- خوارزمی, المناقب. ص 154, ح 182 

1- فخر رازی, التفسیر الکبیر, جح 12, ص 49 

2- ابن الاثیر. اسد الغابه, ج 1 ص 364 


ص :3 9 

ایی کرستفی رای الما شم دض و0 
ان هم لها توس وروی 5 و 
ار و 5 ره 

8- ابن حجر هیثمی شافعی, الصواعق المحرقه. ص 43 


9- هندی, کنز العمال, جح 13, ص 157-158 138 105-131 104 
و 168 


قی ی 2 

1- ابن حمزه حسینی, البیان و التعریف, ص 593 
اش 9 
ویو رضا الصا مر 4و 


متن بخشی از خطبه غدیر خم 


ص :94 


وأفَْة علي تفسی اوه أَشَهَّذ له بالثٌبور بیه. 5 
حَدَرا م من أَنْ لا أفْعلٌ فتجل بی مه قارعة له کی 


۳ 
هوالله الکافی الکریخ. 


و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی می دهم. و وظیفه خود 
را در ان چه وحی شده انجام می دهم مباد که از سوی او عذابی فرود اید 
که کسی یاری دورساختن ان از من نباشد. هر چند توانش بسیار و دوستی 
اتف (با هن )حالص بارهد 


- معبودی جز او نیست - چرا که اعلام فرموده که اگر آن چه (درباره ی 
علی) نازل کرده به مردم نرسانم, وظیفه رسالتش را انجام نداده ام ؛ و 
خا ای ای را را سا 
که او بسنده و بخشنده است 


قأوحي لی: (یشم الله الرخْمان الرّحیم, با أُهالَسول َلعٌ ما ازل ایک 
اف 


من تیک - فی علی :* تقنی ی الجلاقه یی تن 7 
قما بلَغت رسالتة والله یمک من النّاس ِ 


مت هده بیان ترتع ی 1 الله مَعالی الی, و آتا آبین لَکمٌ 
بهز ان جبرئیل هَبط آلی مریارا تلایا _یامَژنی عْن السّلام یی 
- آن وم فی هذا العنهد فلت کل ات ۰ 


۳ 4 


ترل الله تبارک و تعالی عَلی پذالک آیِةَ من کتایه (هی): 


1 


و سول والذیج ج امئواالذین یِقیمّون الصّلاح وَیْوّْتوَ | کاج 5 هم 


ژاکفون ام 2 علق نز بش آبی طالب الذی آقام الصّلاء و آتی الرّکاة وفْوّ راکغ 
تریذالله ول فی 6 حال 


۷ 
۷ 
۷ : 
1 
اما 
سس 
ض 
بحسص 


پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرستاد: «به نام خداوند همه مهر مهرورز. 
ای فرستادی ما ! آن چه از سوی پروردگارت درباری علی و خلافت او بر تو 
فرود آمده بر مردم ابلاغ کن, وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده 
ای ؛ و او تو را از اشتت هزدمان تکام- مین :داد 


هان مردمان ! آنچه بر من فرود آمده, در تبلیغ آن کوتاهی نکرده 9 
فرود آمد ّ سوی سلام, پروردگارم - که تنها او سلام است - فرمانی آورد 
که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی بن 
ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امّت و امام پس از من 
بوده. جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است. لیکر 
پیاضبری بش از من تخواهد بو او (علی). صاحب اعتبارتان بش از,خدا و 
رسول است؛ 


ص :96 


و پروردگارم آیه ای بر من نازل فرموده که: «همانا ولی؛ صاحب اختیار و 
و در حال رکوع زکات می پردازند.» و هر اینه علی بن ابی طالب نماز به پا 
داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است 


وسألث حیرئیلٍ آن بشتغیی لي (السلاع) عَن لیخ ایک کم - أْااللاست - 


عم بقله الختقین 3 المنافقین و ادغال اللائمین .5 حیل أ مسته ز ئین 
الرشلام. الدین وصتَهمٌ الله فی کتایه هم ولو بستنهم میسن فی 


قلوبهم, وَیِحسَُوتَة هیا و هو عندالله عَظیمٌ 

وکنرّه ۵ لیٍ یر مرو ح سَمّونی دنا و رَعَموا ۳ گذالک لِکنره 
شلازعته ی و |قبالي له (و قواة و قثوله منی) حتّی رل الله عروجل 
فی ذالک (5 مهم الذین یُوْذونَ النیی 5 یِقولون هو انار قل ادن ۱ ( که 
الذین یزعمون آذ آدْرٌ) - خر کم هگ بالله 5 ور لِلمَوّمنین) الایة 


و من از جبرئیل درخواستم که از خداوند سلام اجازه کند و مرا از اين 
عفر بت معاف فرماید. زیرا| کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و 
دسیسی ملامت گران و مکر مسخره کنندگان اسلام را می دانم؛ همانان 
که خداوند در کتاب خود در وصفشان فر موده: «به زبان آن را می گویند که 
در دل هایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند حال آن که نزد 
خراوندیس ری ات 


و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا أَذْن 


[سخن شنو و زودباور آنامیده اند, به خاطر همراهی افزون با من و 
رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من» تا بدانجا که خداوند در این 


ص: 97 


ضوع آیه ام درو رنه بط ه ان آنانته کسانی که بتآفیرخدا زا سب 

آزارند و می گویند: او سخن شنو و زودباور است. بگو: آری سخن 
شنوست. - بر علیه آنان که گمان می کنند او تنها سخن می شنود - لیکن به 
اش ماما ها ساسا ای فش اه 
را تصدیق می کند و راستگو می انگارد 


ع‌ 
ولوشتث آن بأهفي القائلین پذالک بأشمانهم لسَقبث وآن آقمت النهغ 
- ] ءِ أ ت 


تس 
وس 


ياعيانهم وماث ون أَدْل لیم دلَلنْ, , ولکد والله فی امورهم فد 
تکَرَمت. وکل ذالک لابضی الله مثی لا آنْ آبلع ما ال الله ٍلی (فی حق 
و فی خق علی - و 


علی) نم لاه (با اهاالکتول باغ ما آترل الیک من ریک + 


و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و يا به آنان 
۵ را به سویشان هدایت کنم [که آنان را شناسایی 
کنند] می توانستم. لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب 
فروبستم. با این حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر اين که آن 
چه در حق علی عیه السْلام فرو فرستاده به گوش شما برسانم. سپس 
پیامبر صلّی الله علیه و آله چنین خواند: «ای پیامبر ما! آن چه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده - در حقّ علی - ابلاغ کن : وگرنه کار رسالتش 
را انجام نداده ای. و البته خداوند تو را از انیت مردمان تحام فی دار 


قاعْلَمُوا مَیاشر الّاس (ذایک فیه وافْهموة وَاعْلَمُوا) أَنّ الله قَذٌ تَصَبَهة لَکْم 
لیا اماماً قرط طاعتغ علی القهاجرین والاتضار و غلی اللابعین هم 
باخسان, و علی البادی والحار و عَلی الْعَجّمی ای وال والمملوی 
والصَغیر واَکبیر و عَلی الابیْض والأسْود, و علی کل مَوَحد 
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ماض خُكفْة, جاز قَوَلة, ناد أَمَرْه مَلعون مَن خالَقة, مَرَحوم مَن تبقة و 
ضدقة, 29 1 


معاشرالّاس, اه خر مقام ومد فی ,هذا الْمسْهد, قاشمعوا و آطیعوا 

وائقادوا لاقر(الله) ریک ان الله رل هو مَولاکم والاهْکم, تم من دونه 

زو 2 تیه المخاطب لَکُمٌ, تم من بَعدی عَلی ولیكُمٌ و اِمامَکُمْ بأمرالله 
, تم الامانَة ِ" دی من وله الی یوم لَقَوّن الله 1 


هان فزدمان آیدانتد ایزم آنه-دربارم اوشت: رف انوا هم کنید: و دا نید 
که خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده, پیروی او را بر 


صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و ازاد و برده و بر کوچک و 
بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتایرست لازم شمرده است 


ادا که اسرای ما ار ارم امش اف اش انا کار 
رانده, پیرو و باور کننده اش در مهر و شفقت است. هر اینه خداوند, او و 
شنوایان سخن او و پیروان راهش را امرزیده است 


هان مرذفان ا اخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام . پس 
بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید "جرا کهتخداوند فر ول ضاخت: اختبار 
و ولی و معبود شماست ؛ ؛ و پس از خداوند ولی شما؛ فرستاده و پیامبر 
اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن می گوید. و پس از من 
به قرمان پروردگار, علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست. آن گاه 
رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد 


لاحلال الا ما حَلَد الله و سول هم ولاخرام الا ما حرّمه مه الله (علَیْکَم) 5 
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رَسُولةٌ و هُم والله غَرَْوجل عّقیی الخلال والخرام وتا أفْصَیْث بما عَلَمَنی 
بی من کتابه وخلاله و رامه یه 


مهاشرالثاس, علی (قَصَلُو) مین علماا وق 
عْلمّث وق دا ی بت یت وم من 


|مام مُبین) 


معاشر الّاس, اتضلوا له ولاتلهژوا مِلْه, ولاتسْتْکفوا عَن ولانته, قموالذی 
بهدی [آی الحق ویَعْمَلْ به, وَیرْهقٌ الباطل ویئهی عَنه, ولاَاحَدهُ فی الله 


وم لایْم. أوّل من آمن پالله و رشوله (لَم یَسْبفْة الی 0 آَحذ), 
ی الله یتکسه, والذی کان مَع رشول الله ولا َحد َعبدّالله 
مع رسوله من الرجال عَيرَهُ 

1 التّاس صلاخ و ول مَن له قعیی ای ال ان تامنفی 
قطععی, قلعل ارب لیبتقمیی)" 


روا نیست, مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند " و ناروا نیست 
مگر آن چه آنان ناروا دانند. خداوند عزوجل, هم روا و هم ناروا را برای من 
بیان فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرامش به من 
امه در تاه یادن ام 


هان مردمان ! او را برتر بدانید. چرا که هی دانشی بیست مگر اينکه 
خداوته از فان ان ره و هر نی ان ۱ در جان پیشوای 
پرهی ز کاران؛ بقلون: ضبط کرده ام . او (علی) پیشوای روشنگر است که 
ات که: «و دانش هر چیز را در امام 
روشنگر برشمرده ایم... 
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هان مردمان ! از علی رو برنتابید. و از امامتش نگريزید. و از سرپرستی 
اش رو برنگردانید. او [شما را] به درستی و راستی خوانده و [آخود نیز 
بدان عمل نماید. او نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد. در راه خدا 
نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد. او نخستین مومن به خدا و 
رسول اوست و کسی در ایمان, به او سبقت نجسته. و همو جان خود را 
فدای رسول الله نموده و با او همراه بوده است تنها اوست که همراه 
رسول خدا عبادت خداوند می کرد و جز او کسی چنین نبود. 


اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوی خداوند به او 
فرمان دادم تا [در شب هجرت ] در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده, 
پذیرفت که جان خود را فدای من کند 


معاشر‌الاس, قَصلوة قق قَصْلَ الله, وَاْبلْوةُ قَقَ تَضَبَهُ الله 


اه امام مس الله, ول لوب الله علی أحد لگ لته وَلَررٍ 
ان یُفعَل دک بِمَن خالفت اج وأن بعذبة عذاباً 
نا الأباد و ده الگهور. قَاجدَژوا آن تخالفوة. فَتصْلوا ناراً وقوژها 
التّاسن والْججارَة آعدّت للکافرین 


ِ 


ت 
3 
3 


هان مردمان ! او را برتر دانید, که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را 
بیذیرید, که خداوند او را برپا کرده است 


هان مردمان ! او از سوی خدا| امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را 
نپذیرد و او را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگار علی 
و‌هراته اویرا مدای رداک نایدا کیفر کنو از مالس اد مراشدو 
گرنه در آتشی درخواهید شد که آنش گیری آن»مزد‌مانتد؛ و شنی: که بزای 
حق ستیزان آماده شده است 
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معاشز‌الناس, بي - والله - بَسَرَالوَلْونَ من النیبین والْفْرسلین, وتا - (والله) 
- خانمٌ الائبیاء وَالمَرَیسَلینَ والَحْحَة علی جمیع المخلوقین قین ون من أَهل السْماواتِ 
رت قمَنْ شک فی ذالک فة ذ کِقر کر الجاهلّه ‏ الاولی و مَن شک فی 
سشّیء من قوّلي هذا ققَوْ شک فی کل ها آلزل الی, و من شک فی واجد من 
الانیه قَة فقو شک فی الکل منَمْم, والشاک فیناً فی التار 


معاشرالثاس, حبانی الله عَرّ عَرَْوجلَ بهذه الْفَضیلّه متا مه قه علی و اخشانا دنه 


ای ولا الاه الأْفْع الا لَة الْحَمَدْ متّی يد الابدین وَدَهرّالذاهرین و علی کل 
حال 


هان مردمان ! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده اند و 
اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان آسمانیان و زمینیانم. آن 
کس که راستی و درستی مرا باور نکند یه کفر جاهلی در آمده وتروند دن 
سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است. و شک 
و ناباوری در امامت ه یکی از امامان, به انس متاباودی در خصامی آنان 
است. و هرایته جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود 


هان مردمان ! خداوند عژوجل از روی منثّت و احسان خویش این برتری را 
به من پیشکش کرد و البته که خدایی جز او نیست. آگاه باشید: تمامی 

تایش ها در همه روزگاران و در هر حال و مقام ویژه اوست 
معاشالاس, قَصْلُوا عَلاً قاَةْ أَفْصَلْ اللّاس بعُدی من ذکر و أتثی ما رل 
الله الق وبقی الْحَلفُ. 


9 9 عرش ۳ 0 
مَلعون ملعون. مَعْصَوبٌ مَعْصَوبٌ من رد علی قوّلی هذا وَلم یوافقة 


لا ان جبرئیل خبرنی عَن الله بَعالی بذالک وَیَول: «مَن عادی علبّاً وم 
نو له قعلَیّه لعتتی و غعْصبی». (و لَتثْظٌ تفس ما قدَمت لعد دٍ وَائْفوالله - أنْ 


سح 
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خالمُوة قترل قَدَمْ بَعْد بوتها - ان الله حَبیژ بما تَعْمَلون) 


معاشر التّاس. له جْبْ الله الذی گر فی کنایه القزیز, ققالَ تعالی (مُحیر 
عَقه لها زان ول تم با ج سرّنا علی ما قَطت ی 


هان مردمان ! علی را برتر دانید؛ ؛ که او برترین مردمان از مرد و زن پس از 
من است ؛ تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزی شان فرود آید 


دور باد دورباد از درگاه مهر خداوند و خشم خشم باد بر آن که اين گفته را 
نپذیرد و با من سازگار نباشد 


هان ‏ تخانیهخیر تین ازتت‌ی خد اه ند خیر مدا خر ان کتبا علن .سره 
بر ولایت او گردن نگذارد. نفرین و خشم من بر او باد » البته بایست که هر 
کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. [هان !] تقو 
پیشه کنید و از ناسازگاری با علی بپرهیزید. مباد که گام هایتان پس از 
استواری 1 که خداوند بر کردارتان آگاه است 


هان مردمان ! همانا او هم جوار و همسایه خداوند است که در نبشته ی 
عزیز خود او را یاد کرده و درباره ستیزندگان با او فرموده: «تا آنکه مبادا 
در روز رستخیز بگوید: افسوس که درباری همجوار و همسایه ی خدا 


کوتاهی کردم...» 


ععاشرالثاس, ژورن و اْهفوا آیایه وائطژوا الی مُخگمانم ولانیموا 
متشابهة, قوالله لن تن لک زواجَة ول بوخ لکُمْ تفْسیره الا الذی از 
آَخذُ وَمَضْعِدُهٌ الی وشائل بعصٌدو (و را ۱ 


1 فعه به 
کنث مَولاة فهذا علی مَولاه, و هو عَلی بَنْ آبی طالب آخی و وصیی, و 


ص:103 
موالائة من الله عرَوجَلَ رها ی 


هان مردمان ! در قرآن انديشه کنید و ژرفی ابانت: اخ را دربایید و بر 
باطن ها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همپن که دست و بازوی او را 
گرفته و بالا اورده ام و اعلام می دارم که: هر آن که من سرپرست اویم؛ 
این علی سرپرست اوست. و او علی بن ابی طالب است؛ برادر و وصی 
من که سرپرستی و ولایت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده 
شده است 


9 ۳ 9 9 


معاشرالاسي, از علا والطییین من ولدی (من ضلیه) هم ال ال 
و قکل واید رٍ مِنهُما مَنییٌّ عَن صاجبه و موافق لهّ, لن 


دج ۳ ح ۲ ۳ س‌ ۱ 3 3 ۳ ۳-9 

لا ۳ مناغ الله فی له و خَكامة فی آضه. لاوقد أَیْث 

2 0 3 ی 3 ۲ 1 0 

لا ود بلَفْ, آلاوقة آسَمَعث, لاوقة َوسَحث, لا و ا الله وج قال و 
اخی هذ 


1 7 ۳ ِ ِِ 
تا فلت عَن الله عَوَجَلّ, ألالَة لا «أمیزالفوّمنین» عَیْر خی 
5۹ اترزی 


ور و | وه -9 ۳ 
مره المَوْمنینَ بعدی لاحد غیره 


_- 


هان مردمان ! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او, یادگار گران سنگ 
کوچک ترند و قران یادگار گران سنگ بزرگ تر. هر یک از این دو از دیگر 
طفرام خوم- عبر اف دهد هیا ان سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند 


هان ! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در 
زمین اویند 


هشدار که من وظیفه ی خود را ادا کردم. هشدار که من آن چه بر عهده 
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ام بود ابلاغ کردم و به گوشتان رساندم و روشن نمودم. بدانید که این 
سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این 
برادرم کسی نباید امیرالمومنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت 
مومنان بری کسی جز او روا نباشد 


ثم قال: «ایهاالَاسْ, من آولی کم من ْفْسکُمٌ؟ قالو لب و سول 
فقال: آلا من کیت مَوّلاه فهدا علی مَوّلاه, اللهمٌ وال من 6 والاه و عاد من 
عاداه اضر سر مره من تضره ج وال من م وود 


ی سرپرست اوست ! خداوندا دوست بدار ان را که سرپرستی او را 
بپذیرد و دشمن بدار هر ان که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را؛ و تنها 


ی و ود و کليقتي فی أمتي 
بمایَضاة ی لغداه والمُوالي َلی طاکته والّاهی عَن مَعصبنه. له 
یه رسول الله و أَمیرَالَمَونینِ والامام الهادی من ین ج الله, و قاتلٌ التاکنین 
والْقاسطین والمارقین بأقرالله. ول الله: (مایبدل القوّل لدی) 


رک یارب آَقول: هم وال من والاه وعاد من عاداه (وَانْضْز من تضره 
وَاحدّل من ء حَذَله) وَالَعَنْ ده من انکوخ واعضت لین من جچخد حقة 


هان مردمان ! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من. و 
هموست جانشین من در میان امّت و بر گروندگان به من و بر تفسیر کتاب 
خدا که مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست 
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عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید. او پشتیبان فرمانبرداری خداوند و 
بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول الله و 
فرمانروای ایمانیان و پیشوای هدایتگر از سوی خدا| و کسی که به فرمان 
خدا با پیمان شکنان. رویگردانان از راستی و درستی و به دررفتگان از دین 
پیکار کند. خداوند فرماید: فرمان من دگرگون نخواهدشد 


پزورد کاز ۱۱ اکنون به فرمان تو چنین می گویم: خداوندا ! دوستداران او را 
دوست دار. و دشمنان او را دشمن دار. پشتیبانان او را پشتیبانی کن. 
یارانش را یاری نما. خودداری کنندگان از یاری اش را به خود رها کن. 
ناباورانش را از مهرت بران و بر انان خشم خود را فرود اور 


اللهمٌ ایک رت لاب فی علی ولیک ندتبیین ذالک وتطیکٍ ایام لها لیم 
(الیدغ اکمَلْت کم ی و اتمفت لمقث علیکم : نِعمتی و رَضیتث لک الایتلام دینا), 
(و من یبتغ عَیرالرسشلام دیا رن یل من وه فی الاخْره من آلخاسرین). 
ای انب اشمدی ان فد ناف 


معبودا ! تو خود در هنگام برپاداشتن او و بیان ولایتش نازل فرمودی که: 
«امروز ايین شما را به کمال, و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم. و 
اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم.» «و آن که به جز اسلام دینی را 
بجوید, از او پذیرفته نبوده, در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود.» 
خداوندا, تو را گواه می گیرم که پیام تو را به مردمان رساندم 


فگار شمان الق هی الا ی ال تایه اااای )ای اه 
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از ان جهت که بندگان مخلص الهی هميشه در مسیر جستن طریقی برای 
تقرب به خداوند متعال قدم بر میدارند ,وشیطان نیز در مسیر بندگان الهی 
ات است و در صدد انحراف آنها ست ,بر خداوند حکیم رحیم است 

که بر ای له کر ارا سراف مات کات ‌طظری صعن وا سم انا 
معرفی نماید و این طریق را بواسطه پیغمبرش به انها ابلاغ ره : 


ازاینجهت ایست که میبینیم ,وجود نازنین رسول الله (صلی الله علیه واله) 
یل ایه (یایاالذین َوالَفُوا ال وَابْتَغُوا یه الَوَسیلَهو جاهدوا فی سَبیله 
۱ وله ح‌ِ فلخون س 


اه ای که اما امه انا مایت فا وا و وا رات 
برای تقرب بهاوبجوئید ! ودرراهاوجهاد کنید, باشد که رستگارشوید ا( 35 
مانهه)فیمو ‏ علی یه المتلام اهانمه اطمار اعلیه السام) مراد 
تقرب به خداوند متعال هستند و برای تقرب به خداوند متعال به انها 
متمسک شوید (( 


و این حقیقتی است که در احادیث متعدد به ان اشاره شده است , که ذیلا 


بان اشا رمک هد 


آفال سول للم ضلی الله علقمنی الم مرن احت آن ششک با لفزوه 
التفی: لس تسکت حت عان ای طالیدر علسا یلام 


ص: 107 
(تفسیر کنز الدقائق وبحر الغرائب.ج 2.ص:نورالثقلین 1: 626 ) 
2- قال رسول اللّه (ص): الأّئمهمن ولد الحسین علیهم السلام من آطاعهم 


فقداً طاع اللّه ومن عصاهم فقدعصی اللّه,.هم العروه الوثقی وهم الوسیله 
لیم انا 


وفی ملحقات آحقاق الحق 14: 578- آخرج الحسکانی فی شواهد التنزیل 
ج 1 342 آخبرتامحمدبن عبداللّه بن آحمد آخبرنامحمدین آحمدبن 
محمد آخبر ناعبد العزیز بن یحیبی بن آحمدقال حدتنی آحمدبن عمارالجمانی 
هن علی بن مسهر عن علی ین بذیمهعن عکرمهفی قوله تعالی «أولک 
الدیق یَدِعُونَ ییبْتَعْونَ الی رَبهمٌ الوشیاد. : .۰» قال: هم النبی وعلی 
وفاطمهوالحسن والحسین علیهم السلام. 


(الفرقان فی تفسیرالقرآن بالفرآن,ج 8.ص: 336 409) 

3- «الأئمههم الوسیلهالی اللْه» 

(تفسیرشریف لاهیجی,ج 1,ص: 651) 

4قال رسول اللّه(صلّی اللّه علیه و آله)والاتتهمن ولدالحسین(علبهم 
السلامامن آطاعهم فقدآطاع الله. ومن عصاهم فقدعصی 
همالعروهالوثقی. وهمالوسیلهالی الله تعالی 

تفسیر کن زالدقاتقوبحرالفرائتب,ج 2.ص: 1 

5-«الأْنمههمالوسیلهالی الله» 

(الأأصفی فی تفسیرالقرآن,ج 1,ص: 274) 


6-قال آمیرالمومنین (علیه السلام) فی قوله تعالی: وَابتَعُوا ابهالَوَسبلَة: 
آناوسیلته6 


البرهان فی تفسیرالقرآن,ج 2,ص: 293) 
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7-قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم الأئمه من ولدالحسین من 
اطاعهم فقد اطاع الله.ومن عصاهم فقدعصی الله عزوجل؛وهم 
العروهالوثقی, وهم الوسیلهالی الله عزوجل(|ثبات 
الهداهبالنصوصوالمعجزات,ج 2.ص: 57» 


توا علیوااتشاام بان اه الست: غلنیم السلام هم الوشتله 


غوالی ای را لفها ق نادار الا فعال مد وه 
الساعالت لام الخواو :1 1-مسم 22-فا امیس رت ووع) 


تفسیر کنزالد قائقوبحر الغراثب ؛ج 4 !ص104 


| تاش رس عون 


اما پس اشاره به احادیثی که حضرات اهل البیت (علیهم السلام ) را به 
وا ی ری ی اس 
مردم را امر به توسل و تمسک به اهل البیت (علیهم السلام ) نمودند .شاید 
برای عده ای این شبهه پیش اید ,رکه اپا متوسل شدن به غير خدا وند متعال 
جایز است ؟؟ و ایا با وجود نزدیکی خداوند متعال لازم است واسطه ای 
برای تقرب به اواتخاذ کرد ؟؟ در جواب نها لازم است به مطالبی اشاره 
شود . ابتداٌ باید به این آیه از قرآن اشاره شود که خداوند متعال می 
فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله» (مائده آیه 35) 
«ای کسانی که ایمان آوردید ! بترسید از خدا و بجوئید به سوی او 
دستاویزی». ایه شریفه با عمومیتی که دارد. شامل همه اقسام تو سلات 
می شود و روایات زیادی دلالت دارد بر ايینکه «وسیله» برای انبیاء و اوصیاء 
و صالحین ثابت است و 
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ام سم( اکرم خی ال انم و ال ااست: که کرو نت رآ من 
خداوند «وسیله» طلب کنید! همان وسیله درجه ای است در بهشت 
مخصوص بنده ای از بندگان خدا| و امیدوارم ان بنده من باشم 


و همچنین حضرت درباره ی خوارج فرمودند: بهترین خلق خدا و نزدیکترین 
مخلوق خداوند از جهت «وسیله» آنان را می کشد. مقصود از «وسیله» 
همان درجه و مقام و منزلت است در نزد خداوند معال و از همین جهت 
نا اک 
دارای چنین مقامی باشند, و در در پیشگاه الهی متوسل شدن به صاحبان مقام 
و منزلت چه زنده با سوه مر از روش پیامبران و عمل صالحین بلکه 
در شرایع قبل از اسلام نیز ثابت بوده است. زمخشری نیز ذیل این آیه در 
تفسیرش می نویسد: ی به ای یتقرب من قرابه او 
صتیعه او غیر رلی: فاضعیرته لما ففسشل ای له تایب ۳ 
الطاعات و ترک المعاصی و آنشد للبید: آری التاس لا یدرون ما قدر 
آمر هم الا کل ذی لب الی الله داستل ۱۱۱ 


و همچنین قسطلانی در شرح صحیح بخاری از کعب الاحبار نقل نموده که: 
ار ان که ای سا ون فد واه ما فت 
تام ان موه ماه ار او تسا ال مس 
خداوند متعال, عبادت و پرستش آن اشخاص نمی باشد تا موجب شرک با 

نهی از آن کرد و هرگاه توسل به اشخاص زنده» عبادت و پرستش غیر 
0 نبوده و موجچب شرک نگردد,توسل به میت نیز همینطور 


1- تفسیر کشاف جلد1 ص336 
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است, زیرا| فرقی بین این دو نیست برای اینکه اگر توسل به شخص برای 
مقام و منزلت او باشد در نزد خداوند, اين مقام و منزلت بعد از مرگ هم 
باقی است و با مرگ از بین نمی رود, و اگر توسل به شخص برای این 
است که خدا را بخواند و در حق توسل جوینده دعا کند. این جهت نیز در 
حق میت ممکن است و به فرض محال میت نتواند دعا کند ,خواستن از 
میت و توسل به او موجب شرک نخواهد شد, بلکه نهایتا مانند طلب راه 
رفتن از شخص زمین گیر است به گمان اينکه سالم است,وآن لغو و بیهوده 
مه کرد پس فرق گذاردن بین توسل به زنده و توسل به مرده از کوتاهی 
کر ای افرا استم‌صا سر سول اللم رضای. لت کته و آلهء سل 
که داناتر از ابن تیمیه و تابعینش بوده اند . فرقی بین توسل به زنده و 
توسل به مرده نگذارده اند , چنان چه در حدیت «ابن حنیف» بیان می 
شود که اوء متوسل نق ان حشرت نک در ها وفانش و روایات دیگری نیز 
تایه کم ای کم توسل به زنده و مرده , وشخص حاضر و 
غایب تفاوتی وجود ندارد 


چرا که دستور مالک : به ابوجعفر منصور دوانقی این بود که: توسل به 
ی ی و ی ای 
و وسیله پدرت حضرت دق مین باشد.(ولازم به تذکر است که این دستور 
بعد از موت آن حضرت بوده است)(1) 

با این همه احادیت, وهابی ها با حیله و مکر, مسلمانان را به سبب 


چیزهایی که خداوند آنها را کفر قرار نداده کافر دانسته. پس هرگاه به آنان 


تناکا مر 17 
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گفته شود توسل در دین ثابت است. می گوید: درباره ی اشخاص زنده 
حاضر ثابت است , نه اشخاص مرده و اشخاص غائب, گوئیا خداوند 
پرفخنین: اشخاض. زنده خاضر. ور شریک: فران دادن اقا را با خدا مجایر 
دانسته و نسبت به اشخاص مرده منع فرموده است. ابن تیمبه توسل به 


پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم )را بعد از وفات آن حضرت 
بدعت دانسته و می گوید: فرق آشکاری است بین مسئلت نمودن از 
پیغمبر اکرم( صلی الله علیه و آله و سلم) يا مرد صالحی در زمان حیات و 
زنده بودنش و مسئلت نمودن از آن بعد از وفانش, چه در حال حیات در 
حضور آن حضرت به وقت مسئلت, کسی او را نمی پرستد (کشف الارتیاب 
به تمل ار ای ید نم انوا مشود با خرست یی ام ‌ضلی 
الله علیه و آله )بعد از موتش از بین رفته و مقام و منزلت آن حضرت در 
نزد خداوند باطل شده و دیگر آن حضرت مقرب درگاه الهی نیست؟ اگر 
این چنین باشد, پس چطور نام آن حضرت درشبانه روز پنج مرتبه در مأذنه 
ها با صدای بلند برده می شود؟ و چطور بالای منبرها و در نمازهای واجب 
و مستحب نام آن حضرت و نام خداوند را با هم ذکر می کنند؟ و چطور هر 
وقت نام ایشان؛ برده می شود صلوات بر ایشان می فرستند و چطور و 
چطور.. ۰ ؟ و هرگاه توسل به آن حضرت بعد از موتش و در حال حیات 
درزمان غیابش شرک با تشد چگونه در حال حیات و حضورش عبادت و 
توحید می باشد, در صورتی که چیزی که شرک باشد توحید نمی گردد و 
چیزی که توحید است شرک نمی گردد.و این در صورتی است که در 
روایات تصریح شده که تفاوتی بین زنده و مرده و موجود و معدوم بلکه 
عاقل و غیر عاقل «عمل نیک» نیست چرا که توسل حضرت آدم به پیغمبر 
اک ای ال و اه ما مس ار واه که انعر ور رت 
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بوده است و همچنین توسل به عمل نیک که از جمله عقلاء نیست و توسل 
مش آکری سای الله علد د اهب سم اه کته با اک در 
ردیف اموات بوده اند و توسل صحابه به قبر مطهر پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله که اینها همه گواه بر صحت توسل می کند ,همانگونه که 
سمهودی شافعی عالم مدینه در کتابش می نویسد: فصل سوم در توسل 
زیارت کننده. و شفاعت خواهی بوسیله پیفمبر اکرم صل الله علیه و آله و 
سلم به سوی پروردگار و مقابل قبر مطهر قرار گرفتن او در سلام و توسل 
ام بدا اسان و شعاعت وا هه برستاه پر اکرم ضای االد 
علیه و آله و به مقام و منزلت و برکت او به سوی پروردگار, از عمل 
پیامبران و مرسلین و پیشینیان صالح بوده و در همه احوال, قبل از خلق ان 
حضرت و بعد از خلق او در زمان حیات دتبانی: و در زمان برزج بعد از 
موت؛ و در صحرای قیامت .اما حالت اول, استغاثه و توسل ان حضرت 
قل ار خلفت ام ردان در این باره از پیامبران وارد شده ولی اکتفاء می 
کنیم به حدیث صحیحی که حاکم و بیشتر بزرگان روایت نموده اند از عمر 
بن خطاب از پیغمبرٍ اکرم( صلی الله علیه و آله) که آن حضرت فرمود: 
هنگامی که حضرت آدم ترک اولی را مرتکب شد. عرض کرد: ای پروردگار ! 
اد و توالت قف شا هی | ی ال که و که مره 

ا, از طرف خداوند خطاب آمد: ای آدم ! چگونه محمد را 2 در 
رت هد را خلق ننمودم؟ آدم عرض کرد: ای پروردگارم ! وقتی 
که مرا با قدرتت خلق نمودی و روح در من دمیدی سرم را بلند کردم دیدم 
بر ستون های عرش نوشته شده لا اله الا الله, محمد رسول الله» پس 
دانستم که محمد بهترین خلق تو است چون نام او را با نام خود همراه 
قرار دادی. از طرف خداوند خطاب رسید: خوب فهمیدی ای ادم همانا 
بهنرین و محبوبترین 
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مخلوق درنزد من محشّد است, هرگاه به حق محشّد از من سوال کنی تو را 
خواهم بخشید و چنانچه محمّد نبود تو را خلق نمی کردم. سمهودی پس از 
نقل این حدیث می گوید: طبرانی نیز این حدیث را نقل نموده, به اضافه 
این جملات «و محمّد اخرین پیامبران از ذریه تو است»(1) 


و همچنین صاحب کتاب «خلاصه الکلام» گوید: : بیهقی این حدبت را در کتاب 
«دلائل النبوه» که حافظ ذهبی درباره کتاب دلائل النبوه گفته است: همه 
کتاب نور و هدایت است, از عمر روایت نموده» و نیز صاحب کتاب «خلاصه 
الکلام» گوید: در کتاب «المواهب» گفته است: خداوند رحمت کند ابن جابر 
را که این اشعار را گفته: 


و قد اجاب الله آدم اذ دعا و نجی فی بطن السفینه نوح 
و ما ضرب النار الخلیل لنوره و من اجله نال الفداء ذبیح 


حضرت ادم را پذیرفت و حضرت نوح در کشتی نجات پیدا کرد و اتش به 
حضرت ابراهیم خلیل ضرری نرساند و برای حضرت اسماعیل دبیح فد|ء 


امد. 


و همچنین او در کتاب «خلاصه الکلام» می گوید: بعضی از مفسرین در ذیل 
نت شریفه: : فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه.(2) گفته اند؛ مقصود از 
کلفاته همان سل به معمیر اکرع.صضلی الله غامه. و آله و شم نوم آ زیت 


سمهودی شافعی از قول «سبکی» نقل نموده که او گفته : هرگاه جایز 
باشد مسئلت نمودن از خدا به وسیله عمل های نیک, چنان چه در حدیثت 
صحیح غار وارد شده و اعمال هم مخلوقاتی هستند پس مسئلت نمودن از 


1- وفاء الوفاء جلد2 ص 419 
2- بقره 37 
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اوه مرس اش ی هه آل مت امارش ات که 
جایز باشد و به حسب عادت نیز این چنین است کسی که در نزد شخصی 
مقام و منزلتی دارد, هرگاه به سوی آن شخص بوسیله آن کس متوسل 
تشیوند دز غياب ان کسن:. اشتجایت خواهد تقفی تشر کی شالت :ان 
کسی که به او متوسل شده اند و گاهی بردن نام شخصی که محبوب 
درگاه الهی است موجب اجابت ی -کور درو و فرقی نیست که این گونه 
واسطه قرار دادن ها, تعبیر شود به توسل یا استعاثه و یا شفاعت و یا 
توجه و روی آوردن, و گاهی توسل جسته می شود به شخصی که مقام و 
منزلت دارد به سوی کسی که مقامش از او بالاتر است. 


اما حالت دوم: توسل به آن حضرت است بعد از خلقت و در زمان حیاتش 
در دنیا در «دعوات» و دیگران از عثمان بن حنیف نقل 
نموده اند که: مردی چشمش نابینا گشته بوده خدمت پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و آله) آمد عرض کرد: یا رسول الله ! دعا فرمائید خداوند چشم 
یر کر کت 1 کر کرد با ریاول الله, دعا فرمائید ! 
حضرت دستور فرمودند: برود وضوئّی نیکو بگیرد, سپس این طور دعا کن: 
بار خدایا ! از تو سوّالی می کنم و به سوی تو روی آورده ام بوسیله ی 
پیامبرت محقد صلی الله علیه و آله پیامبر رحمت, ای محمد من بوسیله ی 


نو روی آوردم به سوق پروردگارم برای برآورده شدن حاجتم, بار خدایا 
شفاعت پیامبر را درباره ی من بیذیر. (وفاء الوفاء جلد 2» 


از جمله توسل له ان حضرت در زمان حیاتش, قضیه ی سواد بن قارب 
رت که ای در کتاب «کبیر» و دیگران نقل نموده اند که خدمت 
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خواند: 


فآشهد ان الله لاربٌ غیره و وانک مأآمون علی کل غاثب 

و انک ادنی المرسلین وسیله الی الله يا ابن الاکرمین الاطائب 
فمرنا بما یآتیک يا خیر مرسل و ان کان فیما فیه شیب الذوائب 
و کن لی شفیعاً یوم لاذو شفاعه بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب 


گواهی می دهم که پروردگاری غیر از خداوند نیست و تو مورد اعتمادی بر 
مطالبی که از نظرها پنهان است و تو نزدیک ترین پیامبر مرسلی از جهت 
وسیله به سوی خداوند. ای فرزند گرامیان پاک ! پس امر فرما جف آن خه: رز 
تو نازل می شود ای بهترین پیامبر مرسل ! گر چه در گفته هایت مطالبی 
است که گیسوان سیاه را سفید می کند و باش برای من شفیع در روزی 
که نیست شفیعی که به اندازه پوست وسط هسته خرما بی نیاز کند از 
سواد بن قارب. 


اماحالت سلّم, توسل به آن حضرت است بعد از وفاتش. طبرانی در کتاب 
کتزی ان مان سس خی کل مود کر مردی بسیار رفت و آمد داشت 
برای حاجتی در نزد عثمان بن عفان. عثمان به او التفاطی نداشت و به 
حاجت او اعتنائی نمی کرد ان مرد با ابن حنیف ملاقات نموده از اوضاع 
خود به او شکوه می کند, عثمان بن حنیف دستور می دهد: برو در وضوخانه 
اضتو ۶ یکیو سپس به مسجد آمده, دو رکعت نمازبخوان و بعد از نماز اين 
دعا را بخوان: بار خدایا ! تو را سوّال می کنم و به سوی تو روی آورده ام 
به وسیله پیامبرمان محمّد صلی الله علیه و اله و سلم ! پیامبر رحمت. ای 
محمد من بوسیله تو روی به سوی خدا اورده ام حاجتم را براور, حاجتت 
هرچه باشد ذکر کن ! ان مرد مطابق دستور ,رفتار نموده به نزد عثمان بن 
عفان رفت. دربان 
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عثمان , دست او را گرفته به نزد عثمان برد عثمان او را نزد خود روی 
فرش مخصوصش نشاند, از او سوال کرد: چه کاری داری؟ حاجتش را 
کت حاجتش را انجام داده به او گفت: حاجت دیگر داری بگو و هر وقت 
حاجتی برایت پیش آمد به نزد من بیا و بگو انجام خواهم داد. ان مر ان نز 
عثمان بیرون آمده و ابن ختیف را دید گفت:خدا جزای خیر به تو دهد زیرا 
هر وقت می رفتم عثمان نظر وتوجهی به من نداشت تا امروز که تو 
سفارش مرا کرده بودی ,ابن حنیف گفت : من کلامی درباره تو به عثمان 
نگفتم, ولی دیدم مرد کوری آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم از کوری شکایت نمود. حضرت فرمود: اگر بخواهی برای تو دعاء می 
کنم و اگر بخواهی صبر کن ! عرض کرد: يا رسول الله کسی را ندارم دستم 
را بگیرد و مرا به این طرف و آن طرف ببرد و اين حالت برایم بسیار 
مشکل است. خیرات همین صفتهر را 4 و ۲ مرد کور وضوء 
گرفت و دو رکعت نماز خواند بعد 1 نماز همان دعای توسل را خواند, 
چشمش بینا شد که گویا آسیبی ندیده بود. (وفاء الوفاء جلد2) 


و همچنین سهمودی می نویسد: در کتاب «اوسط» به سندی که روح بن 
صلاح در آن است و «ابن حبان» او را «ثقه» دانسته و باقی رجال سندش 
صحیحم است از انس بن مالک نقل نموده اند: فتحافی که فاطمه بنت اسد 
از دنیا رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم وارد شد بالای سر 
جنازه اش نشست. فرمود: خدا تو را رحمت کند, ای کسی که بعد از مادر 
من برای من مادر بودی و مقداری مدح او را به زبان جاری نمود, برد خود 
را برای کفن او قرار داد, سپس اسامه بن زید و ابوایوب انصاری و عمر 
بن خطاب و غلام سیاهی را دستور فرمود قبری حفر کنند. به جای لحد که 


رسیدند خود 
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سا ری ال هی الم فا کات و زاون من آور هن که 
اماده شد حضرت داخل قبر شده به پهلو در قبر خوابید و این کلمات را 
فرمود: ای خدائی که می میرانی و ناه قفا کنیا و سور زنده هستی و 
۱ ۱ ۱ ۳ 0 ۱۳ کب 
شا اه فا ار و 


و از جمله خبرهائی که توسل به فرشته ها و پیامبران را ثابت می کند, 
خبری است که در «خلاصه الکلام» از کتاب «الاذکار» تالیف «النووی» نقل 
وا ای ی ار 
نماز صبح سه مرتبه این دعا را بخوانند: بار خدایا ! ای پروردگار جبرئیل و 
میکانیل. ور آسرافیل و مخند.ضلی. الله. عليه. و. ال :شاه دخ-قرا از ان 
(کشف الارتباب به نقل از خلاصه الکلام) 


و همچنین در اثبات صحت توسل باید به قول ابن حجر اشاره کنیم. 


ابن حجر در کتاب «الصواعق المحرقه» گوید: امام شافعی به اهل بیت 
تا ای وا هل موه ای اسان 


ال التف درنعتی و هم آلیه: و فتیلتین 
اجه هن اعطین غدا یدق یخی شین 


ی را 


به دست راست من دهد. 


و همچنین امام قسطلانی در کتاب «المواهب » نقل نموده: ای امد داز 
قبر مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ایستاد و گفت: بار خدایا ! تو 
مرا فر موده ای به ازاد کردن بندگان. من بنده توام و این ی و 
پیغمبر اکرم صلر الله علیه واله اشت:»مرا از از اتش آزاد کن۲ نا گاه 
صدایی بلند شد, گوینده 
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ای گفت: ای مرد غوب اارافی: ۱ برای خودت تنها خواستی چرا برای همه 
مقمنین ازادی نخواستی؟ برو که تو را ازاد کردم. ( تاریخ و نقد وهابیت ص 
62«( 


هتسه دیق آن سکیف نموده که آبه- تفه و لو: آنهم از 
ظلموا انفسهم جاعوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرّسول لوجدوا الله 
تواباٌ رحیما» ( قشاع ان 4 مومنین را 0 به آمدن به سوی آن 
حضرت و استغفار نمودن آن حضرت برای امشا ور این مقام و رتبه ای 
است که با موت آن حضرت از بین نخواهد رفت. زیرا در قران استغفار ان 
حضرت را برای همه مقمنین ثابت نموده و در آیه شریفه : : «استغفر لذنبک 
و للمومنین و المومنات» ثابت است ,هر گام مومن بیاید کنار قبرٍ مطهر آن 
حضرت و استغفار کند هر سه جهت. 1- آمدن 2- استغفار 3- استغفار 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله )که موجب رحمت خدا و پذیرش توبه 
است کامل می شود و لازم نیست استغفار ان حضرت بعد از استغفار 
موّمنین باشد, چه در آیه شریفه : او آسستتخ فقو لهم» عطف داده شده است با 
«واو» بر «جائوک» و این گونه عطف اقتضاء ندارد بٍ بین آنها ترتیب باشد 
یعنی: : استغفار ان حضرت بعد از امدن مومنین 1 باشد, علاوه 

بر اين قبول نمی کنیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 
رن استغفار کند, زیرا| ثابت نموده ایم: حیات پیغمبر اکرم( صلی 
الله هه یراع دمص ار حمله استعیار آن و شیب 
از موتش وقتی است که اعمال امتش را به او عرضه می دارند و از کمال 
اعلف و میرنای ان حضرت دانشته دی نود که هرگاه شخصی بیاید کنار 
قبر مطهرش و استغفار کند, ارت یز درباره ان 
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استغفار می کند.(1) و همچنین سماهیجی در کتاب «الصحیفه العلویه» که 
مقداری از دعاءهای حضرت علی علیه السلام را در آن جمع آوری نموده, 
به دعائی اشاره می کند که علی علیه السلام به اویس قرن آموخت: 
خدایا ! به حق سوال کنندگان در گاهت و به حق میل کنندگان به سویت و 
مت و فا 
بندگان عبادت کننده ات در بیابانها یا دریاها یا زمین های هموار و یا کوه ها 


و همچنین دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه که با روایت 
مستفیض وارد شده فرمودند: 0 ای ال و ۳ 
شریفش کردی و بزرگش نمودی به وسیله محمّد پیامبرت و رسولت و 


برگزیده خلقت 


و همجنین امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه کامله سجادیه در 
دعای وقت داخل شدن ماه مبارک رمضان فرمود: بار خدایا ! از تو مسئلت 
هی ای و ور اه ار 
عبادت و بندگی تو کوشیده از فرشته ای که او را مقرتٍ ساخته ای, یا 
پیامبری که فرستاده ای یا بنده شایسته اش که بر گزیده ای. 


و همچنین « دارمی » در صحیح خود از «ابوالجوازء» نقل می کند که: 
«مردم مدینه دچار قحطی شدیدی شدند. لذا از گرفتاری خود نزد 
«عایشه» شکایت بردند. او گفت: به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


نگاه کنید و [با نگاه خود] از آن روزنه ای تا به. اتتماخ بسازید به گونه ای 
که حائل و مانعی در 


1- وفاء الوفاء جلد2 ص411 
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میان نباشد (او را نزد خداوند به شفاعت ببرید). آنان اين کار را کردند و 
[از فراوانی علوفه ]| چربی فراوان دادند و از شدت چاقی دریده شدندو ان 
سال را «سال چاک» نامیدند. (سنن دارمی جلد1 ص‌43) 


و در آخر باید گفت چطور وهابیون مرگ را فناء و نابودی می دانند و می 
گویند انسان بعد از مرگش قدرت بر کاری ندارد و محشّد بن ۱ 
بگوید: «اين عصای من از محمد بهتر و سودمندتر است. چرا که از این 
عصا برای کشتن مار, عقرب و امثال ان می توان استفاده کرد. در حالی 
که محمد مرده است و سودی از او بر نمی اید» (خلاصه الکلام ص 30 2) 


چگونه رهبر وهابیون که خود را پپرو قرآن و سنت می داند چنین می گوید 
در حالی که خداوند متعال در قران می فرماید: «و لا تقولوا لمن یقتل فی 
سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون» (بقره ابه 154( 


«کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده نخوانید, بلکه زنده اند, ولی 
شما نمی دانید. و نیز ایه «و لا تحسب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل 
احیاء عند ربهم پرزقون» «هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند, 
مرده میندارید, بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند». 
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ابا هن: نوخ باور کرد که شهدائی که از نظر رتبه و درجه پائین 7 تر از 
پیامبران و اولیاء الهی هستند زنده باشند ولی پیامبر و 
حساب کنیم که قدرت بر انجام کارٍی ندارند و چگونه وهابیون چنین می 
گویند در حالتی که در صحیح بخاری آمده است: 


1- آل عمران آیه 169 
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پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به کنار «قلیب بدر» [جائی که 
کشتگان سپاه شرک در آن افکنده شدند | آخنذند. و. خطات. بنه کشتگان 
مشرکان فرمودند: آنچه را که خدای مان به ما وعده داده به حق یافتیم, آیا 
شما نیز وعده خدایتان را حق یافتید؟ به حضرت گفته شد: ار ان را [به 
پاسخ دادن فرا] می خوانید ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرموند: شما از 
انان شنواتر نیستید؟(1)کتاب وهابیون چه می گویند)) 


نتیجه بحجّت :از مطالب ده واضح شد؛ روایات زیادی در توسل وارد شده 
و اتفاق مسلمانان از حیث عمل وفتوی بر آن قرار گرفته وایات زیادی در 
اضل توسل وجود ذارد .و بدفت دانستن آن و خر ی:دانستن متوسلین عین 


خهالت و کواهی فکر است: 


شیعیه واقعی کیست و اهل البیت (علیهم السلام) از شیعیانشان چه میخواهند 


1ص تارت خلول صر 465 
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اما دراخر باید گفت که شیعیان اهل البیت (علیهم السلام )نیز دارای صفات 
ویژه ای هستند و همانند موالی خود در مسیر طاعت و بندگی خداوند 
متعال قدم بر میدارند و از شرک و گناه ,.به دور هسنند و در واقع بندگان 
مقرنی هد که داراف .ضفات 0 الهی هستند ,همانگونه که در احادیث 
متعدد به صفات انان اشاره شده است و علامه و دانشمند بزرگ شیعه 
شیح صدوق (رحمه الله علیه )در کتاب صفات الشیعه به آن احادیث اشاره 
میکنند که ما هم در این فصل به بخشی از ان احادیت اشاره میکنیم 7 
ابتداء تذکری برای خودم و محبین اهل البیت (علیهم السلام ) باشد و ثانیا 1 
اهل عناد و دشمتان اهل النیت (علبهم السلام. ) بدانند. انچه به شیغیان 
حضرت نسبت مید هند دروغ و افترائی بیش بیست و در واقع عابد ترین 
وعالم ترین و مادب ترین و کوشاترین افراد دنیا ,شیعیان امیر المومنین 
(علیهم: السلام) هستند. 


ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود:-1 


شیعیان ما پرهی ززکار:. کوشا در کار خیر» وفادار, امانتدار و اهل ز هد و 
عبادتند. در هر شبانه روز, پنجاه و یک رکعت نماز می گزارند. شبها را آبه 
عبادت ] بیدارند و روزها را روزه می گیرند. زکات مالشان را می دهند و 
حح 
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2-حسین بن خالد گفت: حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: 


شیعیان ماء تسلیم امر ما هستند. سخنان ما را می پذیرند و با دشمنان ما 


3-مفصل بن عمر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 


دروغ می گوید کسی که گمان می کند از شیعیان ماست. در حالی که به 
غیر ما تمشک می جوید 


4محمد. پسر عجلان گفت 

من نزد امام صادق (علیه السلام )بودم که مردی وارد شد و سلام کرد 
اف ی ود 

هر ی زر یت 


او [در پاسخ از برادران دینی اش ] به خوبی یاد کرد و در ستایش آنها مبالفه 
نمود 


امام (علیه السلام ابه او فرمود: ثروتمندان آنها تا چه اندازه به عیادت 
تهیدستانشان می روند و جویای احوال انها می شوند؟ گفت: به ندرت. 


حضرت فرمود: ارتباط مالی تروتمتدان آنها با تهیدستاتشان چگونه. است 
[ایا توانگران به تهیدستان از نظر مالی کمک می کنند]؟ عرض کرد: 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: پس اما چگونه می پندارند که از 
شیعیان ما هستند؟ 


5-از امام صادق (علیه السلام )روایت شده است که فرمود 


شیعیان علی (علیه السّلام), شکمهایشان لاغر و لبهایشان خشکیده بود. آنها 
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اهل رافت و مهریانی و علم و بردباری بودند. اکنون نیز به زهد و بی رغبتی 
کارهای نیک, خودتان را بر انچه به ان عقیده دارید (ولایت اهل بیت ) یاری 


اه هدام کت آمام مت باه یه لافس ونم 


تا سل سیم الا ار مها و ی رشان ] او 
نحیف و لبهایشان خشکیده است. خشکی لبهایشان در أثر روزه داری 
است. شکمهایشان به پشتشان چسبیده و رنگ رخسارشان زرد گشته و 
صورتهایشان دگرگون شده است. وقتی شب آنها را فرا می گیرد. زمین را 
بستر خویش می گیرند و پیشانی هایشان را بر آن می نهند, در حالی که 
چشمهایشان گریان است و اشکهایشان فراوان. بسیار نماز می خوانند و 
دعا می کنند و کتاب خدا| را زیاد تلاوت هت . کنو مردم شادمانند و انها 
اندوهگینند. 


سندی پسر محمد نقل کرد 7- 


روزی جماعتی پشت سر امیر المومنین علیه السلام به راه افتادند. حضرت 
رویش را به سوی آنها برگرداند و فرمود: 


گفتند: يا امیر الموّمنین, ما از شیعیان تو هستیم. امام علیه السْلام فرمود: 


بتن خر ریما شتها انار وشساته هایشعه را نمی ییا کفنیده انار ۶ 
نشانه های شیعه چیست ؟ فرمود: در آثر شب زنده داری رنگ رخسارشان 
به زردی گراییده, در اثر روزه. شکمهایشان لاغر گشته و در اثر دعا و 
نیایش, لبهایشان خشکیده است و آنان را, غبار خشوع و فروتنی فرا 
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8-مفصّل گفت: امام صادق علیه السلام فرمود 


از رام با من ار هس ی | سس ایا ی کنو اما 
برای [رضای ] خالقش انجام می دهد, به ثواب و پاداش او چشم امید دارد 
و از عقوبتش می هراسد. پس هر گاه این گونه اشخاص را دیدی, [بدان 


9جابر جعفی گفت: امام محمّد باقر علیه السلام فرمود 


اغشانوه ایا کافی ات رای کی که اتای شه داز ی کر 


به خدا سوگند, شیعه ما نیست مگر آن کسی که تقوای خدا را رعایت کند 
و از او اطاعت نماید. شیعیان ما شناخته نمی شدند, مگر 


به تواضع, خشوع (فروتنی در عبادت), ادای امانت؛ بسیاری ذکر خدا, روزه 
گرفتن: نماز به پا داشتن. نیکی به والدین و رسیدگی , نه. هعشا یکانی. که 
فقیر و نیازمندند. 


همچنین رسیدگی به قرض داران و یتیمان, راستی در گفتار, تلاوت قرآن و 
بازداشتن زبان؛ از این که, جز نیکی مردم را تکویتد: [نیز ] سا 
[همواره ] در بین اقوام خویش امین بودند. 


ما ه سص صوا ت صای الهش ال ساسا کی و 

و ارای مختلف؛ تو را [از راه راست ] بیرون نبرد. ایا کافی است مردی 
و ۰ من علق علیه السلام را دوست دارم و از دوستداران او هستم, پس 
اس شلک خی ادا اند دسا 
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راردوست دارم [که بهتر است] زرا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم از علی علیه السّلام بهتر است- ولی از سیره او پیروی ننماید و به 
ستتش عمل نکند, این دوستی برای او هیچ سودی نخواهد داشت. پس 
تقوای خدا را پيشه نمایید و برای انچه نزد خداست. عمل کنید. زیرا بین 
خدا و بین هیچ کس, قرابت و خویشاوندی نیست. 


و مطیع ترین انهاست. 


اش وا اب فا یودازی ارام ال ی به ا ال 
نمی شود. تنها دوستی ما (آل محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم) باعث 
خداست. ولی و دوستدار 0 و هر کس نافرمانی دا را نماید, با ما 


دشمن است. ولایت ما اهل بیت. جز با عمل [به دستورات الهی ] و پرهیز 
از ز گناه به دست نمی آید. 


ای اقا مه باون غیت تام سل شنم ات که عون 


جز این نیست که شیعیان علی علیه السّلام کسانی هستند که در راه ولایت 
ما (اهل بیت) به یک دیگر بخشش می کنند, در راه محبّت ما با هم دوستی 
قف اتقا نتم وبرای زنده کردنر اضر ماد به دیدان بک دیحر هن زه‌ندی ان یه 


خشم آیند, ظلم نمی کنند و اگر خرسند شوند., زیاده روی نمی کنند, برای 
همسایگانشان, مایه خیر و برکتند و با همنشینان خود در صلح وصفا به سر 


می برند. 
از امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود 1 1- 
شیعیان علی علیه السلام, نی پریدگان. لاغران و خشکیده لبانند 
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لبهایشان [در اثر ذکر خد| ] خشکیده و شکمهایشان [در اثر روزه ] لاغر 
گشته و رنگهایشان [در اثر شب بیداری ] دگر گون شده است. 


امام محمد باقر علیه السلام به جابر فرمود12- 


ای جابر همانا شیعه علی علیه السْلام کسی است که صدایش از گوشش 
تجاوز نمی کند و دشمنی اش از بدنش به دیگری نمی رسد. دشمن ما را 
مدح و ستایش نمی کند. به کسی که بفغض و کینه ما را دارد. نمی پیوندد و 


شیعه. علی. له الساام. کش ات که عون شا رم ی کرد 
همچون کلاغ طمع نمی ورزد و اگر از گرسنگی هم بمیرد, چیزی از مردم 
(غیر از برادران دینی اش) درخواست نمی کند. 


آنها زندگی محقری دارند و خانهو بدوشند. اگر [جایی ] حضور داشته باشند, 
کسی آنها را نمی شناسد, و اگر غایب باشند. کسی سراغ آنها را نمی 
گیرد, اگر مربض شوند, 0 به عیادتشان نمی رود و اگر از دنا 0 
کسی بو نار اما خاضتر نمی نود | 
ام کنر 


از کی اما ی که وکا وه بر راخ 
زمین و در میان بازارهاء و این فرمایش خدای بزرگ است که [در باره این 
کروه | قی: فرهاید: «نسبت به مقمنین فروتن هستند و در برا, بر کافران, 
سرفراز و با عژّتند». 


یو اللم ش‌حالد کناتی کفته آمام ریقف علیهها لام او 
حالی به سوی من امد که ماهی ای در دستم بود. حضرت فرمود: 


این را بینداز, زیرا من نمی پسندم مردی [از شیعیان ما] چیز 
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بی آرزشی را خودش حمل کند. سیس فر مود: به راستی, شما [شیعیان ] 
گروهی هستید که دشمنانتان بسیارند. ای جماعت شیعه. شما گروهی 
هستید که مردم با شما دشمنی می کنند. پس تا آنجا که می توانید, خودتان 
ار آنان‌سار امد 


اه و ی ور 
حالی که ما گرد هم بودیم. پس فرمود 


شما کیستید. و برای چه جمع شده اید؟ عرضه داشتیم: يا امیر المومنین. 
خر گزوهی از تیان پی‌هد نیم فرجود بل سا دهع ۱ در 
نمی بینم ! ؟ عرضه داشتیم: نشانه شیعه چیست؟ فرمود: در اثر کم خوابی 
ی ی و ی 
واشکار تفه اما اراس تفن یم تس انا کر ق بان 
فروتنان نشسته است. 


15 -آبو بصیر گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم اصفات ا مایت ۱ برایم وصف فرما. حضرت فرمود: 


شیعه ما کسی است که صدایش از گوشش نمی گذرد و دشمنی اش از 
بدنش به دیگری تجاوز نمی کند. بارش زا ۵ ون و 


شیعه ما کسی است که همچون سگ پارس نمی کند و همچون کلاغ طمع 
نمی ورزد. شیعه ما.؛ سبک بار زندگی می کند و هر زمان در جایی ماوا می 
گیرد . شیعیان ما کسانی هستند که در اموالشان, حق مشخصی 
دیگران قرار می دهند, با یک دیگر مواسات می کنند, هنگام مرگ نا نف 
نمی کنند و در قبرهایشان به زیارت یک دیگر می روند. 
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6-]با بصیر گفت: , به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم 
اینان را کجا بجویم؟ و در اطراف زمین و بین بازارها, آن گونه اند که 
خدای بزرگ در کتابش [در باره آنها ] فرموده است: «در برابر مومنین 
فروتن و در مقابل کافران سرفرازند». 


7-عبد الرحمن بن کثیر گفت: امام صادق از پدرش امام باقر علیهما 
السْلام نقل کرد که ان حضرت فرمود 


رو اه اش ی اه ها او تاد 
بود- برخاست و به علی علیه السّلام عرض کرد: يا امیر المومنین. مثقین را 
به گونه ای برایم وصف کن که گویی انان را می بینم. حضرت در پاسخ او 
[اندکی ] درنگ کرد و سپس فرمود: وای بر تو ای هام ! از خدا بترس و 
ایا ها ی ات ی و ی 
کارند. 


8-همام گفت: با افیی ال منز به خی آن کسی که هرا مب مها 


در اين هنگام امیر المومنین علیه السْلام و مات » حفنو بای ا ما۳۳ 
ارت هسر خفتمل دای اللله ۵ الم کلم ی اهل ی بیت آن حضرت 
علیهم السلام درود فرستاد و در ادامه فرمود 


اما بعد [از حمد خدا و صلوات بر پیامبر و اهل بیت گرامی آن حضرت صلی 
الله علیه و اله و سلم]. خداوند سبحان, جهانیان را در حالی افرید که از 
طاعتشان بی نیاز و از نافرمانی شان در امان بود, زیرا نافرمانی 
عصیانگران به او زیان نمی رساند و فرمانبرداری اطاعت کنندگان به او 
سودی نمی بخشد. روزی انها را بینشان تقسیم کرد و در دنیا, هر کدام را 
در جایی که در خور اوست 
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قرار داد. 


همانا خداوند, آدم و حوا| را به خاطر کاری که انجام دادند, عقوبت فرمود و 
از بهشت بیرونشان کرد, زیرا انده را از تزوبی دنب شجره ] نهید 
کرد. ولی با او مخالفت کردند و از اجرای فرمانش سرپیچی نمودند. 


پوشاکشان میانه روی و رفتارشان تواضع و فروتنی است. با اطاعت و 
مارا دا مس مت اعمال اه تا اه 
خدا| بر انها حرام کرده است, چشم پوشیده اند و به شنیدن علمی که 
برایشان سودمند است گوش فرا داده اند. 


در سختی و گرفتاری, چنان به سر می برند که در آسایش و خوشی, و این 
در اثر رضایت آنها از قضای خداوند است. ۳-1 خداوند وقت مرگشان را 
معین نکرده بود, ارواحشان از شوق رسیدن به پاداش و از ترس عقوبت و 
عذاب, یک چشم به هم زدن در بدنهایشان قرار نمی گرفت. 


آفریدگار در جانشان بزرگ, و هر چه غير اوست, در نظرشان کوچک است. 
آنها مانند کسی هستند که بهشت را دیده و در آن متنقم است و یا دوزخ را 
مشاهده کرده دی ان معذب است. 


قلبهایشان اندوهگین است و [مردم ] از شرژشان در امانند. بدنهایشان لاغر 
و نیازهایشان اندک است و نفسهایشان عفیف, و رنجشان از دنیا بسیار 
است. مدت کوتاهی [در این دنیا | صبر کردند که راحتی طولانی را برایشان 
به دنبال خواهد داشت. [داد و ستد با خدا| تجارت سود آوری است که 
پرفردکار کریمن ان را برایشان مهیا فرمودم است.دنیا انها زا 
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خواستة: ولین آنها دنیا را تخواشته: انده دیا انها زا طلبیدهه ولی انها دنبا را 
عاجز و درمانده کرده اند. 


اما شب هنگام به پا می ایستند و آیاتی از قران را تلاوت هی کنننمه خود 
را با ان اندوهگین می سازند و [یا ] از ان بشارت می طلبند. 


در اثر گربه بر گناهانشان و درد زخمهای درونشان؛ حزل و اندوه آنان 
برانگیخته می شود و وقتی به آیه ای برمی خورند که در آن ترس و بیم 
نت با حون تل آن فا هی تست وه اوحشتم ی دور بو 


و پوستشان از [بزرگی و عظمت] آن اه ری در می آید و قلبشان 
ترسان می شود و گمان می کنند که صدای جهثّم و بر آمدن و فرو شدن 
۳ دوزج درون گوششان طنین انداز کیتنته ازست: 


نیز هر گاه به آیه ای بگذرند که در آن تشویق است, با علاقه فراوان به آن 
فتل هن «عنتد و با شوق و اشتیاق به آن می نگرند و گمان می برند که آن 
[نعمتها ] در مقابل دیدگان آنهاست. در حال رکوع و سجود و در حالی که 
اشکهایشان بر گونه هایشان جاریست, خداوند جتّار بزرگ را به بزرگی یاد 
ض. کتندر هب امن رهایی از ات دوز به در کافتض بنام.می برد 


و اما هنگام روز, بردبار, عالم, نیکوکار و پرهیزکارند. ترس از خدا, آنان را 
همچون چوبه تير تراشیده و لاغر کرده است و از شدّت لاغری. همچون 
جوجه ای هستند که وقتی بیننده ای به انها بنگرد. گمان می کند که بیمارند, 
در صورتی که بیمار نیستند يا این که [بیننده] می گوید اینان دیوانه اند. 
ها ای ای ارساط اس اما اعساس هم 


یاد مرگ و ترس از سختی های قیامت می امیزند. دلهایشان ترسان 
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می شود و بردباریشان از کف می رود و عقلشان زایل می شود و چون به 
وت ایند (به:خود ایتد) با کر وان بای به. توق خد آوند مت شضا بند. 


از کارهای اندی خویش, که برای خدا انجام می دهند. اراضی نیستند و 
کارهای بسیار خود را هم زیاد نمی شمارند. نفسهای خود را مهم می کنند 


اگر یکی از آنها مدح و ستایش شود, از آنچه در باره اش می گویند می 
ترسد وف وید من به نفس خودم از دیگران آگاه ترم و پروردگارم به 
نفس من از خودم داناتر است. 


خداوندا, مرا به آنچه در باره ام قف: گویتد مواخذه نفرما و مرا نیکوتر 
چه در بره ام کمن من برد کرر ده و بز من بای هرا کر من 
نمی دانند, همانا تو پنهانی ها را می دانی و عیبها را می پوشانی. 


قوی است و در عین نرمی, دور آاندیش است. ایمانی سرشار از یقین دارد 
و در فراگیری علم حربص است. [او را می بینی که ] در کسب و کار, نرم و 
ملایم, و در هزینه دادن دلسوز, در توانگری میانه رو, در عبادت فروتن, در 
تنگدستی بردبار. در سختی صبور و نسبت به رنجکشان. مهربان است. در 
راه حقْ می بخشد. در کسب مدارا می کند و در طلب حلال می کوشد. در 
راه هدایت, با نشاط است., از طمع دوری می کند. 


ضمن پایداری در دین, نیکوکار است و هنگام [هجوم] شهوت, از حرام 
فریب نمی دهد و بازنگری کارهایی را که انجام داده رها نمی کند. در انجام 
کار برای خودش کند است. کارهای نیک انجام می دهد و در عین 
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حال؛ بیمناک و ترسان است. روز را به شب می رساند, در حالی که همّش 
شکر گزاری است, و شب را به روز می اورد در حالی که به ذکر حق 


ترسان است از غفلت. و شاد است برای آنچه که از فضل و رحمت 
[خداوند ] به او رسیده است. اگر نفسش در انچه به آن میل ندارد از او 
فرمان نبرد, او هم خواهش نفسش را در انچه برایش زیانبار است براورده 
تصی. کند. شادی اش در ان چیزی است که ماندگار است و روشنی 
چشمش در آن چیزی است که پایدار است. میل و رغبتش به چیزی است 
که باقی می ماند و زهد و بی رغبتي اش نسبت به چیزی است که از بین 
می رود. بردباری را با دانش به هم اميخته 


و دانش را با خرد درآمیخته است. او را می بینی که از کسالت و تنبلی [در 
امر دین ] دور است و پیوسته [در هدایت ] نشاط دارد. ارزویش نزدیک و 
آغز شتیتره اندی است. انتظار قاری خود را دارد و قلبش خاشع و فروتن 
انیت پروردگارش را باد می کند و از گناهانش می ترسد. 


دین خود است. شهوتش مرده و خشمش را فرو برده است. 


اخلافش صاف و پاک و همسایه اش از او ايیمن است. تکبرش اندک است و 
زیانی ندارد. بسیار خدا رز یاد می کند و در امر دینش محکم و استوار 
است. انچه را با او به راز گویند. برای دوستانش فاش نمی سازد و گواهی 
خود را از دشمنانش دریغ نمی دارد. هیچ کار حقی را ریاکارانه انجام نمی 
دهد و به خاطر شرم و حیا آن را رها نمی کند. به خیر و خوبی او امیدوارند 
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اگر در بین غافلان باشد. در شمار ذاکران نوشته می شود و اگر در میان 
ذاکران باشد. از جمله غافلان نوشته نشود. از کسی که به او ظلم کرده 
درگذرد, به کسی که او را محروم کرده عطا می کند, و به کسی که از او 


بریده می پیوندد. 


حلم و بردباری اش را از کف نمی دهد, در آنچهو 9 تشک موه آندا ند 

جله نمی کند و از آنچه برایش [از بدیهای دیگران] روشن شده, چشم 
پوشی ضف: و3 را از او دور است. سخذش نرم است, مکری ندارد, 
تک اش به دیگران می رسد؛ سخنش راست است و کردارش نیکوست. 
نیکی اش رو آورده. و شش روگردانده است. در سختی ها, آرام و با وقار 
و در ناگواریها, صبور و شکیبا است. 


در فراوانی نعمت شکرگزار است, به دشمنش ستم نمی کند, و در مورد 
کسی که دوست دارد, به گناه نمی افتد. 


ادغای. انخه‌را .ار آن ای تست نمی کته وجمین را که بر اوست انکار نمی 


نماید. 


بو اعتراففی کت فبل: ان ان که علیه او شهادتی داده شود, و آنچه 
محافظتت را از اه خواسته انده نیام نقی سار اجه را باه ۳ داده 
اند فراموش نمی کند و دیگران را با لقبهای زشت نمی خواند. به هیج 
کس ستم نمی کند. حسد نمی ورزد, و به همسایه اش ضرر نمی رساند, و 
در مصیبتهای دیگران شادی نمی کند. برای اقامه نماز شتابان است. امانتها 
را به صاحبانشان برمی گرداند, برای انجام کارهای زشت کند است. امر به 
هه ی از شک ی کر کارها با جهل و نادانی دخالت نمی کند. 
و با ناتوانی از حقّ خارج نمی شود. 
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اگر سکوت کند, سکوتش او را غمگین نمی سازد و اگر سخن گوید. سخن 


نادرست نمی گوید. اگر بخندد. صدای خنده اش 0 به 
آنچه برایش مقذر شده قانع است. خشمش بر او سرکشی نکند, , هوای 
نفس بر او چیره نگردد, بخل, او را شکست نمی دهد و در آنچه به او تعلق 
تداردر طمع نمی کند: با فزدم ور آمیرها خیزری پیانوزده کت هی کیسا 
سالم بماند. و می پرسد تا بفهمد. 


سکوت نمی کند تا اعجاب دیگران را برانگیزد و سخن نمی گوید تا به 
دیگران فخر بفروشد. اگر بر او ستم شود صبر می کند ۳ خداوند انتقام او 
را بگیرد. نفسش از او در رنج است., و مردم از او در اسايشند. نفسش را 
برای آخرتشن بد سختی انداخته, رو مردم را از شرٌ خودش راحت کرده 
است. دوری اش از.ذیکران نه علت یی ری و کناره گیری [از مظاهر 
دنیا] است, و نزدیکی اش به آنان, از روی نرمی و رحمت است, لذا, ۰ دوری 
اش به خاطر تکبُر و خود بزرگ بینی نیست., و نزدیکی اش از روی خدعه و 
تیرنگ نمی باشد, 


پلکه ازتیکو کارانی که فبلرآن اه نوده انق‌تروی معی کنو کوش توا 
نیکوکارانی است که بعد از او خواهند بود. 


در این هنگام همام فریادی زد و جان باخت. 


آنگاه امیر المومنین علیه السلام فر مود: به خدا| سوگند, از همین می 
تر سیدم. 

و دستور داد او را برای دفن آماده کنند و خود آن حضرت بر او نماز گزارد 
و 39 پند و اندرزهای رسا. , به آنان که اهل موعظه اند, این چنین اثر 
می 


کت ای ای روا ری کت 
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امیر المومنین, چرا در تو چنین آثری نکرده است؟ حضرت فرمود: وای بر 
توم زمان مرگ هر کس مشخص است که از آن تجاوز نمی کند و برای 
مرگش علّت و سببی است که از آن نمی گذرد. ارام باشتد و دیکر خنیرد 
سخنی نگو, همانا این سخن را شیطان بر زبان تو نهاد. 


ترا ای کف هقی اد مه ای هرن وا 
امام سچاد علیه السلام در خانه اش نشسته بود که جماعتی در زدند. 


ما گروهی از شیعیان شما هستیم. امام علیه السّلام چنان با شتاب از جا 
برخاست که نزدیک بود به زمین بیفتد. اما وقتی در را کشتود و آنان زا دید 
برگشت و فرمود: 


دروغ می گویند. کجاست نشانه [شیعه بودن ] در چهره های آنها؟ 


کجاست انا عبادت؟ کجاست سیمای سجده؟ شیعیان ماء به عبادت و 
که خداوند و ژولید گیشان شناخته می شوند. عبادت (سجده های 
طولانی) بینی هایشان را مجروح ساخته, پیشانی ها و دیگر مواضع سجده 
انان را پینه دار کرده. شکمهایشان به پشتشان چسبیده و لبهایشان 
خشکیده است. 


عبادت و بندگی, صورتهای آنان را متورم ساخته, و بیداری در شب و روزه 
های روز, بدنهایشان را فرسوده کرده است. هنگامی که مردم ساکتند, خدا 
زا تیه می: کنتد: آنمام که: مرزدم آرمیده اند, نماز بر پا می دارند و 
هنگامی که مردم شادمانند. آنها اندوهگینند. 


به زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا شناخته می شوند و سخنانشان 
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رحمت است و به [انجام کار ] بهشت مشغولند. 


حارت پسر دلهات, غلام امام رضا علیه السلام گفت: شنیدم آن حضرت 
فرمود)2- 


روشی از پروردگارش, روشی از پیامبرش, و روشی از امامش. 


اما روش پروردگارش: پوشاندن اسرارش می باشد. چرا که خدای بزرگ 
[در قرآن ] فرمود: «خداوند, عالم به غیب است و بر غیبش کسی را آگاه 
نفق. کت مگر پیامبری را که پسندیده است»(1) و اما روش پیامبرش: 
سازش و مدارا با مردم است. 


همانا خداوند به پیامبرش امر فرموده که با مردم مدارا و سازش نماید 
[آنجا که ] می فرماید: «عفو و ار و و 
نیکی امر کن و از جاهلان روی بگردان»(2)و اما روش امامش: صبر کردن 
بر سختی جنگ با دشمن, و سختی فقر و تنگدستی است. خدای بزرگ [در 
قرآن] می فرماید: «و صبر کنندگان در سختی محاربه با دشمن و سختی 
فقر و تنگدستی»(3) 


1-ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام و آن حضرت از اجداد طاهرینش 
علیهم السلام نقل کرد که امیر المومنین علیه السلام فرمود: 

همانا برای اهل وین تشانه هایی: اسشت که به. ان شاخته می شون زاستی 
زنان موافقت کردن. خوبی کردن به دیگران. خوش خاة 


1- جنْ- 26 
2 اعراف- 199 
3- بقره- 177 
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کشاده وروی از علم. و آنخه او را به خدا نزدیک می کند. 

طوبی برای آنها است و محل باز گشتشان نیکوست, 

و طوبي درختی است در بهشت که اصل آن در خانه رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله و سلم است, و هیچ مومنی نیست مگر اين که در خانه اش یک 
شاخه از آن (درخت طوبی) وجود دارد 1 گونه که ] مومن هر چه بخواهد, 
شاخه طوبی, ان برایش حاضر می 


[درخت طوبی به اندازه ای بزرگ است که ] اگر سوارکار کوشایی صد 
سال در زیر سایه آن بتازد, از زیر آن بیرون نمی رود, و اگر کلاغی از پایین 


آن به پرواز درآید, ول 4 بالای آن نرسیده از شدذت پیری به زمین خواهد 
افتاد. آگاه باشید., در این [گونه نعمتها ] باید رغبت نمایید. 


همانا نفس موّمن. به خودش مشغول اشت. و فردم از اه دز اسایشتد: 
هنگامی که شب, او را فرا می گیرد., روبش را بر زمین می ساید و برای 
خدایي ,بزری.سجده مق کند وبا خالق خودء در بازه. رهایی اش از انش 
جهثم مناجات می کند. پس [شما هم ] اين گونه باشید. 


و ای سار که سا سس اوق یی ]شا رنه 


خداوند متعال, ام یام هه الصا ات به مکارم اخلاق 
اختصاص داد. 


پس شما [در ارتباط با آن ویژگیها ] خودتان را بیازمایید, اگر آن صفات در 
شما بود. شکر خدا را بجا اورید و افزونی آن را از خداوند درخواست کنید. 


سیس در طی ده مورد» آن خصایص را یادآور شد [که عبارتند از ]: 


و جوانمردی. 
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3-عبد العظیم خستتی. گفیت 


4 0 


1 ۱ 
ال ات هعاشا یی عح وا ماه اس 


ا هام لام ره ای ابااعاشمر ازع یدای کی 


عقیده دارم که خدا یکی است و مثل و مانندی ندارد, بیرون از حدذ ابطال 


1 و حد تشبیه <2» است. جسم نیست و صورت و عرض و جوهر ندارد, 
بلکه او اوه اجسام, ضیو رز تگر: صورتها, آفریننده عرضها و 


او پروردگار همه چیز است و مالک و خالق و بدید آورنده آنهاست, حکیمی 
است که کار زشت انجام نمی دهد و در انچه باید انجام دهد, اخلال نمی 
کند. 


غفیده داش که مه اضای الله»عليمو اله تلم لدم نی فرشتادم آورو 
فانم پیاضیر آن اشت متعد ار اهنا رف ات هح‌تامیتی نخواهد امد: 


معتقدم شریعت (دین) او پایان دهنده تمام ادیان و شرایع است و بعد از 
ان تا روز قیامت هیچ دینی نخواهد بود. 


عقیده درم امم و جانشین و صاحب کار هی مار یاه 
ال مارا نت ای ات اه امرس 
حسن و حسین؛ "علی پسر حسین, محمّد پسر علی, جعفر پسر محقد. 
ها من 
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امام هادی علیه السلام فرمود: و بعد از من حسن پسرم. و چه [بد] حالی 
مردم با جانشین بعد از او خواهند داشت؟ ! عرض کردم: چرا حال مردم این 
گونه خواهد بود؟ 


که خروج کند و زمین را از عدل و داد پر کند. همان گونه که از ظلم و جور 


پر شده است. 


عرض کردم: اقرار می کنم و عقیده دارم که دوست آنهاء دوست خدا| و 
دشمن آنها, دشمن خدا, و اطاعت از آنها, اطاعت از خداء و نافرمانی آنها 
نافرمانی خداست. و معتقدم معراج, حق ۲ است. سوال در قبر, حق است. 
بهشت و دوز ج,؛ حق است. 


صراط و میزان, حقّ است. عقیده دارم قیامت, که شگی در آن نیست, 
خواهد اد و خداوند مردگان را از گورها برمی انگیزد. نیز معتقدم که 
واجبات بعد از ولایت؛ نماز, زکات؛ روزه» حج» جهاد, امر به معروف و نهی 
از منکر, و [رعایت ] حقوق پدر و مادر است. و [در خاتمه ] نیز عرض کردم: 
این [عقاید ] دین و مذهب و باورهای من است که شما را بر آن آگاه کردم. 


سپس حضرت علیْ بن محمّد علیهما السّلام فرمود: ای ابا القاسم, به خدا 
سوگند, این [عقاید ] دین خداست که آن را برای بندگانش پسندیده است. 


رین آن ابیت قدض رای خداوند تو را در دنیا اروت قفا رتیت او 
ا[عقیده بر ولایت اهل بٍ بیت علیهم السلام ] ثابت بدارد. 


عماره گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود24- 
هر کس چهار چیز را انکار کند, شیعه ما (آل محشد) نیست 


معراج [رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل سوال [نکیر و منکر] در 
قبر, خلق شدن 
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بهشت و جهئم و شفاعت. 
5-حسن بن علین بن فصٌال گفت: حضرت امام رضا علیه السلام فرمود 


شب کی تهزآم سین خها یلاس آلم‌ه سم را تیب کی 
وتو جدا اه ال لو الم ماما کت کر اف 


فضل بر شاوان کفت«حضرت امامت رضا غلیه السلام فربودم 2 


ر کر مک کی و ان که افص ها تا انا نف 
خدا| را از آنچه شایسته او نیست منژه بدارد و اقرار کند که او صاحب نیر وه 
فر را تباصا یر اس ها ان 
گونه خلیق تقدیری و نه خلق تکوینی, مخلوق اوست ۵ کواهتی دهد که محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم رسول خدا و علی علیه السّلام و سایر امامان 
بعد از او علیهم السلام حجتهای خداوند هستند, و دوستان انها را دوست 
بدارد, و دشمنانشان را دشمن بدارد. از گناهان کبیره دوری کند, 


به رجعت و دو متعه (متعه حجّْ و متعه نساء) اقرار کند, به معراج و سوال 
[نکیر و منکر] در قبر. حوض کوثر, شفاعت. خلق شدن بهشت و دوزخ, پل 
صراط, ترازوی [سنجش اعمال ] برانگیخته شدن [از قبر], دوباره زنده 
فد داش ار ی افعال سارت اد ور فا ان او 
موی ی ات وادشیا یا ال بت یر الم موی ری 
تعالی هدف ما از نشر این کتاب اشنائی افراد حق جو با حقیقت تشیع و 
عظمت امير المومنین علی(علیه السلام )و ولایت مطلقه ایشان است و از 
ان جهت که در این مقطع از زمان دشمنان خدا و رسول الله(صلی الله 
علیه واله ) ,ولایت امیر المومنین (علیه السلام) و تشیع را هدف قرار داده 
اند ,بر شیعیان حضرت ,به خصوص نسل جوان لازم است با مطالعه 
کتابهای اعتقادی ,خود را مجهز 
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اع ها نها اش ان ال تال ی مان ماش خر 
کتابی است که به بخشی از مسائل اعتقادی در مورد ولایت حضرت علی 
(غلیه السات بوانتم است دا ایند است ا ری تفت مروت 
کال اس ایس اه وا و او رت رک اف سای کاواس 
از این کات ایا یامه وه اب را پر کرده وه مراکز برگزاری مسابقه 
پيشنهاد ,یا تهیه کتاب ,با نویسنده کتاب به ادرس .اصفهان . خیابان احمد 
اباد ,خیابان شهید توانا , مسجد قراولخانه ,دفتر کانون فرهنگی هنری ریحانه 
النبی مراجعه ,یا با شماره 03132281040 تماس حاصل فرمائید . 
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این روایت تن آز ز کدام معصوم بیان شده است و ناقل روایت کیست؟ 


الفتع سرت قاطمه هت] صای اللیعلا ای انسع الب اسان 
ب- حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم - جابر ابن عبدالله انصاری 
ج- حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم - سلمان فارسی 
حضرت قاطیه التضا تساهان فاوززی 


تک ان ات ماه اما مت مش نم رات کش امد تال حون 


نسبت به هه به ان اشاره کرده است 
الف- مال و ثروت -قارون 
+ عم حطا لورت 


ج- قدرت -موسی 

د- اجماع مردم -سلیمان 

3-در قرن چندم هجری مذهب تشیع در ایران جلوه گر شد؟ 

الف- قرن چهارم 

ب- قرن پنجم 

ج- قرن ششم 

د- فرن هفتم 

4-روایت یهلک فی آثنان محب غال و مبفض قال از کیست و در مورد 


0 


ا ات سرت تشون ی للم عم کر مکی تن شا 
غلیه السلام 
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عضوم ی له تام مه روت ره رت علی علش ار لاد 


مب رت ال ای اه عم عم ال من و قاط وس تور 
اعتفاه شلات امد لس 


د- حضرت علی علیه السلام و در مورد افراط و تفریط در اعتقاد به ولایت 
امیرالمومنین 


5-طبق کدام روایت پیامبر صلی الله علیه و اله تنها راه نجات از غرق 
شدن در دنیا و هوایرستی تمسک به اهل بیت ایشان است؟ 


الف- حدیث منزلت 
ب- حدیت ثقلین 

ج- حدیبت سفینه نوج 
د- حدیت غدیر 


امیرالمومنین که فرمودند:«ايا راضی نمیشوی که برای من به منزله هارون 
برای موسی باشی؟» 


الف- حدیث ثقلین 

ب- حدیت عغدیر 

ج- حدیث منزلت 

د- حدیبت سفینه نوج 

7-حدیث اولی الامر (برده شدن نام چهارده معصوم توسط حضرت رسول 


اکرم (صلی الله علیه واله )پس ازنزول آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و 
اظیعع التتول و اولوالاضر:کم) از چه کشت تفل ننده ا میت ؟ 


الف- سلمان ب- ابوذر ج- امیرالمومنین د- جابر 
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8-چرا در 11 5 سوره مائده (انما ولیکم الله و رسوله...) نام 
امیرالمومنین مستقیما ذکر نشده است؟ 


شاه هه ای کوخ ایا ی انس ی اس ات جع قی 
می کنند او را بشناسند و از او پیروی کنند. 


ب- برای حفاظت از جان حضرت علی علیه السلام 
ج- چون مردم مخالفت می کردند 
د- هیچکدام 


هت یلپ اس اه خر ای خوا لت خن اش هام ی 
نور در کلام خداوند قد جائکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا 


الق رها تغل یه تس و رات رسول لت الا 
1۳ 


39 ۱ ۱ 


ج- برهان قران و نور حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
د- برهان قران و نور حضرت علی علیه السلام 


0-ترکیب حروف مقطعه قران و حذف حروف تکراری چه عبارت شیرینی 


لسع ار خی 
ب- صراط علی حق 
ج-علی حق 

ام یخی سک 


ای ایشا رای ال غمات ا تسیل اه الم اه بای 
ذکر شده اند؟ 
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الف- نفس پیامبر ب- محجبوب خداوند محبوب رسول خدا د- با نام خود 
امیرالمومنین 


2-اگر اسامی امامان دوازده گانه در قران ذکر می شد ممکن بود چه 
مشکلاتی پدیدار شود؟ 


الف- نسل کشی توسط آزمندان حکومت ب- جلوگیری از تولد امامان به 
هر روش ممکن توسط حکام 


ج- اتفاقات زمان حضرت موسی تکرار می شد د- هر سه 

3-در کدام یک از آیات زیر لفظ امام یا مشتقات آن ذکر نشده است؟ 
الف- نساء59 ب- 73 انبیاء ج- 124 بقره د- 14 یس 

4-طبق سفارش امام باقر علیه السلام به جابر جعفی راه تقرب به خد 


الف- دوست داشتن علی علیه السلام ب- اطاعت و فرمانبری خداوند ج- 
کمک به فقرا د- پاک بودن 


5-در آیه «يا حسرتا علی ما فژطت فی جنب الله» طبق بیان حضرت 
مد اه ی اه اه ای وراه یر ی اد جتب: 2۱1۱ 
یی ی ات ای الا ام وا 

تج خر | مین اه تایه ار 

ج- ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین 

د- خداوند. 


فرحاتور سص ان که ای ام ات 
پیشوایان , چه 


مر 7۵ 17 

کسانی هستند؟ 

الف- دوستاران امامان 

ب- کسانی که به بامر رسیده اند 

ج- کسانی که از تردید و انکار دورند. 
دب وج 


7-طبق فرمایش امام رضا علیه السلام کدام مورد جزء۶ خصوصیات 
شیعیان است؟ 

الف- اعتقاد به دو متعه ب- اعتقاد به شفاعت ح- اعتقاد به خلق شدن 
بهشت و دوزخ د- همه موارد 


الف- پوشاندن اسرار ب- مدارا| و سازش با مردم ج- صبر کردن بر سختی 
در جنگ با دشمن و سختی فقر و تنگدستی د- هر سه 


واه رضا ال ان رل اک ی الا مهف 


«من احب ان یرکب سفینه النجاه و یستمسک بالعروه الوثقی و یعتصم 
بحبل الله المتین فلیوال ۰ ولیاتم ما 


الف- حسن - حسین ب- علیا ت‌ بالهداه من ولده - مه بالهداه من 
ولده د- علیا - اولاده 


وی ات فان ی ات سرت سل سل الا ی زد 


الف- محجبت به ذوی القربی پیامبر ب- دوستی با امیرالمومنین مودت به 
ذوالقربی پیامبر ل الف و ب 
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پاسخ : ب چرا شیعه شد 
۱ ۰ چر ت 
ای 2 


ادرس: و کد نی : 
پلسی . 


نام مسجد با 1 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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